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وجود اسید آلزبلیگ (ماده مولره لاغری برگرفله از جلیکباو 
دریایی) و روغن‌های لیاهی در این صابون: از یکطرف در 
پوست نفود کرده و از حفره های مولین پوست چرک و 
آلود گی زا ببرون آوزده و تمیز مینعاید و از طرف دیگر 
چربیبای زیر پوست را از بدن خارج لموذه و با تجریک 
متابولیسم در سیستم للفاوی و پبود جریان خون موبرگی 
به‌عنوان قابقن عمل نموده وباعث لطافت پوست مي‌گرد. 


ویژگیها: 
8 مرطوب کننده و شغاف کننده پوست. 
@ خاسیت نرم کنندگی بالا 
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چ پم الله الم التحی 
فهرست مطالب ا شماره: 
. دادداشت هفته AE‏ | 
۱ تکسبر سیاسی N O‏ ی کر 
سه‌کانه 3 یز 
: گزارش «کشوری که بر روی چرخ می چرخد» ..... ۱۰ 
خاطرات روانپزشک O O‏ ۱ 
داستان زندگی N O O‏ 
e‏ بازتاب E‏ 
۳ گزارش نکی NA‏ 
مشاور خانواده O O‏ 
۰ سرگذشت‌های و اقعی و 
ماجراهای خو استکاری E‏ ( 
در پیج وخم دادگاه اک( 
¬ روش صحیح تشویق رابیاموزید 0 
, فرهنگ مردم N E‏ 
گزارش از زندانها ۷ 
0 پاورقی خارجی «من سیسرو بودم» O E‏ 
: زندگی رنگین e O OT‏ 
1 9 از گوشه و کنار جهان ده SEE O EEE EECA EE‏ ۳۴ 
خواندنیهای تاربخی و 
دک هفنه حادثه | 
پاورقی ابرانی «گمشدگان» ی 
چکونه به پیشرفت تحصیلی فرزندانمان 
. کمک کذیم EO E O.‏ 
¬ 
3 
r‏ 
شرکت ایرانچاپ 
مدیر مسوول و سردبیر: 
فتح الله جوادی 
معاون سردییر: سید احمد شهابی 
معاون یی محمود صفادار 
نشانی: تهران - بلوار میرداماد -خیابان نفت 
1 جنوبی - مو سسه اطلاعات - اطلاعات هفتگی 
کد پستی: ۱۵۴۹۹۵۱۱۹۹ 
تلفن: ۲۲۲۶۲۲۶ - ۲۹۹۹۳۴۰۴ 
CE‏ ی 
تلفن آگهی‌های مجله اطلاعات هفتگی: ۲۲۲۳۵۰۷ 
چاپ از: ایرانچاپ 
چاپخانه موسسه اطلاعات - تلفن: ۲۹۹۹۹ 
و شماره ۳۱۶۶ - چهارشنبه ۲۵ آذر ۱۳۸۳ 


۲ ذیقعده ۱۴۲۵ ۵ دسامیر ۲۰۰۴ 
8 هرگونه استفاده از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینما. تلویزیون 
و تئاتر و یا چاپ در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. 


8 مقالات ارسالی پس داده نمی‌شود. 
8 مجله در ویرایش مطالب آزاد است. 
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ما کشور ٹروتمندی هستیم اگر... 

یکی از نشانه‌های توسعه یافتگی هر کشور 
ESET‏ 
امکانات هم در زمینه سخت افزار و هم در زمینه 
نرم افزار» هم استفاده درست از نیروی انسانی و هم 
استفاده مطلوب از منایم ملی. 

مدیریت علمی و صحیح بر منابع انسانی و منابع 
زیرزمینی و امکانات بالقوه هر کشور نیز یکی از دلایل 
وی ۱ ۰( کر ارس 
از کشورهای پیشرفته صنعتی بخشی از رشد و 
توسعه خود را مدیون شرایط صنعتی شدن و در 
پاره‌ای موارد هم استعمار گذشته هستند. اما بیش از 
آن این رشد و پیشرفت را بايد مرهون مدیریت 
صحیح بر همین منابع و سرمایه‌ها دانست. فرقی هم 
نمی کند که این مدیریت صحیح در یک جامعه 
اروپایی محقق شود یا در یک جامعه امریکایی یا در 
یک محیط شرقی و آسیایی. درمیان مسیحیان باشد. 
یا پیروان بوداء یا در یک جامعه اسلامی. چه از هر 
کدام از این حوزه‌ها نمونه‌هایی سراغ داریم که در 
سایه یک مدیریت کارامد به توسعه و پیشرفت 
رسیده‌اند. آلمان و ژاپن با دو فرهنگ متفاوت و در دو 
جغرافیای مختلف هر دو به مرزهای مطلوبی از 
توسعه رسیده‌اند. آنهارامی‌توان بازماندگان غیرتمند 
ی سک و ار دای انا مسا O N‏ 
در میان همین کشورهایی که نه سابقه استعماری 
داشته اند و نه درگیر جنگ بوده‌اند. نیز می‌توان مالزی 


نامه‌های بدون واسطه 





چیزی به نام زندگی در ابرشهر تهران 


زندگی» آن هم در شهری مانند تهران. اعصاب 
فولادی می خواهد. از طرفی آلودگی صوتی و از سوی 
دیگر الودگی هواو مشکلات اقتصادی» خرج و مخارج 
در این «ابرشهر» واقعا برای برخی خانواده‌ها 
به‌گونه ای شده که دیگر تحمل این همه مشقت را از 
انان سلب کرده است. به‌راستی تفاوت پایتخت نشینان 
ها ی اک را 
خبری است و نه از ترافیک و این جور چیزها به 
هیچ وجه قابل قياس نیست. کارمندان و 
دانش آموزان و کارگران در تهران باید صبح زود از 
خانه خارج شوند و اکثر مردم برای رسیدن به قطار 
برقی (مترو) و یا اتوبوس شرکت واحد -به دلیل گرانی 
بیش از حد کرایه‌های تاکسی و سواری‌های مسافربر 
درحال مسابقه دوی ماراتن هستند! ازدحام جمعیت 
به‌قدری در پایتخت زياد است که هنگام سوار شدن 
به این دو وسیله نقلیه بارها خود شاهد بودم که 
درهای آن به سختی بسته می شود و مسافران و 
مردم به این نوع جابه جایی و حمل و نقل درون 
شهری عادت کرده‌اند. یعنی اگر اعتراض هم داشته 





را مثال زد که حرکت درستی را در مسیر توسعه 
تجربه کرد. حتی بدون انکه از اعتقادات اسلامی اش 
کم بگذارد. 

ذکر این مطالب به این جهت است که بکوییم 
حرکت در مسیر توسعه و پیشرفت بیش از هر چیز 
به یک مهم نیازمند است و آن مدیریت صحیح است 
و نیز ثبات در مدیریت و استفاده بهینه از منابع و 
ظرفیت های کشور. 

پس از ذکر این مقدمه به شرایط امروز جامعه 
ایران نگاه کنید. با وجود همه تلاشهایی که صورت 
گرفته است همین بی‌برنامگی در استفاده صحیح از 
اسکایات ی رح تارف ها ترا ار 
شد ۵ است که حرکت ما رابه سمت پیشرفت و 
توسعه پایدار مورد انتظار کند می کند. کسی 
نمی‌تواند ادعا کند که ایران فقیرتر از کره یا مالزی 
است. حتی با وجود فراوانی جمعیت در این کشور و 
عقب ماندگیهای ناشی از شرایط جنگ و تحریم. باز 
هم سرمایه‌های بالقوه کشور ما بیشتر از انها است. 
اما باید بپذيريم که در مسیر توسعه از انها جلوتر 
نیفتاده ایم و کالبدشکافی این ضایعه برای حرکت 
صحیح اینده ضروری است. 

اجازه بدهید از کلیات درگذریم و با مصادیق 

در کشور ما هرچیز که مربوط به مصرف است. 
مورد حمایت و آنچه که مربوط به تولید است در 
معرض تهدید است. ناگفته پیداست که چنین روندی 
ما را و رف او تب را 
مجبورید با سرمایه گذاریهای فراوان امکان تولید 
انرژی فراهم TT‏ 
مصرف کنند ه بگذ‌ارید. مصرف کننده ای که در تولید 
آن سهم چندانی ندارد. با مشقت فراوان کالاهای 
کشاورزی تولید کنید و سرمایه عظیمی از کشور را 
مثلا صرف تولید گندم کنید و آن راباده درصد قیمت 
را ی ای ما ره 
مشکلاتی که در زمینه تمرکز جمعیت در شهرها 


باشند. راه به جايى نخواهند برد و مسوولان هم 
TT‏ 
اهمیتی به اعتراضات مردم نمی دهند. 
مردمی که در تهران کار می‌کنند انتظار دارند از 
سوی مسوولان توجه بیشتری به انها شود و در 
میزان پرداختی حقوق به انان بابت اياب و ذهاب و 
دیگر گرفتاریها امتیازاتی قائل شوند چون واقعازندگی 
در تهران مشکلات خاص خود را دارد و هر کس قادر 
نیست در این «ابرشهر» به‌راحتی زندگی کند که هیچ 
حتی در ارزوی یک مرگ بی دردسر روزشماری کند. 
علیاکبر فرقانی 
تقدیم به تمامی معلمان عزیز 


معلم 


در بوستان زندگی «شجره طیبه» انسانیت را 
«معلم» باغبان است و مرزهای فکر و فرهنگ رانگهبان. 
نهال خوبیها و خرمی‌ها به دست باکفایت معلم غرس 
SS‏ 
ذهن و زبان «معلم» به جریان می‌افتد نخل نجیب 
نیکی» از زمین ذهن و دست و دل «معلم» تغذیه 
می کند. نوای نور را باید از نای نورانی «معلم» شنید. 
دامنش مهد پرورش برازندگی است و وجودش مرکز 
درخشش زندگی. فرشتگان بر خاک پاک کلاسش 
سجده می‌کنند. او در برابر جبهه‌ی جهل و جهالت 














دارید. به دلیل همین مشکلات ساختاری که در بخش 
اقتصاد وجود دارد. هرچه پول دارید بايد به شکل 
بارانه دراختیار مصرف کنند ه شهری او 
درحقیقت سرمایه‌های کشور رابه جامعه شهری 
بپردازید و دست روستاییان و ساکنان شهرهای 
کوچک را در حنا بگذارید و با همه اکراهی که دارید 
شاهد هجوم سیل جمعیت مهاجر روستایی به شهرها 
باشید و باز برای جابجایی انه؛ حمل و نقلشان و 
کلان بپردازید. شیکه و فاضلاب. راه و اتویان و 
بزرگراه برای حل مشکلات همین شهرهای متورم 
فرآهم کنید و پولی را که مربوط به کل کشور و کل 
ملت است در همین محیط های محدود متراکم شد ه 
شهری هزینه کنید. اتفاقاتی که از رهگذر این چرخه 
باطل می‌افتد به نوعی طنز شبیه است. شهرها شلوغ تر 
می‌شوند که باز حرکتی غیراقتصادی و غیرتولیدی 
افزايش حجم پارانه‌ها را ناگزیر می‌ کند. مشکل مسکن 
و اشتغال بروز می‌کند که بر کرفتاریهای دولت 

در بفیه موارد نيز چنین ات اما این بارانه 
فراوان وقتی به تولید می رسد کارایی و کاربردی 
ندارد. قاعدتا شما برای انچه را که نیاز دارید هزینه 
می کنید اما در ایران حیاتی‌ترین نیازهای شما 
مشمول یارانه است و قاعدتا انگیزه‌ای برای 
سرمایه گذاری‌ها ایجاد نمی کند. 

این موارد را کنار هم بگذارید و آنوقت به یک 
خلاء مهمی که در ابتدای مقاله به ان اشاره شد. 

همین معضل بزرگ باعث می‌شود که نه شهری 
کشورهای کوچکی مانند بلژیک. هلند. چک و 
لوکزامبورگ در اروپا با وجود جمعیت قابل توجهی 


فرمانده سپاه علم و بصیرت است. قامت قلم به 
دا ی ار 
فرستنده: مجید کاظمی .نوقاب گناباد 


بیماریهای عفونی. علیرغم اینکه: ١‏ مدت سه سال در 
دورافتاده‌ترین نقاط روستایی استانهای سبستان و 
بلوچستان و کهکیلویه و بویراحمد خدمت کرده‌ام. 
۲ همسر اینجانب به عنوان متخصص زنان در 
(فقط ۸ پزشک در چند سال اخیر در تصادفات رانندگی 
جاده اشتهارد کشته شده‌اند) ۲ داشتن دو فرزند 
کرج به اینجانب. 

با این حال مسوولان وزارت بهداشت و درمان 
می‌گویند بايد دو سال دیگر هم به استان سیستان و 
بلوچستان بروی و این درحالی است که برخی پزشکان 
دارای پارتی که حتی یک روز هم در خارج از تهران 


گ در ات lS GS SO‏ مک 
ترافیک ایران را دارند و نه مشکل مسکن و نه مشکل 
اشتغال. یا حداقل به این وسعت و گستردگی ندارند. 
جمعیت. امکانات. فرصتهای اشتغال و سرمایه‌گذاری 
در تمام کشور توزیع شده است یکسان و بدون 
ما در ایران خودمان ثروتهایی داریم که 
کل ارار کر ان TT‏ 
ار 
خالی از سکنه باشد و از نظر توزیع جمعیت شاهد 
نامناسب ترین شرایط باشیم. به چه دلیل باید جمعیت 
تهران هر روز بیشتر و بیشتر شود و روستاهای 
بسیاری خالی از سکنه؟ به چه دلیل اقتصاد کشاورزی 
در معرض تهدید و ورشکستگی قرار گیرد و اقتصاد 
واسطه‌ای و انگلی و اقتصاد قمار. بازار پررونقی 
داشته باشد؟ ایا تا چند سال دیگر در تهران می شود 
زندگی کرد؟ آیا کسی به حجم عظیم سرمایه‌های 
انسانی و مادی که فقط در ترافیک تهران و شهرهای 
بزرگ هدر می‌رود فکر کرده است؟ آیا می‌دانید این 
میزان اتلاف سرمایه اگر محاسبه شود چه رقم 
وحشنناکی را تشکیل می‌دهد؛ ایا دغدغه کاهش 
تولید ثروت در جامعه در ميان مسوولان. وکلاء وزرا 
و اصحاب قدرت این جامعه جدی است؟ 
ما کشور بزرگی هستیم. اما آیین بزرگی را 
ار 
تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. قدر مسلم 
بررسی و تحلیل دلایل عدم توسعه و پیشرفت لازم 
و بایسته و موانع رشد و توسعه اقتصادی مطلوب 
در کشور نیازمند بحث‌های کارشناسی مفصل‌تری 
است که در اجزاء به هم ناپیوسته بحث مطرح شده 
در فوق نمی توان اندام کاملی برای ان جست. اما امید 
است این چند کلمه چون تلنگری به شيشه ذهن انان 
که باید برنامه ریزی صحیح در کشور را جدی 
اف ۱۱ 
0 


را ی ی 
شکوائیه‌ای هم به دفتر وزير محترم بهداشت و درمان 
داده‌ام که در ذیل ان مرقوم فرمودند «بایگانی شود». 
حال سوال این است که پاداش تسهیلات بیشتر 
E‏ 
اینجانب متلاشی گردد؟ آیا فریادرسی هست؟ 


۱-رو‌سای اتحادیه‌های صنفی آمل به اتفاق شهردان. 
جمعی از مدیران و مسوولان به منظور آشنایی با 
زا 
شهری از چندین پروژه در دست اجرا بازدید کردند. 
در این دیدار شهردار آمادگی خود رابرای همکاری با 
بخش خصوصی جهت توسعه مراکز توریستی و 
تفریحی اعلام کرد. 

۲.حسین علیراده قائم مقام شهردار در جلسه کمیته 
درامدی شهرداری اعلام کرد که به‌زودی سازمان 
تاکسیرانی شهرستان آمل شروع به کار خواهد نمود. 

۳.-فرماندار امل اعلام کرد که ۲۴ پروژه تولیدی, خدماتی 
و بهداشتی در هفته دولت مورد بهره‌یرداری قرار گرفتند. 

E 
ای ای رن ی سارت‎ 
فرمانداری امل برگزار گردید.‎ 

ذبیح‌الله بناگر . آمل 





با سلامی گرم و صمیمی خدمت همه شما 
خوانندگان ارجمند و با عذرخواهی همیشگی به 
دلیل تأخیر در ارائه پاسخ به شما عزیزان که علتی 
جز کثرت نامه‌های واصله ندارد. 

OOO 

4 محمدعلی تاجی ِ سراوان: از لطف شما متشکرم. 
از این پس محبت فرموده نامه‌های مربوط به هر 
بخش را برای همان قسمت ارسال فرمایید. 
4ذکریا آقابابایی . گرگان: باور کنید از ابتدای سال 
تا به حال بنده هم مثل شما در چند مجلس ختم 
مرن ری رک رل ری یس 
سا ی که فان رک کی درون 
تقدیر و مشیت خداوندی غير تسلیم و رضا کو 
ار 
اما از شما چندین مطلب در پوشه دارم که از جمله 
آنها می‌توان به: 
۱ مقاله ای در مورد بی‌توجهی برخی از فرزندان 
نسبت به مادر و مقام مادر و لزوم توجه فرزندان 
به والدین و رعایت حرمت انان. 
۲-برکات ماه مبارک رمضان و لزوم توجه به فقرا 
و کمک به نیازمندان. 
۲ سفرنامه‌ای درباره زیارت کربلا 
۴و نیز مطلبی درباره لزوم سخت گیری مسوولان 
EN EC‏ 
کرده‌اید. 
ضمن آنکه توصیه ای درباره انتخابات و توجه 
نمایندگان به شعارهای دوران انتخاباتی را هم در 
مطلبی مطرح کرده بودید. و نیز لزوم رعایت نظافت 
و بهداشت در اماکن زیارتی و تفرجگاههای عمومی 
و نیز مطلبی در مورد سازمان جنگل‌ها و محیط 
زیست و ضرورت توجه به حفاظت و حراست از 
جنگل‌ها که به دلیل اشاره به این موارد در این صفحه 
را کی را ی 
بنده هست. به‌طور خلاصه در بخش نامه‌های 
بیواسطه نمونه‌هایی به چاپ خواهد رسید. 
از همکاری شما با نشریه خودتان سپاسگزارم. 
مریم بیراموند . خرم آباد: قطعه شعری برای من 
فرستادید که توصیه می‌کنم با مطالعه بیشتر 
دیوانهای شعری ذوق خود را با مهارت ترکیب کنید 
و اشعارتان را از این پس برای بخش تماشاگه راز 
٩‏ عبدالواحد بلوچ .نیکشهر: شمارا فرآموش نکردیم. 
تا به حال هم به نامه‌هایتان بی‌توجهی نشده است. 
بهتر است برای دریافت نسخ قدیمی مجله (البته 
مربوط به سالهای اخیر) به نشانی مجله نامه 
بفرستید و روی پاکت بنویسید «بخش آرشیو». 
نامه شمارا به مسوول صفحه داستان زندگی هم 
نشان می‌دهم تا مورد رسیدگی قرار گیرد. : 
#رسول مناهلی . شهرقدس: تا انجا که یادم می اید 
نامه شمارا مطرح کردم. اما به هرحال در همین جا 
مجددا از قول شما می‌نویسم که بنابر شو‌آهدی که 
جنابعالی شخصا مشاهده کرده‌اید مقبره حضرت 
لوت(ع) پیامبر در نزدیکی تهران و در شهرستان 
شهریار است و در خارج از ایران نیست. البته باز 
هم تأکید می‌کنم که بنده شخصاً ادعای شما را نه 
تأیید می‌کنم و نه تکذیب. 


دس و 








اهر آن و جهان سباست 


4 شرودر: توقع دست کشیدن ایران از برنامه 

@ ۶۵ درصد از سهام بانکهای دولتی به 
استثنای بانکهای مرکزی. ملی. صعت و معدن. 
بخش خصوصی و تعاونی واگذار می‌شود. 

4 طرح کنترل الکترونیکی مرزها اجرا می‌شود. 

به گفته بانک جهانی. ۳۰ درصد 
سرمایه گذاریها در ایران به بخش مسکن 
اختصاص دارد. 

تعد اد کارکنان دولت در طول برنامه سوح 
توسعه کاهش یافت. 

ازدواجهای غیرقانونی با اتباع بیگانه ۱۳ 

4 دبیران کل احزاب منشور وفاق را امضا 
کردند. 

4 اصفی: حسن نیت تنها راه‌حل سوءتفاهم 

4 دو ایرانی به اتهام کوشش برای انتقال 
غیرقانونی هزاران قطعه تجهیزات دید در شب 

4 سیروس ناصری: ايران به فناوری سوخت 
هسته‌ای مسلط شده است. 

#ایران تحویل موشک به حزب‌الله لبنان را 

4 روحانیون مبارز کروبی را نامزد انتخابات 
ریاست جمهوری می کنند. ۱ 

#اصفی: برای بازرسی از پارچین اژانس 
درخواست رسمی نکرده است. 

احتمال لغو قرارداد ترک سل زیاد است. 

4 رفسنجانی: اگر اروپا به تعهداتش عمل نکند. 
نتایج از دست می رود. 

4 دیی رکل مو تلفه: همه اصولگرایان با ما همراه 
شمسنند. 

خاتمی: به نام ملت از کژاندیشان متعصب 
طلیکارم. 

4 علیزاده: احکام قضایی عليه عوامل القاعده 
در ایران صادر شد. 

جبهه مشارکت با برگزاری رفراندوم در 
کشور مخالفت کرد 

4 آصفی تحویل یکی از رهبران جماعت 
اسلامی مصر را به دولت قاهره تکذیب کرد. 

#مروان برغوثی هم از زندان خود را کاندیدای 
انتخایات فلسطین کرد. 

4 تروریست ها درصدد هستند یکصد مقام 
عراقی را ترور کنند. 

هيات علمای مسلمین عراق که شامل علمای 
اهل سنت است؛ چهار شرط را برای شرکت در 

اتحادیه اروپا و آفریقایی‌ها از دبیرکلی کوفی 
عنان دفاع کردند. 


رامسفلد در سمت خود در وزارت دفاع آمریکا 





مراسم تحلیف ریاست جمهوری حامد کرزای 
برگزار شد و او به عنوان اولین رئیس جمهور قانونی 
افغانستان رسما قدرت را در دست کرفت و به دوران 
بی‌قانونی و بی‌حکومتی در این کشور خاتمه داده شد. 

به این ترتیب دورن جدیدی در افغانستان برقرار 
شده و حاکمیت مردم» پس از دهها سال در این کشور 
استقرار یافت. اگرچه این تغییر و تحول با ابثارها و از 
جان گذشتکی‌های بسیاری حاصل شده و هنوز هم 
در گوشه و کنار این کشور و یا برخی از کشورهای 
همسایه که مخالف برقراری نظم و ارامش در 
افغانستان هستند. زمزمه‌های مخالفی را شاهد 
هستیم. ولی شواهد امر همراه با خواسته مردم و 
جامعه چجهانی. حکایت از این واقعیت دارد که 
افغانستان درصدد است بر مشکلات غلبه کرده و در 
راه دموکراسی و حکومت مردم بر مردم حرکت کند. 

در این شرایط هم وظیفه سنگینی بر دوش مردم 
این کشور جنگ زده و بحران زده قرار دارد و هم حامد 
کرزای به عنوان اولین رئیس جمهور قانونی باید 
تلاش بسیاری نماید تا بار دیگر این سرزمین شاهد 
جنگ و درگیری بین جنگ‌سالاران و 
برگزاری انتخایات سراسری در 
افغانستان را باید اقدامی شکرف 
و تاریخی در این کشور به 
حساب اورد که می‌تواند شرایط 
جدیدی را در افغانستان حاکم 
کرده و این کشور را در مسیر 

اگرچه درزمان برگزاری انتخایات. برخی 
تحرکات را از سوی بعضی کاندیداها و کروهها 
مشاهده کردیم و در برخی از کشورهای همسایه نیز 
جوسازیهایی عليه حامد کرزای صورت گرفت که 
هنوز هم جسته و گريخته ادامه دارد و سبب گردیده 
اعتراضاتی را از سوی کابل شاهد باشیم. ولی این 
اقد امات و جوسازیها به‌گونه ای نیست و نیوده که 
بتواند مانع شکل‌گیری دموکراسی و برقراری صلح 
و ارامش در این کشور شود. 

هرچند برقراری نظام حکومتی جمهوری در این 
کشور ریشه در دهها سال قبل دارد. اما انچه این 
امنیتی به عنوان رئیس جمهور رسمی افغانستان 
سوگند یاد کرد. کار اصلی او. پس از مراسم تحلیف 
و ادای سوکند. مقابله با چالش‌هایی خواهد بود که 
پیش روی او قرار گرفته است. 
چنی معاون رئیس جمهور امریکا و تعدادی از 
درهم شکستن سلطه جنگ سالاران و سردمداران 
مواد مخدر در این کشور مقابله کند. زیرا هنوز هم با 
گذشت چند سال از سقوط طالبان و آزادسازی این 
کشور به دست نیروهای بین المللی. افغانستان در 



















کرزای اولین رشس 
حمهو ری افخانستان 
است که با ارای مستقیم 
مردم این کشور بر گزیده 
ده اس 


دوران کرزای آفاز شد 


کنترل جنگ سالاران منطقه‌ای قرار دارد. لذا کرزای 
باید به‌گونه‌ای عمل کند که ضمن خلم‌ید از آنها روند 
د مد . 


ناامنی در رباست جمیعوری کرزای 

در این میان باید به عناصر باقیمانده از طالبان و 
لقاعدهاقاره کرد که ھی ادارا آنا کور میم در انم 
ثبات این کشور هستند و هرازگاهی دست به اقداماتی 
توس وا هی ها و 
کردن حاکمیت دولت است. این افراد به حملات و 
اقدامات تروریستی خود در جنوب و جنوب شرقی 
افغانستان ادامه داده و نیروهای امریکایی» سربازان 
اقغات و اعد آورسانان غارچ وا هففا قرار می دهف 

چالب توچه است که یکی از سرکردگان گروه 
طالبان اعلام کرده بود که جنگجویان این گروه. 
مراسم تحلیف ریاست جمهوری کرزای را برهم زده 
و به شخصیت های خارجی شرکت کننده در این 
مراسم حمله خواهند کرد. 
در این رابطه «ملادادا» فرمانده ارتش و 
یکی از ۱۰ عضو شورای طالبان از 
طریق خبرگزاری رویتر خطاب به 
مردم کشورش گفته بود که 
درحین برگزاری مراسم سوگند 
ریاست جمهوری کرزای, از اهداف 
دولتی و نظامی که احتمالاً هدف 
حمله قرار خواهند گرفت. دور باشند. 
زیرا ما نمی خواهیم مردم بی‌گناه 
وی افزوده بود: به شبه‌نظامیان طالبان 
دستور داده شده در صورتی که فرصت افتند 
مراسم را به‌هم بزنند. ولی «جاوید لودین» سخنگوی 
دولت انتقالی اقغانستان اعلام کرده بود که کابینه 
جدید تا زمان گشایش پارلمان در بهار سال آینده به 
کار خود ادامه خواهد داد و پس از آن کل اعضای 
کابینه باید از نمایندگان رأی اعتماد بگیرند. 

وی همچنین گفته بود: کرزای پس از تشکیل 
دولتش قصد دارد به عنوان اولین رئیس جمهوری 
مرد سان تایان یا اجان موان متوو 
جنگ سالاران مبارزه کند. 

«لودین» افزوده بود: همانگونه که قبلاً گفته ایم. 
مبارزه عليه مواد مخدر یکی از اولویت‌های عالی 
دولت خواهد بود. به گفته وی یک هفته پس از مراسم 
تحلیف کابینه جدید معرفی می شود اما حضور 
اغشیای دول من یط هی اسن که | آنا 
واجد صلاحیت برای حضور در دولت جدید خواهند 
بود یا خیر؟! 

در سه سال گذشته تولید ترياک افزایش 
چشم گیری يافته به طوری که گفته می شود ۸۷ 
درصد تریاک جهان و مشتقاتش را افغانستان تأمین 
می‌کند. ولی درحالی که برخی مقامات محلی از 
قاچاق مواد مخدر سود می‌برند. گروههای حقوق 
بشر می‌گویند در تعدادی از استانها و ولایات. کنترل 
در دست قاچاقچیان و تفنگچی‌هاست. 








در همین رابطه «لودین» می‌گوید: آنهایی که ما 
جنگ سالار می‌نامیم. با زور اسلحه بر مردم حکومت 

در روز برگزاری مراسم تحلیف. به منظور 
افغانستان حاکم بود. 

در همین حال. سازمان نظارت بر حقوق بشر از 
حامد کرزای خواست از هیچ کدام از جنگ‌سالاران و 
فرماندهان گروههای نظامی در کابینه جدید استفاده 

سازمان مذکور در نامه خود ضمن تبریک به 
کر رای یی این مساله تاک کر دة که آی‌مسو ول اذاره 
هنوز از خشونت و زور و وحشت افرینی برای 
مرعوب کردن بخش عظیمی از جمعیت این کشور 
استفاده می کنن 

سازمان نظارت بر حقوق بشر همچنین از رئيس 
جور اا ر ا ا و 
افرادی در کابینه خودداری کند. بلکه برای کاستن از 
میزان قدرت انها اقداماتی انجام دهد. 

جالب توجه است که اعلام شده مقامات 

دولت افغانستان تصمیم گرفته اند 

مخفی‌گاههای اسامه بن لادن رهبر القاعده را 
در کوههای «تورابورا» به روی گردشگران 
باز کنند. 

به نوشته روزنامه الوطن چاپ عربستان. | 
مقامات دولت افغانستان تصمیم گرفته اند بعد 
از پاکسازی منطقه از بمب هایی که از بمباران 
هلی‌کوپترهای امریکایی در این منطقه برجای 
مانده و هنوز هم منفجر نشده اند. غارها و 
و نگهبانان ویژه را به محل توریستی تبدیل | 
کنند تا علاقه‌مندان بتوانند از ان دیدن کنند. | 
عنوان مخفی‌گاه استفاد ه می کر د. شامل 
بقایایی از تانکها و اسلحه‌های ساخت شوروی سایق 
انیت که مجاهدان اتان ین نگ داخلی: سالهای 
۹ تا ۱۹۸۹ آنها را منهدم کرده‌اند. 

به نوشته الوطن, مقامات افغان از طریق عملی کردن 
بازدید و قطعات اسلحه و بقایای سلاحهای القاعده را 
به عنوان آثار قیمتی خریداری کنند تا از این طریق 
بتوانند موجیات بهیود اقتصادی دولت افغانستان را 
فراهم اورند. 

این روزنامه نوشته بود که سیستم اطلاعاتی 
آمریکا در دهه هشتاد به مبارزان افغان در ساخت 
همم ی گاهها کمک گرده وگو انم که 
طی جنکی که با شوروی درگرفت. از این مخفی‌گاهها 
برای اموزش نیروهای افغان از سوی سازمان 
اطلاغات مرگرے آمرنکا اسان می کد 

به دنبال اخراج بن‌لادن از سودان در دهه ۱۹۹۰ 
وی به غارهای تورابورا پناهنده شد و پولهایش رابرای 
توسعه آن به‌کار گرفت. به‌طوری که در انجا مناطق 
مسکونی برای رهبران القاعده ایجاد کرد. به‌گونه‌ای 
جدیدترین تسهیلات سکونتی برخوردار می‌باشد. 


عکس العمل کشورهای همسایه 


روی کار امن رسمی اولین رئيس جمهور 
قانونی افغانستان به جز ایران که با انتقاد و 





شد. از سوی کشورهای همسایه مثبت تلقی شد. در 
کانتینر حاوی اموال تجاری بازرگانان افغانی در بندر 
کراچی رارفع کرد. 

در همین راستا دولت پاکستان به صاحبان 
افغانی این کالاها اجازه داد اموال خود را به 
کشورشان ببرند. در این کانتینرها مواد خوراکی و 
ساختمانی, لوازم برقی و دارو وجود دارد که ارزش 
مجموع ان ۴۰۰ میلیون دلار می‌شود. 

برخی از این کالاها با گذشت دو دهه فاسد شده 
طریق خاک افغانستان راهی برای ترانزیت کال برای 
کشورهای آسیای میانه بگشاید. 

مشکل اصلی که ممکن است در این کشور بروز 
بکند و اوضاع را در افغانستان دگرگون سازد. 
کات رآ مشاه اس ک فل ا دک ارف 
انتخایات عماا از نولت کنار گذارده شدند و با حمایت 
از يونس قانونی وزير برکنار شده دولت. مقابل کرزای 
موضع گیری کردند. 





کرزای در هفته‌های آخر قبل از رآی‌گیری. درحالی 
که خود را برای مقابله با نامزدهای انتخایاتی اماده 
می‌ کرد دست به تغییراتی در کابینه زد که مشخص 
دولت خود را پالایش کند. 

در همین رابطه اسماعیل‌خان والی هرات را که 
رابطه مطلوبی با تهران داشت برکنار کرده و جای او 
را به سفیر پیشین افغانستان در ایران داد. این 
جابه‌جایی اگرچه با اعتراضهایی مواجه شده و به 
درگیری و جنگ انجامید. ولی درنهایت اسماعیل خان 
به خواسته دولت تن داد و دست از لجاجت برداشت. 
چالب توجه است که چندی پیش اعلام شد که قرار 
است در نزدیکی مرز ایران در هرات امریکایی‌ها یک 
پایگاه نظامی احداث کنند. اگرچه گفته می‌شود قرار 
است این پایگاه دراختیار نیروهای ارتش جدید 
افغانستان قرار بگیرد. احداث چنین پایگاهی در 
نزدیکی مرزهای ایران بی‌سابقه است. 

از دیکر اقدامات کرزای برکناری ژنرال فهیم وزير 
دفاع از پست معاونت ریاست جمهوری بود. او پس 
از برکناری فهیم. درحالی که با استعفای ژنرال فهیم 
از پست وزارت دفاع مخالفت کرد. ول مسوولیت 
معاونت ریاست جمهوری را به احمد ضیاء مسعو ۵. 
برادر احمد شاه مسعود و داماد برهان الدین ریانی 
سپرد که مسوولیت سفارت افغانستان را در مسکو 
عهده‌دار بود. 


این اقدام درحقیقت برای جذب طرفداران احمد 
شاه مسعود و برهان الدین ربانی و دفاع افرادی بود 
که خود را به ژنرال فهیم و یونس قانونی چسبانیده 
و درصدد تضعیف کرزای برامده بودند. لذا از انجا 
که فهیم و طرفدارانش متهم به ترور احمد شاه 
مسعود و سوءقصد به جان او» در زمان طالبان 
هستند. این تغییر موضع کرزای درحقیقت گامی برای 
تقویت جناح خود و تضعیف مخالفان بود که سعی 
داشتند خود را سردمدار مجاهدان قلمداد کنند. 

نحوفات در کایینه کرزاق 

کرزای در یک مانور سیاسی علاوه بر جذب 
طرفداران احمد شاه مسعود و برهان الدین ربانی موفق 
به جلب هزاره‌ها نیز شد که به این ترتیب عملا 
مخالقان را خلم,سلام گرد 

وضعیت در افغانستان به این دلیل حائز اهمیت 
بود که کاندیداهای رقیب کرزای از طیف‌های مختلف 
مت ماس داه اراس ا مان ای 
جذب کنند که موقعیت کرزای به خطر بیفتد. در این 
ی وا تیا 
ماف را ی اا اه 
بیشتری برخوردار بود. او حتی از جانب 
۳ برخی جناحها در کشورهای همسایه از 

8 کله اتوان جات سی کف درجال که 
۲ عقل سلیم حکم می‌کرد همگی خصوصا 

همسایه‌ها از کرزای حمایت کرده و به 
اق تقویت او می پرداختند. 
و آنچه در این میان حائز اهمیت بود. 
از یک سو حضور گسترده مردم در پای 
| صندوقهای رای و استقبال پرشور انها 
7 از اين انتخابات و از سوی دیگر همراهی 
6 و هم جهتی مخالفان داخلی و خارجی 
کرزای با طالیان و القاعده بود که علاوه 
بر اینکه انتخابات را تحریم کرده بودند. 
درصدد کارشکنی و حادثه افرینی نیز برامده بودند. 

یکی از مهمترین دستاوردهای حکومت کرزای با 
وجود اتهاماتی که برخی از افراد و جناحهای ایرانی 
مبنی بر ارتباط او با امریکا مطرح می‌کنند. این واقعیت 
ای اا وا اس و 
و آمنیت رادر مرزهای این کشور با همسایه‌ها برقرار 
سازد. لذا باید از مخالفان کرزای پرسید. طالبان برای 
ایران بهتر بود یا وضعیت کنونی که در مرزهای دو 
کشور صلح و ارامش برقرار است؟ ایا مخالفت با 
کرزای و تضعیف او به منزله حمایت از طالبان نیست 
که دافا ای اران را یر مزار شرف قل مام کرو 
و یا گلبدین حکمتیار که با بمباران موشکی کابل 
علاوه بر اینکه پایتخت افغانستان را به ویرانه ای 
تبدیل کرد. دهها نفر از افراد بی‌ گناه را نیز به خاک و 
خون کشید؟ آیا بازگشت طالبان به قدرت همراه با 
جنگ و خونریزی به نفع ایران است يا ادامه حکومت 
کے © اسار کل و اراس و تست اس 

متأسفانه اتخاذ همین مواضم غیرمنطقی سبب 
از بین رفتن موقعیت‌های بسیاری در داخل این کشور 
گردیده است به‌ طوری که پاکستان که به وچود 
آورنده و حامی طالبان بود و به دشمن مردم 
افغانستان تبدیل شده بود. با تغییر موضع به دوست 
و متحد این کشور تبدیل شده و به بهره‌برداری از 
موقعیت های به دست امده پرداخت. 
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هکو منت نظامی! ` 
سردار خلبان قالیباف. یکی از 
مدیران کارساز و پرجنب و جوشی 
است که طی چند سال اخیر به یکی از 
مقاعات. .حسانن. انتظامی. کشوو 
مذصوب شده و چند سالی است که 
فرماندهی نیروی انتظامی رایرعهده دارد. 
تولد پلیس ۱۱۰ ایجاد امنیت شرق 
کشور و مرزهای شرقی. ساماندهی 


رانندگی در شهرها و جاده‌های کشور و گسترش 
نیروی انتظامی کر ووان نصدی اوست. يه این 
ترتیب دست کم در قیاس با بسیاری از مدیران 
کشور. وی کارنامه درخشان و قایل ارائه‌ای از خود 
برجای گذارده است. تا انجا که حتی رئیس جمهور 
هم ایشان رابه سرپرستی ستاد مبارزه با قاچاق در 
کشور منصوب کرد. هرچند وی در آخرین مصاحبه 
اهر مسبت ارات ا 
حدود ۱۰۰ میلیون دلار برای مبارزه با قاچاق به 
نتان داده نشود. او نیز نخواهد 
قاچاقچیان از آنهابه داخل کشور 
رفت و آمد می‌کنند بیندد. اما 
جدای از شایستگی‌های این 
فرمانده هفته گذشته تعدادی از 
پست خالی مانده وزارت راه و 
رسیدند که جناب آقای سردار 
قالیباف را به رئيس جمهور 
ھان کد وک کان انم 
مات راا و اا حال 
درنظر آورید که یک فرمانده 
نیروی انتظامی. با تمام 
مشغله‌های کاری که دارد. پست 
وزارت راه راهم بر دوش بکیرد! 
بقیه ماجرا نیاز به توضیح ندارد. 

اما لطفاً اندکی به این موضوع بیاندیشیم که 
چنین اقایان محترمی که در کرسی نمایندگی مردم 


مر اسم بریدن سر آخر ین 
کالای ارزان 


مثل دیگر چیزهای محترمی که در این کشور 
عربر امار قابل اطمینانی دریاره آنها وجود ند ارد. 
تورم و گرانی هم هرچند هفته یکبار از سوی برخی 
اندازه‌گیری با اندازه‌گیری سازمان و نهاد بعدی 
متفاوت أست و به این دردیب درحالی که همه 
می دانند و حس می‌کنند که در ایران چیزی به نام 
تورم و افزایش قیمت ‌ هاء سالهاست که وجود دارد 
ولی قد و اندازه دقیق ان کاملا مشخص نیست. بانک 
مرکزی این روزها رقم ان را حدود ۱۶ درصد اعلام 
می‌کند ولی خریداران و مشتریانی که هر روز سری 
به بازار می‌زنند تا مایحتاج روزانه خود را تهیه کنند. 
معنقد ند در عمل و دور از کاغذ‌های زییای داخل بانک 
مرکزی و بر روی کف خیابانهای شهرها. این عدد 


حتی تا ۳۰ درصد هم می‌رسد. 

اما در هرحال. این تورم بدون اندازه. چند وقتی 
است یقه یکی از مهمترین کالاهای مورد نیاز مردم را 
رها کرده و اسباب خوشحالی تعدادی از ایرانیان را 
فراهم نموده است. 

«مسکن» که مطایق اخرین امارهای بانک 
مرکزی» در پاره‌ای موارد تا پنجاه وکین کو اس 
ماهیانه خانواده‌های بدون سرپناه را می‌بلعد. در اکثر 
قتهرهاع کشور: نش از کال است که آفرانش 
قیمت قابل توجهی نداشته و حتی در برخی شهرها 


ار چان اکى ی ها کی 
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کاهش کوچکی هم پیدا کرده است. کاهشی که در 
مورد کالای مهمی همچون مسکن. بسیار مغتنم و 
دوست داشتنی است و جای شکر فراوان دارد. هرچند 
که در این میان سهمی به دولت خدمتگزار نمی‌رسد 
و این ثابت ماندن بهای مسکن را نباید دستپخت 
برنامه‌ریزان و مدیران دولتی دانست. بلکه هرچه 
هست به اقتضای بازار برمی‌گردد و توان اندک مردم 
در خرید مسکن. 

ی ا سوم گزاتی سگ در اھا کک که 
و هجوم برج سازان به زمین‌های لخت. سرمایه‌های 
فراوانی به قصد درو کردن سود فراوانی که در این 
بخش خوابیده بود. به سمت ساخت و ساز مسکن 
سرآزیر شد و نتیجه اینکه در دوره زمانی کوتاهی. 
تون وس کرت توس روک 
تعداد منازل مسکونی اضافه شد. از سوی دیگر. اما 
صاحبان و سازندگان این واحدهای مسکونی که 
سرمایه‌های عزیز خود را از کار ارز و سکه و دهها 
تجارت سودآور دیگر بیرون کرده و به روی زمین 
کاشته بودند. به هیچ روی حاضر نبودند 
اپارتمانهای زیبا و نوسازشان را با قیمت‌های پایین 
به مشتریان بفروشند. بلکه همگی در این نکته با هم 
متحد بودند که اگر قرار است شغل محترم بساز و 
بفروشی. همچنان شغلی پرد رآمد و خوش سود 
ای سس که مان 

















آپارتمانهای ساخته شده با حداکثر بهای ممکن 
فروخته شود و هیچ کس در این باره از حق خویش! 
کوتاه نیاید! 

ای ای ای ی 
و انبوه‌سازان حرفه‌ای و انها که تمام سرمایه‌شان 
تنها برای ساخت یک اپارتمان چند طبقه کافی بود. 
باقی بود تا اینکه این عده کم کم و همانطور که در 
مورد الا نکاما کنم مها به رافق اتر هه 
رسیده بودند. دریک مورد دیگر نیز به اتفاق نظر 
ومد ر ایک ایی ودک ر رسارس ات 
دقیق این سازندگان محترم! مردمی که باید 
پولهایشان را برای خرید این واحدهای مسکونی به 
ان تایان می دادن انق رکه یشان خال می کر دق 
در اا اک کا ول کا اا ی 
این اشتباه در محاسبه باعث شد که بسیاری از 
کسانی که در آرزوی خرید خانه شخصی, سالها 
منتظر مانده بودند. با تمام نیازی که به مسکن داشتند 
تام بت ای کا مان اه دنک وا هه مکو 
بر دوششان وارد می‌کرد. از صف خریداران 
واحدهای مسکونی جدید و نوساز خارج شوند و 
همچنان در صف منتظران بنشینند و اين انتظار 
انچنان به درازا کشید که برج سازان و صاحبان 
تا ها تا ما موی که اک وا انم خای‌هام 
نوساز را از آنچه هست. اندکی حتی بالاتر برند. 
اوضاع خرید و فروش مسکن از آنچه که هست نیز 
بدتر خواهد شد و این چنین بود که پس از اینکه چند 
ماه دیگر اوضاع به همین منوال به پیش رفت و سود 
سرشاری که صاحبان خانه‌ها منتظرش بودند. باز 
هم به تعویق افتاد. دیگر طاقت این عده سرریز شد و 
TRT‏ که تن نوک عوار تمه رخاف 
هميشه از بهای تعیین شده برای خانه‌ها کم کنند و 
آنها را حتی به بهایی کمتر از سال قبل به مشتریان 
هدیه کنند! 

حال در چنین روزهایی که اوضاع چند روزی 
هم به نفع خریداران می‌گردد. «وزیر آذری زبان 
مسکن» که چند روز قبل در پاسخ به عده‌ای که 
خواسته بودند. ایشان برای ریاست جمهوری نامزد 
شوند. گفته است: یکبار توسط شورای نگهبان. رد 
صلاحیت شده‌ام و دیگر هیچگاه در مسیری که به 
شورای نگهبان منتهی شود نخواهم آمد.» او سعی 
فراوانی می‌کند که برای کمک به خریداران مسکن. 
وام مسکن را که این روزها در تهران حداکثر به ۱۲ 
مپلیون تومان می‌رزسد. به ۱۸ میلیون تومان افزایش 
دهد و ظاهرا باید منتظر باشیم که در صورت موافقت 
شورای عالی پول و اعتبار با این پيشنهاد. در ماههای 
اینده بانکها به خریداران مسکن تا ۱۸ میلیون تومان 
پول پرداخت کنند. 

کاری که در ظاهر قند را دردل خریداران مسکن 
آب خواهد کرد. اما در عمل باعث خواهد شد تا سدی 
که بهای مسکن را در یکی» دو سال گذشته ثابت نگاه 
داشته شکسته شود و با پرتر شدن جیب خریداران» 
صاحبان و سازندگان آپارتمانها نیز احساس کنند 
قدرت خرید تازه‌ای برای مردم ایجاد شده و در 
کوتاهترین زمان, قیمت ها راتا انجا که بتوانند افزایش 
دهند و پس از مدتی آنها که با وامهای ۲ میلیونی هم 
در ارزوی خانه‌دار شدن ماندند. با وامهای ۱۸ میلیون 
تومانی نیز کاری از پیش نبرند. 
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جحهره نایسدای خانمی 

مکرری که به دانشجویان داده بود. سرانجام ۶ اذر 
۳ یکی از دانشگاههای تهران را برای حضور در 
ميان انان انتخاب کرد تا رودررویشان بنشیند. 
حرفهای دلش را از نزدیک به انها بگوید و حرف دل 
انها را هم بی‌واسطه بشنود. درحالی که می‌دانست. 
رفتارش در ۴ سال گذشته. تعداد بسیاری از 
دانشجویان را از وی کله‌مند کرده است و نباید منتظر 
استقبالی باشکوه. نظیر آنچه که در دوره نخست 
ریاستش از دانشجویان می‌دید. باشد. جلسه در 
میانه روز ۱۶ آذر برگزار شد و برای نخستین بار پس 
از انکه وی با ۲۰ میلیون «اری» به ریاست جمهوری 
رسیده بود» در یک جمم دانشجویی که پس از چند 
ساعت میلیونها نفر نیز ان را می‌دیدند. مورد توهین 
و سرزنش قرار گرفت. توهین و سرزنشی که 
سرانجام. رئیس جمهور ارام و لبخند به لب ایران را 
به کشم اورد و او را ناچار کرد که با الفاظی 
ناخوشایند! مخاطیانش را به آرامش بخواند. 
رادیوی دولتی انگلیس (8.8.0) تنها چند ساعت پس 
از بروز این اتفاق. شروع به تحلیل این ماجرا کرد و 
مدعی شد که رفتار امروز رئیس جمهور ایران و 
کل ان سه ی اتقافاتی که در اج اقتاد ماش 
به پیش رفتن قطار دمکراسی در ایران و عمیق‌تر 
شدن مردمسالاری در جامعه ایران است» اما گروه 
دیگری در داخل کشور معنایی دیگر از این جلسه 
فهمیدند. معنایی که با آنچه که 8.8.٥‏ فهمیده است. 
فاصله فراوانی دارد. اینان معتقدند خاتمی, شانزدهم 
آذ ر سال انوا ک زرا کار کی ت 
بدرقه کردند» را نماینده مردم ندانست. درحالی که 
ممن د انج بای راتا زماتی که در مقانل مالقا 
می‌ایستادند و سختی حمایت از خاتمی را به جان 
اینکه دانشجویان معترض را نمی توان نماینده 
اکثریت مردم دانست. شاید حرف نادرستی نباشد. 
اما در اینکه این عده. دست کم تعداد قابل توجهی از 
دانشجویان را نمایندگی می‌کردند نیز نباید تردید 
داشت. عده‌ای که معتقدند سیدمحمد خاتمی نه‌تنها 
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بااین تصمیم وزارت مسکن» جیب 
خریداران پرتر خواهد شد اما باز هم در 
ارزوی خرید خانه خواهند خوابید 


رادیو 48.8.0 پنج ساعت 
پس از پایان جلسه خاتمی 
و دانشح وی ان ان را 
گامی دیگر برای پیشبرد 


و پیشرفت. به آنجا که 
باید هدایت نکرد. بلکه 
پس از ۷ سال ریاست. 
امروز دانشجویان را به 
قا ای رسانهه انس که 
حتی برای شرکت در 
انتخابات هم میل چندانی 
ندارند. 

سیدمحمد خاتمی البته فکر 
می‌کند که منتقدین و معترضین 
به او و عملکردش. با گذشت زمان, 
فاد نین که کارھاے ات 
هرچند در دوران خودش به چشم 
عده زیادی نیامد یا حتی خشم عده‌ای 
دیگر را برانگیخت. اما درنهایت به 
هی که ی اا ی ا 
رسیده است. باید منتظر ماند و دید آیا 
گا د انام فا نطون که آن می گت 
ر ا ا و رها ایا 
مردم عیان خواهد کرد و یا حرفهای 
ناپسند دانشجویان معترض را تصدیق 
خواهد کرد؟ 
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هحضرت امیر(ع) 





شماره ۳۱۶۶ 2 








2 





۰ yT 
زیادی زده است و به خدمت گرفتن حیوانات از اولین‎ 
ری ۱ ی‎ 
چرخ را اختراع کند و با پیدایش چرخ روزبه‌روز بر‎ 
بهبود و توسعه سیستم حمل و نقل افزوده شد. تا‎ 
جایی که اکنون می‌توان این اختراع رادر انواع و اقسام‎ 
ماشین‌هایی که در خدمت انسان قرار دارد. مشاهده‎ 
کرد. در کشور چین نیز با جمعیت آنبوهی که دارد از‎ 
چرخ به صورتهای گوناگون استفاده می‌شود که این‎ 
امر موضوع مورد بحث مقاله حاضر است.‎ 

اگر یک روز صبح یا بعد ازظهر یعنی زمان آغاز یا 
پایان کار روزانه به یکی از چهارراههای شهر 
«شانگهای» برویم متوجه انواع وسایط نقلیه 
خواهیم شد که بیشتر از هر چیزی درمیان آنها 
دوچرخه دیده می‌شود. به نحوی که وقتی 
دوچرخه‌ها با هم نه حرکت درمی‌آیند موجی از افراد 
دوچرخه‌سوار در خیابان پدید می‌آید که گویی هیچ 
چیز جلودارشان نیست. در این ميان البته در چين 
مردان. زنان و بچه‌های دوچرخه سوار در تابستان 
با گذاشتن کلاه و پوشیدن استین‌های مخصوصی 
که از تابش آفتاب بر دستها خودداری کند و در فصل 
زمستان و با مواقعی که احتمال بارندگی زیاد است. 
با پوشیدن لباسهای مخصوص سلامت خود را 
تضمین می‌کنند. این درحالی است که دوچرخه در 
چين به دو منظور به کار می رود: 
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محقق: مهستی رسولی از چین 
فرستنده: فرهاد مرندی علمداری 


۱ اولا وسیله‌ای است برای کار و رفع نیاز رفت و 
امد روزانه و ثانیا وسیله‌ای برای استفاده در برخی 
نمایشهاء ورزشها و بازی‌هاء ولی بیشترین استفاده 
ان برای رفع امور مورد نیاز مردم است. نه برای 
تفریح و سرگرمی. 

ناگفته نماند که در قسمت عقب بعضی از این 
yT‏ ار 
کی را کی E‏ 


0 
۳۹ * 


دارنتد. فرر ند ار خود را در پشت دوچرجه سوار 
می‌کنند و با خود به فروشگاه یا مکانهای دیگر می‌برند 
و درواقع این مسافران کوچک از کودکی به وجود 
دوچرخه عادت می‌کنند. البته مردم گاهی اوقات برای 
رفتن به مسیرهای طولانی مجبور می شوند از 
یک را ی رن 
رابا دوچرخه طی کرده و دوچرخه خود رادر ایستگاه 
مربوطه پارک می‌کنند و به محل کار خود می‌روند 
و پس از پایان کار و بازگشت به ایستگاه موردنظر. 
در چین بعضی افراد هم از 

دوحرخه‌های تاشو استفاده می کنند 

حتی انها را با خود به داخل مترو 

را باز کرده و ادامه مسیر می دهند 





دوباره با دوچرخه به خانه برمی‌گردند. در چین 
بعضی افراد هم از دوچرخه‌های تاشو استفاده 
می‌کنند حتی آنها را با خود به داخل مترو می‌برند و 
پس از رسیدن به مقصد ان را باز کرده و ادامه مسیر 
می‌دهند. در هر صورت استفاده از دوچرخه در چین 
بسیار معمول است و این یکی از سنت‌های بسیار 
خوب و مفیدی است که از سالیان دور برای مردم 
ان ی ی ی 
دولت حامی دوچرخه سواران 

در چین برای تسهیل رفت و آمد دوچرخه‌سوارها 
دولت تداییری خاص اندیشیده است. از جمله در 
ی ی ی ی ارات وک 
سیمانی به اندازه حدود نیم متر ان نقطه را از 
قسمت های دیگر جدا می کند. در بعضی خیابانها 
خی یی کیان رب رت ] 
کشیدن خط سفیدرنگ و کشیدن تصویر دوچرخه 
روی زمین» محل عبور دوچرخه‌سوارها را از دیگر 
قسمت‌های خیابان جدا می‌کنند. 

بدیهی است رعایت مقررات در این مورد زیاد 
دفیق دشسست. 

نمونه دیگری از این وسایل موتورسیکلت است 
که جزء وسایل نقلیه به حساب می‌اید و مرد و زن از 
ان برای رفت و امد استفاده می‌کنند. این وسیله گاه 
به صورت برقی است و افراد به جای دوچرخه از آن 
استفاده می‌کنند. همچنین از این وسیله برای چابجایی 
مسافرین هم استفاده می شود ۱ 
قسمت‌های خاصی از خیابان مانند سر چهارراهها 
یک يا دو موتورسوار ایستاده‌اند که دارای کلاه ایمنی 
بوده و در انتظار مشتری هستند. البته مسافر هم باید 
از کلاه ایمنی استفاده کند. 

هرچند جابجایی مسافر به این صورت 
غیرقانونی است. ولی روزبه‌روز بر تعداد این افراد که 
بیشتر جوانان جویای کار و یا بازنشستگان هستند. 
افزوده می‌شود و علت ان راهم باید در مشکل بیکاری» 
افزايش مسافران و هزینه کمتر آن جستجو کرد. 

البته ناگفته نماند که در این کشور پارکینگ‌های 
زیادی هم درنظر گرفته شده است. بخصوص در 
روبروی متروهاء کنار فروشگاههاء دانشگاههاء مدارس 
و اداره‌ها و جاهای دیگر انبوهی از دوچرخه‌های 
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مختلف ساده جدید و یا برقی و موتورهای مختلف 
پارک شده است که در بعضی قسمت‌هاء حتی شخصی 
هم مسوول مراقبت از انهاست و در ازای دادن بلیت به 
ان ای ی 
پاساژهای بزرگ برای جذب مشتری پارکینگ 
ET‏ 

علاوه بر این وسایل» سه چرخهایی نیز در شهر 
یافت می شود بخصوص در مکانهای دیدنی صف 
CIB ETI DL‏ 
است یا وقت زیادی ندارد او را در محل موردنظر 
می‌گردانند. این سه چرخها در قسمت عقب یک صندلی 
ی ای ان 
ار کر 

تاکسی ها هنگام شب گوش نمی برند 

تاکسی نوع دیگر استفاده از چرخ است. در چین 
وجود تاکسی در تمام مدت شبانه‌روز محسوس 
است. سیستم ان نیز به این صورت است که هر 
تاکسی وقتی مسافری راسوار کرد دیگر نباید مسافر 
دیگری را سوار کند. البته این مسافر می‌تواند یک نفر 
ار ی ی 
مسافرین به علت مسائل امنیتی توسط موانع 
را 
تا ها ی ی O‏ 
می‌کنند و در بدو ورود نیز قیمت اولیه که در شهرهای 
مختلف فرق دارد زده می‌شود. البته این قیمت در شهر 
شانگهای هنگام شب بعد از ساعت دوازده با بیست 
درصد تخفیف حساب می‌شود. این درحالی است 
که در بعضی شهرها تاکسی‌ها برحسب نو یا کهنه 
بودن و داشتن يا نداشتن سیستم خنک کننده یا 
گرم کننده قیمت متفاوت دارند. معمولا عکس راننده 
و کارت او در قسمت جلو گذاشته شده است و موقع 
پیاده شدن نیز رسید پول به مسافر داده می‌شود. 
بنابراین اگر مسافری شکایت یا مشکل دیگری داشته 
باشد با استفاده از اطلاعات موجود بر روی رسید 
TS‏ 


کرایہ اتوبوس برمبنای اندازه قد 

وسیله دیگری که می‌توان نام برد اتوبوس است 
و خطوط فراوان تردد این وسیله نقش مو ثری در 
جابجایی مردم دارد. البته در شانگهای اکثرا از 
اتوبوسهای برقی استفاده می‌شود که در جلوگیری 
از الودگی هوامو‌ثر است. در داخل هر اتویوس علاوه 
بر راننده که می‌تواند زن یا مرد باشد فرد دیگری هم 
است که مسوولیت جمع‌اوری کرایه را دارد و 
معمولا این وظیفه درنهایت خونسردی, دقت و جدیت 
انجام می‌شود. این شخص پس از گرفتن پول بلیت 
به مسافر می دهد و اگر اتوبوس سیستم بلندگو برای 
ا ‏ ۹ ۱۵ ۱ 
صدای بلند اعلام می‌کند. در اتویوسهای جدیدتر 
سیستم اعلام مسیر وجود دارد که با ورود مسافرین 
به اتوبوس پس از خوشامدگویی ایستگاه فعلی و 
بعدی و خیابانهای مهم واقع در این مسیر را اعلام 
می‌کند. در پایان نام ایستگاه بعدی را به زبان 
انگلیسی هم می‌گوید. 

نکته قابل توجه اينکه در بعضی از اتوبوسها 
CT‏ و 
می‌شود. به این صورت که از افراد یک متر به بالا کرایه 
دریافت می‌شود و برای این منظور نیز بر روی میله‌ای 
که در آتویوس موجود می‌باشد. برآمدگی قرار گرفته که 


می‌شود. 


مترو چینی را در تهران 
دیده ایم 

مترو وسیله دیگری است که 
در جابجایی مردم نقش مهمی 
داشته و به دو صورت دیده 
می شود. یکی زمینی و دیگری 
هوایی که برای سوار شدن به هر 
دو نوع ان با استفاده از پله‌های 
برقی و یا غیربرقی به زیرزمین و 
در مترو هوایی به محل 
مخصوص ان می‌روند. همچنین 
سایر مشخصات مترو در چين 
تقریبا همانند تهران است. 


در قطار می خواهید بخوابید 
يا نه؟ 

قطار بین شهری نیز در 
جابجایی مسافرین نقش فعالی 
دارد. این وسیله هم برحسب 
شرایط و امتیازات مختلف دارای 
ای 
مسافر می‌تواند در طی مسیر بر 
روی صندلی بنشیند یا تخت برای 
TT‏ 
خانواده بگیرد. وجود یا عدم وجود 
ی ۱ 
قیمت مو‌ثر است. 

قابل توجه اینکه اخیرا قطار هوایی سریع السیری 
ی ار 
E‏ 

جابجایی با وسیله‌ای کہ چرخ ندارد 


وجود کشتی‌ها و قایق‌های مختلف که درروی 
رودهای پراب بعضی شهرها مانند شانگهای به حمل 
مسافر و اشیاء مختلف می‌پردازد نمونه دیگری از 
د بستنم جایجایی ا ست. وجود رودخانه «هوانگ‌پو» 
که شهر شانگهای را به دو قسمت کرده سیب شده 
مردم برای رفت و امد بین این دو قسمت از کشتی 
استفاده کنند و این کشتی به‌طور مرتب در طول روز 
به دو سمت رودخانه در حرکت ات و مردح 


e 
2^ ۹ 
۲ 8 در بعضی از‎ 
/ اتوبوسها‎ 
۳ تج رت‎ 
شهر پکن از‎ 
)» سیستم «متر یک‎ 
استفاده می شود‎ 
به این صورت که‎ 
از افراد یک متر به‎ 
بالا کرایه دریافت‎ 
مد‎ 
























































می‌توانند با دوچرخه یا موتور خود به داخل آن آمد 
و در سمت دیگر دوباره به مسیر خود ادامه دهند. 
درواقع حمل بسیاری از مواد سنگین از طریق رود 
انجام می‌شود و این امر در جلوگیری از الودگی هوا 
و ترافیک شهری نقش بسزایی دارد. 
پل های چندطبقه 

نکته جالبی که در سیستم جابجایی شانگهای 
وجود دارد. پلهای فراوانی است که نظر بیننده را جلب 
می‌کند. گاهی اوقات تعداد زیادی پل بر روی یکدیگر 
مشاهده می شود که هم منظره جالبی را پدید 
می‌آورد و هم از وجود ترافیک جلوگیری می کند. 
به طوری که در یک چهارراه بزرگ گاه دورتادور 
زا 
می‌توان وارد شد. 


ا سوم با ات رد 
رابطه برترار کد 
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ماجرایی خارق‌العاده از اوج عاطفه 





خر وج از محبط 

اصولا بزرگان این نظریه را به درستی مطرح 
CELTE EES‏ 
وقتی که صحبت از عادت می‌شود عواملی که در 
حیطه عادت قرار می‌گیرند یا به اصطلاح توان تبدیل 
شدن به عادت را دارند. دایره وسیعی را تشکیل 
می‌دهند. انسانها به اجسام عادت می‌کنند. به یکدیگر 
يا انسانی دیگر عادت می‌کنند. به حیوانات عادت 
ی کنند. به محیط عادت می‌کنند و خلاصه تقر اا 
هر پدیده‌ای در زندگی انسان می‌تواند حالت عادت را 
به خود بگیرد که خروج از ان می‌تواند برای او 
گردن برای ادمی حالت های منفی مانند افسردگی 
بر ۳ 
محیط زندگی خود خو می‌گیرد. بخصوص اگر دوران 
گودکی و توجوانی خود رادر ان گذ‌رانده باشد و 
انواع و اقسام خاطرات رادر گذشته خود داشته باشد. 
کر 
عادت دیگر هم جای می‌گیرد. مثل منزل مسکونی و 
دقت کنیم متوجه می‌شویم که بسیاری حتی وقتی 
که یک شب راباید بنا به اجبار يا هر دلیل موجه 
دیگری در مکانی به غير از جای خود به صبح 
تشک و بالش و امثال ان نیست. اگرچه این پندار هم 
خود در دایره عادتها قرار می‌گیرند. اما دلیل اصلی 
DY‏ که اه که 
موقتی است و فردا می‌توانیم دوباره به محیط 
معمول خود بازگردیم. اما باز هم ناآرامی تست ار 
سر ما برنمی دارد. 

مشکلات روحی و روانی که براثر ترگ عادت 
محیطی با تغییر در محیط E‏ در انسان ایجاد 
می‌شود کم تعداد نیستند! از افسردگی حاد گرفته تا 
اضطراب و کم حوصلگی از ناهنجاریهای روحی 
می‌باشد که کریبان ادمی را می‌گیرد و در برخی از 
موارد انسان باید سالها با درون خود مبارزه کند تا 
شرایط تازه محیطی را بپذیرد. حال اگر این امر یعنی 


شماره ۳۱۶۶ 








دکتر بهمن بهروزی 


تغییر محیط به صورت مدام انجام گیرد. مانند برخی 
ار ای ار که ره ار 
شخص باید مرتباً درحال تغییر مکان باشد. آنگاه 
مشکلات روحی روی یکدیگر انبار شده و به شخص 
حتی اجازه نمی دهد تا خود رابا وضعیت تازه تطبیق 
دهد و اگر هم به این امر موفق شود. به سرعت باید به 
محیطی تازه‌تر نقل مکان کند و روز از نو و روزی از 
نو. 

برای تشریح دقیق‌تر و بهتر. پرونده استفانی 
بردهام را مورد بررسی قرار می دهیم. 

دختری به نام استفانی 

استفانی بردهام در بهار سال ۱۹۹۰ به همراه 
زر ی 
شده بود. چرا که او از حال و روزی که دخترش نشان 
می داد نگران شده بود. در ابتدای کار به نظر می رسید 
ای ره ار اه 
چندان دل خوشی ندارد و به همین دلیل تا نیم ساعت 
که ار ای نا سر 
خود را نشکست و این مادرش بود که درباره دختر 
ی را 
بود که مادر روی دختر خود شناخت کافی داشت. 
چرا که به‌گونه‌ای صحبت می‌کرد تا دخترش را برای 
در را رک را 
که پس از نیم ساعت استفانی هم شروع به گفتگو 
درباره خودش کرد. انگونه که از صحبت‌های ان دو 
مشخص بود. استفانی دچار افسردگی شدیدی شده 
بود که روی وجوه مختلف زندگی او نیز تاءثیر 
گذاشته بود. از خواب و خوراک گرفته تا تصمیم‌های 
مهم درباره اینده. تصور مادر استفانی این بود که 
دخترش پس از آنکه محیطی را که سالها و از زمان 
کودکی به ان خو گرفته بود. به ناچار رها کرده بود. 
دچار افسردگی ناشی از ترک محیط و در نتیجه ترک 
عادت شده بود. انهم محیطی که کاملا متفاوت با 
حال و هوای جنوب کالیفرنیا بود و همچنین 
CC TTT‏ 
عمده‌ای با اجتماع فعلی داشت و هنگامی که ما از زندگی 
ا 





استفانی حق می دادیم چرا که او را از یک زندگی 
خارق العاده جدا کرده بودند. 
انتخاب روش زند گی 

درست ۱۵ سال قبل از روزهایی که استفانی در 
نزد ما گذراند. یعنی در بهار سال ۱۹۷۵ او به عنوان 
اولین و درحقیقت تنها فرزند پدر و مادرش متولد 
شد. پدر و مادر استفانی از دوران دبیرستان یکدیگر 
رای تا و فتاه اتایا م ۱ که 
آنها روزی با یکدیگر ازدواج می‌کنند و وقتی که این 
امر تحقق پیدا کرد هیچ کس تعجب نکرد. 

یکی از دلایل عمده‌ای که پدر و مادر استفانی از 
نوجوانی به یکدیگر جذب شده بودند. باورهای ان 
دو بود. جورف (نام پدر استفانی) از فقر و محرومیت 
درمیان مردم متنفر بود و علاقه عجیبی به کمک به 
محرومین داشت و البته او هم این خصوصیات را از 
پدرش» یک کشیش پروتستان به ارث برده بود 
(کشیش‌ها از شاخه پروتستان حق ازدواج و تشکیل 
خانواده را دارند) و جوزف درواقع در فضایی بزرگ 
شده بود که دائما پدرش را درحین کمک به محتاجان 
و محرومین مشاهده کرده بود و این مشاهدات به 
علاوه رضایت و آرامشی که در چهره پدرش 
می‌یافت. تبدیل به نیروی هدایت کننده شد که جوزف 
راهم در همان مسیر انداخت. البته جوزف تحصیلات 
مذهبی را دنبال نکرد. اما پس از پایان دییرستان در 
دانشگاه به تحصیل در رشته مددکاری اجتماعی 
پرداخت. آنا (مادر استفانی) هم دقیقاً علائمی نظیر 
جوزف داشت و ان دو درحالی که هنوز دانشجو 
بودند. سرانجام با یکدیگر پیمان زناشویی بستند. 


به سوی دنبای ناشناخته 


جوزف پس از پایان تحصیلات به دلیل سابقه و 
تجریه ای که در حیطه کاری خود به دست اورده 
بود و همچنین علاقه فراوانی که به کودکان یتیم و 
بی‌سرپرست داشت. بلافاصله مورد توجه یونسکو 
قرار گرفت و پیشنهادی برای کار از این نهاد که متعلق 
به سازمان ملل متحد بود دریافت کرد. جوزف که 
امکانات و ایزار سازمان ملل منحد و یونسکو 
درخصوص کمک به کودکان برایش و 
بی درنگ پیشنهاد آنها را پذیرفت و به استخدام 
یونسکو درآمد. جوزف معنای استخدام در یونسکو 
رابه خوبی می‌دانست و معنایش زندگی در مناطق 
محروم و دورافتاده جهان بود. زندگی ای که وقف 
اهد اف بشردوستانه قرار داشت ۳ امیال ٤‏ 
خواسته های خودش در درجه دوم آهمیت قرار 
می‌گرفت. انا هم کم و بیش نظیر همین باورها را 
داشت با این تفاوت که انا ترجیح داد تا فقط به عنوان 
استخدام بونسکو درنباید. درحالی که ۳ باردار و 
در انتظار تولد فرزندش بود. به جوزف دستور داده 
O‏ با مار ۱ 
کند. جوزف با توجه به شرایط انا از رسای خود 
درخواست کرد تا یکسال و اندی دیگر هم به او 
رخصت دهند تا فرزندش در شرایط عادی متولد شود 
و آنگاه به اتفاق خانواده عازم ماءموریت شود 


تولد استغانی و ح ر کت 


دو ماه بعد آنا دختری شیرین و دوست داشتنی 
به دنیا اورد که نام استفانی رابرای او انتخاب کردند 



















و سال بعد هم تنها چند روز پس از اولین جشن تولد 
برای استفانی. جوزف و انا درنهایت اشتیاق بار خود 
را بسته و عازم دوردست‌ها شدند. 

ماء‌موریتی که برای جوزف درنظر گرفته شده 
بود. کار اسانی نبود. اما از نوعی بود که جوزف به 
آن علاقه فراوانی داشت. یونسکو او را به کشور فقیر 
ما رسای رانک فر تاره نود تابر انص ۰ کر 
ایجاد شده بود اداره کند. سریلانکا دارای مردمی فقیر 
اما خونگرم و دوست داشتنی بود و در ان زمان این 
مردم صبور و بردبار قربانی جنگهای داخلی شده 
بودند که میان استقلال طلبان تامیل که اقلیتی در 
سریلانکا محسوب می شو‌ند. و دولت مرکزی 
رک بر ی ی 
جنگ های خونین و داخلی کودکان بودند. یونسکو 
مرکزی برای کودکانی که در جنک همه کسان خود 
را از دست داده بودند ایجاد کرده بود و اعلام کرده 
بود که این مرکز سیاسی نیست و به هیچ طرف و 
سویی وابستکی ندارد و از کودکان یتیم از هر قسمتی 
که باشند در این مرکز نگهداری می‌شود. در کمترین 
مدت تعداد زیادی کودک به این مکان اورده شدند و 
پیدا کرد تا این مکان را به بهترین شکل ممکن اداره 
کند و قرعه به نام جوزف درآمده بود تا در اولین 
ماء‌موریت رسمی و جدی خود به این مکان زیبا اما 
خطرناک قدم بگذارد و همانگونه که گفته شد تنها 
چند روز پس از آنکه استفانی. دختر دوست داشتنی 
سا را کل 
کر دنك . 

ماموریت خط ناک و مشکلات 

جوزف در بدو ورود متوجه شد که با مشکلات 
فراوانی را به مرکز امداد فرستاده بود. اما به علت 
مد دردت ناکارآمد. استفاده صحیح از وسایل انجام 
و شکلی قابل قبول بخشید و در ان نظم ایجاد کرد. 
اب و هوای مرطوب و حاره‌ای در حاشیه جنگل در 
غیرقابل تحمل بود و در ابتدا انها را حتی گزیدن پشه 
بدن انها با اب و هوا خو گرفت و سیستم مصونیت 
جسمانی انها به کار افتاد. مشکل دیگری که در 
سریلانکا و جود د اشت و این مشکل دحا 
به مرأتب خطرناکتر جلوه می‌کرد حضور ببرهای 
گرسنه بود که تجمع تعداد زیادی کودک در یک 
منطقه هم برای آنها جذابیت ایجاد کرده بود و 
هرازگاهی یک کودک ناپدید می‌شد و فرض بر این 
بود که او طعمه ببرها شده است. 


سبری شدن سالها 


بدین ترتیب با حوادث کوچک و بزرگی که رخ 
می داد سالهاسپری شد و جوزف و خانواده اش نه‌تنها 
مجیور به بازگشت به کشور می شد ند. ارزو 
می‌کردند که هرچه زودتر کارها انجام شود و به 





چند اموزگار توسط یونسکو مدرسه‌ای هم در مرکز 
امداد تأسیس کند تا اموزش هم برای کودکان فرا 
نهاد. اموزش خود را در همان مدرسه شروع کرد و 
به همین منوال زندگی این خانواده کوچک اما 
خوشبخت در مکانی پردردسر اما زیبا و صمیمی 
ادامه یافت تا اینکه... 
موجودذات دوست داشتنی 

یک روز استفانی که به ده سالگی رسیده بود. به 
اتفاق چند کودک دیگر در جنگل مشغول بازی بود 
که ناگهان با منظره‌ای رقت اور مواجه ند : او لا 
یک بر بزرگ را بافت که در کار درختی افتاده د 
و وقتی که نزدیک تر شد با توجه به تجربه‌ای که د 
اه ون ره تب که سب باه در جنگل هدف 
کلوله شکارچیان غیرقانونی قرار گرفته و پس از طی 
کردن کیلومترها براثر خونریزی فراوان جان خود را 
از دست داده بود. استفانی همچنان با افسوس به لاشه 
خیره شد که ناگهان متوجه تکان خوردن برگهای 
E TS‏ 
یک مار بزرگ باعث این تکانها شدہ کمی عقب نشینی 
کرد. اما چند ثانیه بعد سروکله دو نوزاد ببر پدیدار 
شد که با چشمان درشت و زیبای خود به او خیره 
شده بودند. آنها هر دو افتان و خیزان به طرف استفانی 
حرکت کردند. استفانی هر دو را در آغوش گرفت. او 







استفانی را جه ۰ 
می شد؟ او دلتنگ د 1 
اما دلتنگ برای جه؟ 


سا 


باز هم براثر تجاربی که بر اثر زندگی در جنگل به 
دست اورده بود می‌دانست که ۲۳ ساعت بیشتر از 
تولا آنها نگذشته است. ببر ماده نگونبخت هنگامی 
که هدف قرار گرفته, باردار بود و به قصد اینکه 
نوزادانش را در محل امنی به دور از شکارچیان به 
دنیا آورد مسافت زیادی را طی کرده بود و ابتدا 
نوزادانش را به دنیا اورده و سپس جان باخته بود. 
ای تا ea‏ 
هستند و اگر شیر و مواد غذایی به آنها نرسد. تردیدی 
نیست که در مدت کمی جان خود رااز دست می‌دهند. 
بنابراین به سرعت به کمک دوستانش بچه ببرها را 
به خانه آورد. 

جوزف که حیوانات بسیاری را در این شرایط 
یافته بود. به‌خوبی آگاه بود که چه مواد غذایی برای 
آنها لازم است. او شیر بز را که از مقوی‌ترین شیرها 
بود با عصاره گوشت درهم امیخت و در بطری شیر 
بچه قرار داد و فقط قدری سوراخ پستانک بطری را 
بزرگتر کرد تا مایع غلیظ از آن عبور کند و سپس به 
تغذیه ببرهای کوچک و زیبا پرداخت. بچه ببرها در 
e‏ 
تا ار هه 
لذت برده و با ولع شروع به نوشیدن بقیه بطری 
کردند و بدین ترتیب راه اسانی برای تغذیه ببرها به 
دست أ 
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ببرها تقریباً از بدو تولد استفانی رادیده و شناخته 
بود و اولین اغوش گرمی که احساس کرده بودند 
متعلق به استفانی بود و از این رو لحظه ای بدون او 
سر تمی‌کردند. ضمن آنکه با یکدیگر هم به بازی و 
خاک ی و کر ۳ 
O‏ ۱ ۱ 
بازیگوشی آنها قهقهه خنده رادر جوزف, آناو استفانی 
باعث می‌شد. اما جوزف این راهم می‌دانست که این 
می دانست که ببرها به زودی بزرگ شده و دیگر 
نمی‌توان آنها را به آسانی در خانه نگهداشت. ضمن 
آنکه اگر غریزه‌های وحشیانه آنها بیدار می‌شد که 
احتمال ان هم بسیار می‌رفت. انگاه خطر هم همه را 
و بخصوص کودکان را تهدید می‌کرد. این مسائلی 
بود که مدام در ذهن جوزف مطرح می‌شد و او هم به 
نوبه خود موضوع را با استفانی درمیان می‌گذاشت. 
اما او نمی‌توانست این حرفها را با ببرها مطرح کند 
۱ 
نمی کردند. 


داد کسنری بی غل و خ 
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جدید اند 


۰۰ 


بزرگتر و بزرگتر 

بدین ترتیب باز هم سالها سپری شد. از طرفی 
استفانی بزرگتر می‌شد و از طرف دیگر ببرها. جوزف 
خانه نسبتا بزرگی برای ببرها ساخت تا انها در مکان 
مخصوص خود زندگی کنند. البته آنها در رقت و آمد 
کاملا آزاد بودند و هرچند جثه بزرگی داشتند اما در 
مقابل جوزف و بخصوص در برابر استفانی مطیع 
محض بودند و این نظم و ترتیبی که انها در زندگی 
yT‏ ها( 
ار را کر 
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هد ات 


خود ببرها نیز با این اسم‌ها خو گرفته بودند و به 
استفانی با جوزف می رساندند. بیرها اگر می خو‌استند 


بقبه در صفحه ۴۴ 
اد یب @ 
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براساس سرگذشت: منیده 9ب 


موبایلم که زنگ خورد و به صفحه نمایشگرش 
نگاه کردم از مشاهده نام «پوران خانم» کمی تعجب 
کردم؛ زن موّ من و باخدایی که دوست دوران 
تحصیل خواهرم بود و بعدها این دوستی همچنان 
ادامه داشت و حنی پس از به خارج رفتن خواهرم 
«پوران خانم» رابطه و رفت و آمدش با پدر و مادرم 
را ادامه داد. اخرین بار حدود دو سال قبل همراه 
خواهرم به منزلشان رفته بودم و علت تعجبم نیز 
تمام شد. «پوران» رفت سر اصل مطلب: 

مطلب «داستان زندگی»ات را هر هفته در مجله 
می‌خوانم. برای همین هم بهت تلفن زدم؛ یک ماجرای 
قشنگ و خیلی غصه‌دار برات سراغ دارم که... 

«خوشحال می شم بشنوم؟» 

و او پاسخ داد: «باید بیای اینجا... حسین آقا - 
شوهرم .سلام می‌رسونه و میگه لااقل به این بهانه 
هم که شده سری به ما فقیر بیچاره‌ها بزن... درسته 
که سرت نمی‌گیره پیش ما بیای و... 

این را گفتم و علیرغم دوری راه به بهانه شنیدن 
یک داستان زندگی و البته با انگیزه دیدار زنی که مثل 
خواهرم عزیز بود و حسین اقا.که یک جوانمرد واقعی 
است بطرف کرج راه افتادم. 

O 

جزو معدود دفعاتی بود که «خوش قول» از آب 
درآمدم؛ ساعت ۳/۵۸ دقیقه زنگ خانه رازدم. تا حدود 
دو سال قبل در تهران زندگی می‌کردند و خانه‌شان 
در مرکز شهر بود. اما مانند خیلی‌ها به دلبل فشار 
اقتصادی زندگی تهران را رها کرده و راهی حاشیه 
شدند. در را «حسین» باز کرد. پیر نه, اما ردپای گذر 
زمان و سختی‌های زندگی را می‌شد در موهای 
جوگندمی شده شقیقه اش و چند چين و چروک 
اضافه بر صورتش دید؛ ۴۷ ساله بود و -به قول زنش 
- حدود چهل سال را سختی کشیده و کار کرده بود- 
سه فرزند دارد. دو پسر و یک دختر که هر سه کار 
می‌دانستم که آنقدر بدهی دارد و مشکلات مالی از 
سر و کله اش بالا می‌رود. که به سختی می‌تواند یک 

داخل که شدم «پوران خانم» با خنده گفت: 
«هنوز هم چایی لیوانی می‌خوری؟» خندیدم و کمی 
پوران گفت: ۲ ۲ 

یادت هست مرتبه اخر که با خانواده‌ات امدین 


شماره ۳۱۶۶ 








تهیه و تنظیم از: محسن طیب 


منزل ما توی کوچه رازی -توی خانه همسایه بغلی 
مایک دعواشده بود و... 

ا که داشت می‌داد. به این دلیلی که گفتم در 
ذهنم مانده بود: «که مرد همسایه‌تون مثل یک گرگ 
افتاده بود به جون زن معصومش که یک دختر هیجده 
ساله معصوم و مظلوم بود و سر و صورتش خونی 
شده بود! درست گفتم؟» 

حسین خندید و گفت: «ماشاا.. به این حافظه. 
درسته...» و بعد نوبت زنش بود که صدایش رابسوی 
اتاق آنطرف خانه سر داد: «منیژه جان. دخترم... بیا 
عزیرم». 

ی نارای ری ۳ 
پذیرایی شد: «سلام»» خوب که دقت کردم شناختمش 
و پرسیدم: «حسین اقا ایشان همان خانمی نیست که 
توی اون خونه کوچه رازی...» حسین آقا سر تکان 
داد: «درسته... همونیه که الان گفتی... همون که شوهر 
پست تر از حیوانش مثل گرگ افتاده بود به جونش و 
اگه پوران در خونه شون رو نمی‌شکست و زن 
بیچاره‌رو از زیر دست و پای اون نامرد بیرون 
نمی‌کشید و اگه من و تو خیلی زود به بیمارستان 
نرسانده بودیمش همان روز مرده بود و...» 

e 

این راخودش گفت. منیژه گفت و اشکش بی اختیار 
از چشم‌ها بیرون ريخت و چهره زیبا و معصومش 
را خیس کرد. در نگاهش و در گریه اش - نوعی 
معصومیت و مظلومیت خاص زنان بی‌پناه ایرانی 
موج می‌زد. انگار به‌قدر یک دریا غصه داشت که 
گریه اش تمام نمی‌شد. تا بالاخره «پوران» دلداری اش 
داد و سپس به من گفت: «مزاحمت شدم تا داستان 
زندگی پرمصیبت منیژه‌رو [که خودش باید برات 
تعریف کند] بشنوی... 

سراپا گوش شدم تا منیژه بگوید. و گفت: 

O 
همه بدبختی من از روزی شروع شد که مادرم‎ 
مرد. تا موقعی که مادرم زنده بود. معنی سختی‌رو‎ 
E SS 
پدرم خیلی مادر رااذیت می‌کرد. اما بخاطر من و یک‎ 
خواهر و یک برادرم هم که شده بود. همه سختی‌ها و‎ 
بی مهری‌های پدرم رو تحمل می کرد. فقط بخاطر‎ 
اینکه بچه‌هاش عذاب نکشند. اما انگار سهم مایچه‌ها‎ 
از خوشبختی همان چند سال بود؛ برادرم چهار سال‎ 
و خواهرم هفت سال از من بزرکتر بودند که مادرم‎ 
مرد. اماغم از دست دادن مادر برای من که «ته‌تغاری»‎ 
خانه و به نوعی «عزیز مادر» بودم و حالا در هشت‎ 
سالگی باید غم بی‌مادری را تحمل می‌کردم. خیلی‎ 
سنگین تر بود. تا چند ماه کارم شب و روز فقط گریه‎ 
کردن بود. اما انگار راست گفتند که بعضی وقتها توی‎ 





زندگی» غصه‌هایی وجود داره که وقتی غصه بزرگتر 
پید اش میشه. اون وقت حس می‌کنی که بدبختی ات 
تازه شروع شده؛ برای من و خواهر و برادرم نیز این 
تفسیر. با ازدواج مجدد پدرم شروع شد! پدر حتی 
حاضر نشد مراسم سال مادر تمام شود تا برای ما 
«زن بابا» بیاورد. البته بهانه قشنگ و «همه‌پسند»‌ی 
داشت تا خودش را توجیه کند: «مگه من می‌تونم 
سه تا بچه قد و نیمقدرو بدون مادر بزرگ کنم؟» 
هرچه بود. با ورود «زن بابا» به زندگیمان. بدبختی 
واقعی ما شروع شد. راستش را بخواهید آنقدر که 
خود پدرم ما را اذیت می‌کرد. «زن پدر»مان کاری با 
ما نداشت! درحقیقت پدرمان از ان‌جایی که به خوبی 
می دانست فرزندانش چقدر به زن مرحومش عشق 
داشتند ‏ بخصوص عشق من و مادر -ناخوداگاه یک 
پیش زمینه ذهنی برای خود و زنش درست کرد. به 
شکلی که حتی وقتی من به عنوان یک دختر «هشت 
ساله مادرمرده» در روز اول ورود «زن بابا» به 
منزلمان,. او را «مادر» صدا کنم. پدرم طوری مرا کتک 
زدتاان زن باور کند که تنها راه چاره‌اش «ادم کردن» 
من است! طبیعی بود که من نیز هم بخاطر اینکه 
مجبور بودم زن دیگری را چایگزین مادرم ببینم» و 
هم برای تلافی کردن رفتارهای زن پدرم. موضع 
بگیرم و واکنش نشان بدهم! و اینطوری بود که قصه 
قدیمی و تکراری «زن بابا و بچه شوهر» در خانواده 
ری ار 
بابا» کتکم می‌زد. من تلافی می‌کردم. او به پدرم 
می‌گفت و پدر نیز آخرشب بدنم را با شلاق سیاه 
می‌کرد! اینگونه بود که دوران کودکیم با وحشت و 
ترس به دوره نوجوانی رسید و از آن‌جایی که هرچه 
بزرگتر می شدم» ازار و اذیتهای پدر و زن پدرم نیز 
بیشتر می‌شد. ناخودآگاه دنبال کسی می‌کشتم که 
مرا دوست داشته باشد و بهم محبت کند؛ شاید اگر 
خواهرم به آن زودی ازدواج نمی‌کرد. و برادرم آنقدر 
تشنه پول نبود که برای گرفتن پول توجیبی بیشتر؛ 
خود را هوادار «زن بابا» نشان بدهد. شاید اگر این 
رک ار 
و شنیدن یک «دوستت دارم» بچگانه از زبان یک 
جوان بیگانه. انطور عاشق نمی‌شدم؛ اما «حبیب» 
درست در زمانی سر راه من قرار گرفت که خود را 
بدبخت ترین دختر دنیا می دانستم! درحقیقت بدبختی 
بزرگتر من از زمانی آغاز شد که هر کس به پدر و زن 
پدرم می‌رسید می‌گفت: «سرپرستی یک دختر تا این 
اندازه زیبا خیلی دردسر دارد»! به همین خاطر نیز 
یا ی 
اولین مرد سر راه زندگیم قرار گرفت عاشق او شدم. 
پا ان کت سر را رو 
همین علت وقتی حبیب که پنج سال از من بزرگتر 
بود بهم «اظهار عشق» کرد. بدون معطلی حرف 
خواستگاری را زدم. و او هم که در آن سن زندگی را 
خیلی راحت می‌دید. معطل نکرد و به خواستگاری ام 
امد اما... اما همانطور که فکر می کردم پدرم مخالفت 
کرد. پدر و زن پدرم می‌گفتند: «اين پسره آواره و بیکار 
و ولگرده نمی‌تونه تورو خوشبخت کنه!» اما من که 
طی ده سال گذشته فقط و فقط از انها ازار دیده بود 
انب تس هر کاب رن و 
رسیدم که [پدر و زن پدرم چون مرا دوست ندارند 
و نمی‌خواهند من خوشبخت بشوم. با حبیب مخالف 
هستند!] به همین خاطر آنقدر یکدندگی کردم و روی 
حرف خودم ایستادم تا سرانجام یکروز پدرم ‏ به 
شانتاژ زن پدرم گفت: «باشه... حالا که دوست داری 





افا اراح کی یرو اما انت اه کی 
پشیمان شدی حق نداری به این خانه برگردی...» و 
من که در آن ایام قبله امال خود را ازدواج با حبیب 
می‌دانستم. این شرط را پذیرفتم و درست همزمان با 
گرفتن دیپلمم. با حبیب ازدواج کردم. 

نمی خواهم دروغ بگویم. حبیب تا هفت. هشت 
ماه اول ازدواجمان مرا از صمیم قلب دوست داشت. 
به قول خودش که می‌گفت: «هیچکس باورنمی‌کنه 
که من با یک دختر زیبا مثل تو ازدواج کردم پس من 
بايد قدر تورو بدانم»! ولی همه خوشبختی من تا 
همان هشت ماه بود. یادم رفت بگویم که در زمان 
ازدواجمان. شوهرم بیکار بود. اما از ان جایی که 
پدرش مرده بود و او و تنها برادرش با مادر پیر و 
مریض احوالش در یک خانه دوطبقه زندگی 
می کردند و نه مادر پیرش و نه برادر معتادش 
می اراد با یب مخالفت کک انا کالم راح 
ودک ال ت حاط مس و مکل د رم و نکر 
می کردم حبیب حتی اگر کارگری هم بکند و یک 
حقوق بخور و نمیر به خانه بیاورد. می‌تواند مرا 
خوشبخت کند! درحقیقت من ان روزها اینطور فکر 
می کردم که اگر شوهرم فقط بتواند شکمم را سیر 
کند و یک سقف بالای سرم ایجاد کند. اما در عوض 
دوستم داشته باشد. در اوج خوشبختی خواهم بود. 
اما درست در روزهای پایان هیجده سالگی‌ام که 
مصادف بود با روزهای به دنیا امدن پسرم. از 
آن جایی که دیگر نمی‌توانستیم دلمان را به این 
خوش کنیم که می‌توانیم سر سفره مادر پیر 
حبیب بنشينيم و شکممان را سیر کنیم. و از 
آن‌جایی که حتی پول شیرخشک و لوازم بچه را 
هم نداشتیم. ان موقع بود که من بی‌غیرتی حبیب را 
فهمیدم. وقتی به او گفتم که تو باید برای بچه‌مان 
پول خرج کنی, او خیلی راحت گفت: «از کجا بیارم؟ از 
پدرت بگیر» 

اما من که در آن یکسال برخلاف اصرار حتی 
برای نمونه یکبار هم اجازه پیدا نکردم به خانه پدرم 
بروم ۔ زن بابا هم نمی‌گذاشت ‏ چاره‌ای نداشتم جز 
اینکه حبیب را به کار کردن تشویق کنم. اما او خیلی 
راحت می‌گفت: «من حوصله کار کردن ندارم!» و از 
همین زمان بود که زندگی زناشویی‌ام نیز تبدیل شد 
به جهنمی مانند خانه پدری! هر قدر اشک می‌ریختم 
و ناله می‌کردم که حبیب سر کار برود. فایده ای 
ن اگر مادر خدابیامرز شوهرم 
وی که رد من می‌سوخت. يا برادرشوهرم 
که علیرغم اعتیادش خیلی باشرف تر از شوهر من 
بود به کمکم نمی‌آمد. شاید در همان دو» سه ماهگی 
پسرم او را از دست می‌دادم! با این حال من هر کار 
می کردم حدیب تن به کار ند شد فایده‌ای نداشت ت. او 
مرامجبور می‌کرد در خانه خیاطی کنم تا خرج بچه‌ام 
را جور کنم و... این وضعیت همچنین ادامه داشت 
من همه سختی‌ها را تحمل می کردم تا روزی که باور 
کردم حبیب معنی صبوری مرا با حماقت اشتباه 
گرفته! همه چیز از موقعی شروع شد که فهمیدم او با 
یک دختر دوست شده است! انچه دلم را می‌سوزاند 


فد انیت و در این میا 


این بود که آن دختر هیچ چیزش از من بهتر نبود؛ نه 
زیبایی مرا دات شت. نه سواد مرا و نه نجایتم را! اما 
یکروز که مچ شوهرم را گرفتم. حبیب که دیگر راه 
فرار نداشت علناً گفت: «آره. از تو خسته شدم»! شاید 
او انتظار داشت من جنگ کنم و دعوا راه بیندازم تا 
راحت طلاقم بدهد. اما من که می‌دانستم غیر از ان 
خانه جایی ندارم. باز هم سکوت کردم و همین سکوت 





و صبوری‌ام باعث شد که حبیب «دست بزن» هم 
پیدا کند؛ با مشت و لگد به جانم می‌افتاد و انقدر کتکم 
می‌زد که اخرسر اگر مادر پیرش به دادم نمی رسید 
زیر کتکهایش می مردم» و هر بار هم می‌گفت: «من 
ازش خسته شدم»! اما چرا جرات نداشت طلاقم دهد 
[و اصرار داشت من طلاق بگیرم] دو مسأله بود؛ اول 
اینکه مادرش او را تهدید کرد که اگر مرا طلاق بدهد. 
خودش نیز بايد از آن خانه برود .خانه به نام مادرش 
بود ۔ و دوم آن که. خوب می دانست اگر خودش 
تقاضای طلاق کند باید ۰ سکه مهریه‌ام را بپردازد! 
روزگار جهنمی من ادامه داشت ت تا آخرین پناهگاهم 
نیز از بین رفت؛ همان روز که مادر حبیب مرد. 
شوهرم کنارم ایستاد 
۳ گفت: «دیگه تمام 


نت۱6 







اوه او که 
در این اواخر با 


۱ 
بيجم 


نوعی سادیسم. مرا و اعصاب مرا آزار می‌داد [از 
روابطش با آن دختر برایم تعریف می کرد!] به محض 
مردن مادرش خود را از هر قید و بندی ازاد دید و 
درست سه ماه بعد که سهم ارث خود را از خانه 
میراث مادرش گرفت. چهره واقعی اش رانشان داد و 
یکروز به من گفت: 

«خوب گوش کن منیژه؛ تو دوتا راه بیشتر نداری 
اول اینکه من از امروز با پولی که از ارث مادرم گرفتم 
برای خودم یک خانه تهیه می‌کنم و همراه با ان دختر 
در آنجا زندگی می‌کنم و تو مجبوری اواره خیابان‌ها 
بشی, و راه‌حل دوم این است که خودت با رضایت 
خودت طلاق بگیری اما در عوض من بجای مهریه ات 
ا برای ریاس سا هو 
رهن می‌کنم و قراردادرو هم به نام تو می‌نویسم 
که لااقل بتونی زندگی کنی و در ضمن. ۲ میلیون 
تومان هم به حساب بچه‌مون می‌ریزم توی بانک 
که تو بتونی با سود ان پول زندگی خودت و پسرمان 
را بچرخانی! در غیر اینصورت بلایی سرت میارم 
که از زنده بودن پشیمان بشی! 

من که هنوز باور نمی کردم او چنین ابلیسی 
باشد. ابتدا نپذیرفتم. اما او در همان چند روز انقدر مرا 
کتک زد و جلوی مردم و در و همسایه آبرویم را 


ريخت تا سرانجام به این نتیجه رسیدم که: «باز اگر 
زندگی مستقلی داشته باشم راحت تر هستم». و به 
حبیب گفتم مشروط بر اینکه خانه را برایم رهن کند. 
حاضر به طلاق هستم». او نیز بدون معطلی از خانه 
خارج شد و یکساعت بعد که برگشت. برگ تنظیم 
قولنامه را که متعلق به یک اژانس املاک بود نشانم 
داد: «راست می‌گفت. خانه را به نام من رهن کرده 
بود. چاره‌ای نبود و قرار شد هر وقت کار طلاق را 
تمام کردیم او هم قولنامه را به من بدهد. نمی‌دانم 
چیکار کرد که کارمان در دادگاه و محضر برای 
«طلاق رضایتی» زود انجام شد؟ اما لحظه ای که 
قاضی پرونده را خواند از حبیب پرسید: 

- زن بیچاره‌ات مهریه‌رو بخشیده. حق و 
حقوقش رو هم نمی خواد» در عوض تو چی بهش 
دادی؟ 

و حبیب با اعتماد به نفس قضیه رهن خانه 
بصورت مادام العمر را مطرح کرد و من نیز آن را تأیید 
کردم. اما وقتی به خانه برگشتیم و او کمکم کرد تا 
لوازمم راجمع کردم. موقع رفتن که پرسیدم «ادرس 
خانه کجا ست؟» حبیب خنده چندش آوری کرد و گفت: 
«تو واقعاً دختر احمقی هستی منیژه. واقعاً فکر کردی 
من میام برات خونه اچاره کنم؟» و بعد فهمیدم که 
ان ترکه قولنامه یک کافد دست سار است و اضاا 
چنان بنگاهی وجود خارجی ندارد. هرقدر بهش 
التماس کردم و اشک ریختم فایده ند اشت و او ثانیه ای 
نیز در بیرون کردن من از خانه معطل نکرد! از آنجا 
یکسره به خانه پدرم رفتم. اما پاسخ زن پدرم حرف 
روز اول پدرم بود: «خودت عاشق شدی و دیکه حق 
برگشتن هم نداری»! 

تا اخرشب در خیابانها قدم زدم و سرانجام به 
خانه خواهرم که شوهرش یک شغل اجتماعی خوب 
دارد -رفتم. او با اکراه فراوان شب راپناهم داد و صبح 
که شد خیلی راحت گفت: «منیژه جون. حضور تو در 
این خونه باعث به‌هم خوردن آرامش ما میشه»! این 
محترمانه‌ترین پاسخ بود و لذا از خانه‌اش بیرون 
امدم. الان چهارده روز است که هر شب را در خانه 
یکی از اقوام دور و نزدیک به سر می‌برم که آمروز 
ای E‏ مت سا ان 
گوشه‌ای نشسته بودم و اشک می‌ریختم که برحسب 
اتفاق پوران خانم رو که آمده بود به همسایه‌های قدیم 
سر بزند ديدم و... حالا هم اینجا هستم!» 

0 

حرفهای زن جوان که تمام شد به حسین گفتم: 
«شما می‌تونین نگهداریش کنین؟» بجای او زنش 
پاسخ داد: «نفری یک لقمه کمتر که بخوریم همه چیز 
ی تاه یی 
دارم ولی مگه می‌تونستم زن چوان و قشنگی رو توی 
این جامعه پر از گرگ تنها بگذارم و رد بشم؟ بالاخره. 
یکطوری ميشه. خلاصه یک جوان شیرپاک خورده 
پیدا ميشه که بتونه منیژه‌رو خوشیخت کنه... 

E 
در زندگی ام زیاده خواه نبودم... حالا هم چیز زیادی‌رو‎ 
طلب نکردم و نمی‌دانم چرا خدا منو لایق خوشبختی‎ 
نمی‌دونه؟ من... من فقط یک سهم کوچک از یک زندگی‎ 
ساده, از یک خوشبختی ساده‌رو از خدا خواستم...‎ 

منیژه اینها را گفت و سکوت کرد. در چهره ان 
دختر زیبا که دقیق شدم.حق او را سهمی کوچک از 
صو U‏ سا 
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خیابان شهر من 


سر گذشت طلابی یک جو آن 
تقاطع خیابان کارگر با خیابان آزادی. میدان 
می‌شود. انگار این جمله از میان دو لب یک 
جامعه شناس گفته شد د کک هنوز بوی تازگی 
کک البته بوی توتون کا پیتانبلکی را که معمول 
راگذاشته يانه و تازه اگر یک نفر هر سه اسم راگذاشته 


اه ای کا E‏ 


آسمضای عجیب و فر بب 


خیابانها. همه اسمهای عجیب و غریب دارند. 
تهران خیلی بزرگ است و طبیعتاً تعداد خیابانهایش 
هم خیلی زیاد است. برای همین. اسم گذاشتن روی 
خیابانها مشکل است. این همه خیابان بالاخره 
او ار امک ار ی انهاه 
مثل هر نامگذاری دیگری دقت زیادی باید کرد. برای 
آدمهایی مثل من,. نام خیابان خیلی مهم است. کسی 
مثل من که کارش ایجاب می‌کند در روز از خیابانهای 
زیادی بگذرد. به اسامی خیابانها زياد توجه می کند. 
من به واسطه کارم. هر روز تمام تهران را زیرپا 
E‏ شور گنت در غین شلوغی 
اتوبوسها. فراغتی دارم که می‌توانم در نام خیابانها 
با تعمیق بیندیشم. باید قبلا توضیح می‌دادم که من 
بیشتر با اتوبوس به این طرف و آن‌طرف می‌روم. 


از ظفر تا پیر وزی 

من هر روز تقریباً هر روز ۔ در اسامی خیابانها 
رابطه‌شان و تشابهشان نکته جدیدی کشف می‌کنم. 
اینکه می‌گویم هر روز نه اینکه هر روز باشد. بعضی 
روزها که سرحال باشم: مثلا شاید دو نکته کشف 
کنم و شاید یک روز هم که مگسی باشم. و آشنایی 
در اتوبوس دیده باشم. نتوانم هیچ رابطه جدیدی 
کشف کنم. مثلاً امروز که اصلاً حوصله ندارم. 
فکرهای زیادی توی سرم است و احتمالا هیچ 
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داستان شگفت اسامی خیابانها 


.> اه کرد اما تیروز که اله 
خوب بود دو رابطه جدید و بکر کشف کردم. دیروز 
البته. دو خط جدید را در اتوبوسهای شرکت واحد 
تجربه می‌کردم. از جنوب شهر, نزدیکی‌های ترمینال, 
ای از انا خط چهل ی شه را 
سوار شدم و رفتم شمال شهر. دو رابطه خیلی جدید 
پیدا کردم. اول اینکه در هیچ فرهنگی 
ظفر در شمال تهران ات حال 
انکه پیروزی در شرق تهران 
است. کلی هوای الوده باید ریه 
به ظفر رسید. اما در فرهنگ 
عمید با معین که دیروز دست 
بغل دستی‌ام در آتوبوس 
بود. دقیقا جلوی ظفر نوشته 
بود. 9 به جای این همه 
ا ها ان هوای 
اک کین . 
مرحوم معین یا شاید هم 
مرحوم عمید فقط با یکی دو نقطه 
کتاب اذ مس سای عا تروت :این 
همه زحمت می‌کشند! البته من اوضاعم فرق می‌کند. 
از دوران بچگی خیلی‌ها می‌گفتند که من عاقبت باید 
با اتوبوس تهران را گز کنم! 

ص 3 

برخلاف خیابان شهید ۶۰ 
رجایی ان خیابان پر بود ۰ 
از ماشین‌های اخرین 

مدل با رنگهایی که توی 
چشم می زد 
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آقا جون هميشه این را می‌گفت. انگار همین دیروز 
بود. لب حوض نشسته بود و قلیان می‌کشید. بین 
هر دوبار پک زدن, تا صدای قل قل قلیانش می خوابید. 
کردن. مثل خواننده‌های 
ترکمنی که هیچ وقت روی صدای ساز. اواز 
نمی خو‌انند. صد ایش 
از بس قلیان کشیده 
وا رفن یکوت 
نمی دانم چرا هر وقت 
باد صدای اقاجون 
و ناه 
ای ار سیماخ 
شده خانه, جلوی 
چشمهایم می آید. 
1 صدای اقاجون هم 
ب همانطسور زبر و 
نخراشیده بود. هر 
وقت حرف می‌زد. در 














می‌کردم گوشم به دیوار سیمانی کشیده می‌شود. 
تازه ان موقع خیلی پیر نشده بود. با ان صدای زبرش 
که انگار از ته چاه می‌آمد. می‌گفت: «اين پسره هیچ 
چی نمی‌شه. ببین خانوم نگی نگفتی‌ها. این بزرگ 
هم بشه, همین جوری مثل الان خیابانها را گز می‌کنه. 
به درد هیچ کاری نمی‌خوره. دیگرون تابستان میرن 
یک جایی دوپایی هم ناهارشون را 
بیرون کوفت می‌کنن هم یک پولی 
می‌گیرن که خرج اتیناشون بکنن. 
اما این چی؟ از صبح تاشب ول 
می‌گرده. این به درد هیچ 
کاری نمی خوره. تنبله.» 
مادرم آقاجون راساکت 
می‌کرد و دلداری اش می‌داد 
که عباس هنوز خیلی 
اک کوچک است. وقتی بزرگتر 
شود. خودش به دنبال کار 
,»© می رود» اما خودش بعداً به 
من می گفت: «عباس. من اینها 
ھی که اقاجین باکت دنه 
تو هم بچه. به خودت بیا. برو 
لک alg‏ 
می خوای این جوری راست راست ول 


بگردی؟» 


شمید ر جایی و... 


بعد هم شروع می‌کرد و همه پسرهای همسن و 
سالم را به رخم می‌کشید تا شاید مرا به راه بیاورد. 
اما خودش هم می‌دانست فایده ندارد. خودم هم 
می‌دانستم. همه می‌دانستند. قسمت عباس هم این 
بوده که خیابانها را گز کند. دیروز من البته دو نکته 
جدید را کشف کرده بودم. یکی همان پیروزی و ظفر 
بود. دیگری هم مربوط می شد به خیابان شهید 
رجایی. اتوبوس خط ترمینال بلافاصله بعد از 
ترمینال به خیابان رجایی می‌رسد. دیروز همین طور 
الله بختکی چشمم به تابلوی خیابان شهید رجایی 
افتاد. روی زمینه ای سفید با خط ابی و یا شاید 
سرمه ای نوشته بودند. رجایی. شهیدش را با خط 
قرمز نوشته بودند. شهیدش خیلی توی چشم می زد. 
توی هوای کثیف پایین شهر. تابلو خیلی تمیز بود. 
یاد چند هفته پیش افتادم. چند هفته نزدیکی‌های میدان 
تجریش در شمال با اتوبوس می‌رفتم. آن روز مجبور 
بودم به شمال شهر بروم. برای من البته واقعا جنوب 
شهر و شمال و شرق فرق نمی‌کند. هرکدام به نوعی 
جذاب هستند. اما در شمال. توی یکی از خیابانهای 
ساکت و تمیز که پرنده پر نمی‌زند. اتوبوس شرکت 
واحد آرام جلو می رفت. برخلاف خیابان شهید 
رجایی آن خیابان پر بود از ماشین‌های آخرین مدل 
با رنگهایی که توی چشم هی رل٤‏ > آدم خجالت 
می کشید از اینکه با اتوبوس هوای ان خیابان را کتیف 
کند! البته اتوبوس خیلی خلوت بود. گمان می‌کنم 
اسلا مسافر ند است ت. هوس کرده بودم اسم خیابان 
کن تشد اسک بر کا 
طرف خیابان تابلو زده‌اند. مجبور بودم مرتب از 
صندلیهای طرف چپ به صندلیهای طرف راست 
بروم. شکر خدا راننده هم هیچ نمی‌گفت. انگار نه انگار 
که مسافر دارد و انگار نه انگار که این مسافر اینقدر 


























روی صندلیها جابه جا می شود. بالاخره یک تابلو 
1 ی تایلو اعلامیه زده ۳ تدریس 
تف وه ای کا سن اغا 
چسباندن روی تابلو جرم است برای اینکه شاید 
کسی مثل من بخواهد تابلو را به‌طور کامل ببیند. به 
هر حال تایلو به‌طور کامل پیدا نبود. اما در تصفه 
دیگرش با همان خط سرمه‌ای نوشته بودند: باهنر. 
اعلا میه ند ریس حصوصی روی کلمه شهید را 
پوشانده بود. ان رنگ قرمز شهید رفته بود زیر عبارت 
«توسط بانو». اما قرمزی اش از همان زیر هم 
مشخص بود. به نظرم خیابان 
شهید باهنر بود. 

این نکته‌ها را باید جایی 
یادد اشت کنم. بعضی از این 
نکته‌ها خیلی بدیع و جذایند. اما 
وضعیت من طوری است که 
متاسفانه نمی توانم یادداشت 
همه قابل تامل است. متلا همین 
خیابان شهید رجایی و شهید 
باهنر. این دو نفر عمری با هم 
رفیق بوده‌اند. با هم برای انقلاب 
کار کر ده اند. با هم به مقام 
دیگری هم رئیس جمهور. تازه با 
هم شهید شدند. اینطور هم نبود 
که شهید باهنر برای شمال 
شهری‌ها کار کند. شهید رجایی ۱ 
برای جنوب شهری‌ها! چرا باید بین اسامی این دو ادم 
که تا این اندازه با هم نزدیک بوده‌اند. اینقدر فاصله 
پاش اضلا درست نیست. بهتر بود هر دو خیایان 
نزدیک هم بودند. حالا شمال شهر و جنوب شهرش 
خیلی مهم نیست. مهم نزدیکی خیابانهای این دو نفر 
ادم است که اینقدر خودشان به هم نزدیک بوده‌اند. 





شاید من زیادی روی اسامی خیایانها حساس 
باشم. گاهی به خاطر یک نکته که در اسامی خیابانها 
خاطر اسم یک خیابان. احساس می‌کنم نفسم بالا 


نمی‌آید. به این زندگی من که زندگی نمی‌شود گفت. 
ولی به هرحال زندگی برایم سخت می‌شود. البته 
خودم هم قبول دارم که بیش از حد روی اسامی 
خیابانها حساسم. هر کسی به یک چیزی حساس 
است. من هم به اسم خیابانهه ريشه حساسیت من 
برمی‌گردد به چند سال پیش. شاید شش یا هفت سال 
پیش. خوب یادم می‌آد. یک روز پنج شنبه بود که از 
بهشت زهرابه خانه می‌امدم از قطعه شهدا. من 
پنج شنبه‌ها تقریبا ازادترم. می‌توانم به هر جایی که 
دلم بخواهد سر بزنم. از بهشت زهرابه خانه می آمدم. 
عشقم کشیده بود با اتوبوس بیایم. مثل دوران بچگی. 
چند خط عوض کردم. سر کوچه که رسیدم آقاجون 
را ديدم که از ته کوچه می‌اید. بیچاره دولا دولا راه 
موسر واگ رتا رمن کر کے اھت باش در 
هر قدم عصایش رامحکم به زمین می‌زد. از ته کوچه 
بوی توتون و تنباکو می داد. از همان سر کوچه قد 
دیلاقم را به نشانه احترام تا کردم و به پیرمرد سلام 
کردم. جواب نداد. انگار نه انگار که بالاخره ماهم یک 





روز ادم بوده‌ایم! مانده بودم پیرمرد برای چه توی 
شد. دیدم مثل هميشه است. همان کت بلنده‌اش را 
تعجبم بیشتر شد. این کت را هميشه وقتی کار مهمی 
داشت می پو شدد. مثلا وفنی به اداره‌ای می رفت. ۳ 


می آمد. می خو است 
آبروی ما حفظ شود. وقتی لفظ قلم حرف می‌زد و با 
همان صدای نخراشیده اش می‌گفت: «من ابوی اقای 
عباس محسنی هستم. مخفی نماند امده بودم از 
درسش جویا شوم.» 


قدیمترها وقتی به مدرسه ما 





من هر روز در اسامی 
خیابانها» رابطه‌شان و 
تشابهشان نکته حدیدی 





و خدا می‌داند به خاطر این طرز حرف زدنش 
چقدر ناظم و مدير و معلم یواشکی می‌خندیده‌اند و 
آبروی ما هم چقدر حفظ می‌شده | ست! با کت 
بلنده اش بیرون آمده بود. می دانستم اگر از او بپرسم 
به کجا می‌رود. جوابم را نمی‌دهد. هول برم داشته 
بود. به دلم افتاده بود که بیرون رفتنش به من مربوط 
است: تزقیکتن که شید شک بطرف د قاب عکسی 
رازیر بغل زده بود. اگرچه عکس داخل قاب مشخص 
نبود. اما از همان پرده پشت عکس و قابش فهمیدم 
کا کس اس کس من ویک کن کا و با 
کے و کارا سالا پیش ان کک را کرفته یون 
کت و شلوار پلوخوری‌ام را پوشیده بودم و به 
عکاسی رفته بودم. همه در کوچه و خیابان با تعجب 
به من نگاه می‌کردند. دو روز بعد که عکس ظاهر شد. 
وقتی با سر و وضع همیشکی ام پهلوی عکاس رفتم. 
عکس رابه من نداد. می‌گفت: «اين عکس شما نیست. 
صاحبش یک جوان خوش پوش و مرتب بود.» 

با هر بدیختی‌ای که بود عکس رابه دست مادرم 
دادم. اقاجون هم از دیدن عکس خیلی کیف کرد: 
«عباس! ماشاا عباس آقای محسنی. عباس شکل آدم 
حسابی‌ ها شدی.» 

مادرم هر جا برای خواستگاری می‌رفت. این 


عکس را با همین قاب زیر چادرش می‌گرفت و به 
خانواده دختر نشان می‌داد. اگر خانواده دختر اشنا 
بودند که فقط از دیدن عکس تعجب می کردند. اگر هم 
آشنا نبودند. وقتی مرا می‌دیدند یا کسی را برای 
تحقیق می فرستادند. می گفتند: «(عجب عکسی بوده‌ها. 
کت و شلوار نو. پسره ولگرد. ببین مردم چقدر 
بذارن. خوب شد فرستادیم نحقیق.» 

حجله !؟ 

خلاصه این عکس بهترین عکس 
همان چند دقیقه در عکاسی. ادم 
حسابی شده بودم. کم کم فهمیدم و 
فهمیدند که با این عکس نمی شود 
برای عباس اقای محسنی زن گرفت. 
همیشه می حندیدم و می گفتم: ((به 
ترق حح عرو م تکررھ ت دود | 
حجله خودم که می‌خوره.» و مادرم 
چقدر از این حرف لجش می‌گرفت! 
این عکس را یرداشته است و باان 
کامهای مصمم. عکس را به کجا 
می در د. دنبالش راه می رفنم. انگار 
اصلا متوجه نبود. هرچه سعی 
می‌کردم صدای کفشم را دربیاورم 3 
انگان دا به ر تفن کی رسد تاب |( 
نیاوردم. پریدم جلوی رویش ایستادم. هرچه بود. 
می‌رین با عکس من؟» 





داخل دستمال انداخت و به راه افتاد. از این بدتر 
نمی توانست مرا خراب کند. انگار نه انگار که من حرف 
رده باشم. همین طور دنبالش ددد نند قدم می‌زدم که ر 
کردم فایده نکرد. خدا او را ببخشد. البته او هم هميش > 
همین را در مورد من می‌گوید. از پله‌های شهرداری 
بالا رفت. انگار همین دیروز بود. 

دیروز من دو نکته کشف کردم. این جور که الان 
عقب اتوبوس نشسته‌ام. هرچه به خیابان نگاه 
می‌کنم. فایده ندارد. انگار هیچ نکته ای وجود ندارد. 
سرم را برمی گردانم. اتوبوسها را زنانه مردانه 
کرده‌اند. پهلویم یک دختر نشسته است. روسری 
دبیرستانی است. به چشم خواهری چقدر قشنگ 
است. استغفرا! هنوز هم آدم نشده‌ایم! اینجا هم آدم 
نشده‌ایم. شکر خدا دور و بریها متوجه نشد ه أند. 
خودش هم همین طور. نمی‌دانم جرا هنوز هم 
وسوسه دست از سرم برتمی‌دارد. باید برم مثل بقیه 
مردها همان جلو در قسمت مردانه بنشینم. 

همه کار ه بر اون 


اتوبوسها بود. اما نه مثل اینها که رویش با رنگهای 
شاد و زنده نوشته باشند. همه کاره براو 


رضا میرخانی 
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گنبد سبزرنگی که روی مسجد «الهذرا» بنا شده 
بود و روزی روزگاری نمادی از ظرافت. زیبایی و هنر 
معماری به شمار می‌رفت. اکنون مملو از جای برخورد 
کلوله و خمپاره است. به شکلی که دنک به عنوان 
دچار سوختگی شد ه۵ و اثری باقی نمانده ار 
برخی دیگر از ساختمانها نیز درحال فروریزی و 

هفته گذشته در بحبوحه برخوردهای خونین 
در حدود یکصد و پنجاه نفر غیرنظامی از انجا که 
جای امنی در شهر فلوجه نیافتند. به خیال امن بودن 
مسجد. بین دیوارهای آن پناه گرفتند. در این ميان 
یک مرد جوان از صف سربازان امریکایی مامور به 
برانگیزد عبور کرده و به انها پیوست. او درحالی که 
یک دستش با پارچه‌ای خونین باندپیچی شده بود و 
سعی کت را از دیده‌ها پنهان نکه دارد. مرتیا 
به صورت درگوشی با غیرنظامیان عراقی صحبت 
می کرد. اما صحیت های او از گوشهای حساس چند 
خبرنگار که آنان نیز در مسجد پناه گرفته بودند. دور 
نماند. او به یک غیرنظامی عراقی می‌گفت: 

«پنج نفر از یاران ما هدف گلوله آمریکایی‌ها قرار 
گرفته و شهید شده‌اند.» 

ار ان کی از اس ات 
را 0 
می‌کردند از حضور امریکایی‌ها در شهر و اشغال ان 
توسط یانکی‌ها خوشحال نبودند و پس گرفتن فلوجه 

پس از آنکه گروه مبارزان مقاومت به سردمداری 
«ابومصعب الزرقاوی» به مدت هفت ماه کنترل فلوجه 
رادر دست داشتند. آمریکایی‌ها طی مبارزه‌ای خونین 
و پرتلفات [ را از چنگ مقاومت ار اما 

یک زن عراقی که در مسجد پناه گرفته بود. در 
این باره چنین گفت: «میارزان مقاومت. خانه‌های 
مردح رامنهدم نمی کردند و به مردم صد مه نمی زدند. 
می شد» چه دوست و چه دشمن. به رگیار کلوله 
می دند ند.» 

درحقیقت اینگونه اظهارنظرها در همه جای عراق 
از زبان مردم عادی شنیده می شود و وضعیتی 
غیرممکن را برای امریکایی‌ها به وجود اورده است. 


سنی و شیعه 
«گروه مقاومت حهاد» را رفک خود گذاتته اند 
مسوول کشتارها و بمب گذاریهای بسیاری در 
به‌ طوری که بمب گذاری مرکز نمایندگی سازمان ملل 
متحد در بغداد در سال ۲۰۰۳ و جدا کردن سر از بدن 
تصویربرداری ویدیویی هم شده بود. از جمله 
عملیاتی ات که گروه مقاومت جهاد. خود 


شماره ۳۱۶۶ 


عراق: جایی که حقی قوالتین جک دم ریت تمد 





وحشتناکی که توسط نیروهای آمریکایی در فلوجه 
به عمل آمد. بدن قطعه قطعه شده زنی به نام مارگارت 
ی و اک که اک 
دیپلمات عراقی ازدواج کرده بود. مسوولیت بنیاد 
بین المللی امداد در عراق رابه عهده داشت. او در روز 
نوزدهم اکتبر در بغداد توسط افراد گروه مقاومت 
جهاد ربوده شد و در اولین اقدام. ربایندگان سه نوار 
ویدیویی از او تهیه کردند که در آنها این زن مورد 
اهانت و ضرب و جرح قرار می‌گرفت. ضمن آنکه او 
در برابر دوربین ویدیو ربایندگان؛ برای زندگی خود 
التماس می‌کرد. اما چند روز قبل ناگهان یک شبکه 
تلویزیونی عربی به نام الجزیره اعلام کرد که یک 
عدد نوار ویدیویی از چگونگی کشته شدن مارگارت 
حسن به دستش رسیده است. ضمن انکه شبکه 
فوق الذکر به دلیل فجیع بودن صحنه‌های نوار 
ویدیویی. از نمایش أن سر باز زد. اما تعداد محدودی 
از خبرنگاران که تصاویر را در داخل شبکه الجزیره 
به صورت انحصاری مشاهده کرده‌اند. همگی از 
شدت بیرحمی و قصاوتی که در کشتن یک زن مسن 
و ۵٩‏ ساله به کار گرفته شده بود. ابراز حیرت توأم با 
وحشت کرده و حتی برخی از آنان دچار حالت تهوع 
شده بودند. 


صحنه‌ های فجیع دیگر 

اما صحنه‌های فجیع کشتن و کشتار منحصر 
به گروه جهاد نیست. هفته گذشته شبکه‌های 
تلویزیونی در سرتاسر جهان. صحنه‌های 
تکان‌دهنده‌ای را از هجوم نظامیان امریکایی به یک 
مسجد. به نمایش کذ اشتند. در داخل مسجد از یک 
تفنگدار دریایی تصویربرداری می‌شد. درحالی که 
او فریاد ھی رد «اين زندانی... (فحاشی)... زنده است 
و خود رابه مردگی زده» و تفنگدار دیگری که در کنار 
او بود نیز فریاد می‌زد: «اره... (فحاشی)... زنده است 
و خودش رابه مردگی زده.» در همین لحظه تفنگدار 
yy‏ را 
راهدف گلوله قرار داد و آنگاه گفت: «حال... (فحاشی)... 
دیگه واقعاً مرده.» 

همچنین در صحنه دیگری یک زندانی زخمی را 
نشان می داد که روی زمین دراز کشیده و پاهای خود 





۹ 
- 


= 
سس 8 ۸ ت >-> 
` ° 


را تکان می‌داد. اما یک تفنگدار دریایی درنهایت 
ی 
که حال هر بیننده‌ای را منقلب می‌کرد. سروصدای 
را ۱ 

الا ای کر را 
ENES‏ 
تفنگدار اولی که یک زندانی زخمی را هدف قرار دادهه 
روز قبل خودش به‌طور معجزه‌آسایی از مرگ حتمی 
نجات پیدا کرده بود و شوک حاصله از این حادثه 
واکنش وحشیانه او را روز بعد در مسجد به وجود 
آورد. همچنین تفنگدار دومی که یک زندانی مجروح 
را هدف قرار داد. نیز چند روز قبل در طی یک نبرد 
سنگین دوست خود را از دست داده بود. اما حتی 
تحقیقات و دلایل ذکرشده هم تحت هیچ عنوان 
توجیه قابل قبولی برای میلیونها بیننده تلویزیونی 
SS‏ 
مشاهده کرده بودند. تلقی نمی‌شد. ضمن انکه مردم 
در کشورهای عربی این اعمال قبیحانه را نمادی از 
دشمنی, و کیته آمریکادیان برعلیه مسلمانان تصور 
کرده‌اند. 

جنگ بدون قانون 

آنچه که اکنون در عراق می‌گذرد جنگ بدون 
قانون نام گرفته است و در جنگ بدون قانون هم 
هميشه پیروزی با طرفی نیست که نفرات بیشتری از 
دشمن خود رانابود کند. بلکه با طرفی است که بیشتر 
بتواند افکار عمومی را به خود جلب نماید و در این 
مورد امریکایی‌ها دچار شکست‌های سختی شده‌اند. 
ای رات رک بای او 
شورشیان را نیز کشته‌اند. اما هر بار که قوانین جنگ 
را زیرپا گذاشته‌اند. دوربین‌های تلویزیونی آنها را 
رسوا نموده است و در این جنگ تبلیغاتی انها طعم 
شکست را چشبده‌اند. 

بی قانونی در جنک 

بی‌قانونی و بی‌قاعدگی در این جنگ تا آنجا پیش 
رفته که حتی از آمبولانس‌ها برای نقل و انتقال مهمات 
و مواد منفجره استفاده می‌شود. گذشته از اینکه 
شکنجه گروکانها و زندانیان مچروح از جانب هر دو 
طرف صورت می‌گیرد و به یک نمایش عمومی از 
پرده تلویزیون تبدیل شده است. و حتی زمانی که 
را ی 
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ابنترنت به سرعت داوطلب می‌ شود و تصاویر را 
روی ورودی رایانه‌ها رها می‌کند تا همگان ان را 
مشاهده کت 


ازدواج نامیمون 

ای رات ین کی ای 
اصول ابتدایی در قوانین جنگاوری مانند حقوق اسرا 
مجروحین و مردم مناطق اشغال شده یکسوی ماجرا 
است که امری کاملاً واضح ی 
دیگر قضیه» سوءاستفاده برخی از عوامل و عناصر 
ی ۱ ۲۱۳۰ 
می‌باشد. و کاملا واضح است که هدف نهایی گروه 
جهاد در پیوند نامیمون خود با بعثی‌های طرفدار 
صدام يا به قولی نئوصدام‌هاء نادیده گرفتن حقوق 
ی ی ور رای ار و 
معتقدند که قلیت اهل تسنن در عراق سهم بیشتری 
ETT‏ ۰ 
ی 
درواقع آنها به یکی از اصول اعمال شده توسط خلفای 
CE TS‏ 
E‏ سردمداران گروه جهاد و نئوصدام‌ها 
سس ار انکه TT‏ رسد N‏ 
تصمیم می‌گیرند که یک مسلمان خوب چه کسی 
EC‏ 
چیزی جز ادامه ظلم و ستمی که در دوران صدام و 
بعثی‌ها بر جمعیت شیعه این کشور روا می شد. 
CT‏ 
EG yS‏ 
انها قائل نمی‌شدند تا از نرده‌بان ترقی صعود نکنند. 

CC E 
عربی هم از چنین سرنوشتی برای کشور عراق‎ 
ی‎ 
اهدافشان در رفتار آنها گذاشته‌اند.‎ 

هد ف وه 7 ۳ 

اما پهنه سیاست بین المللی و فسادی که به آن 
سایه انداخته, به موارد گفته شده محدود نمی شود و 
یک هدف نامیمون دیگر نیز در راه است. هدفی که 
جرج بوش پسر به دفعات از آن به عنوان جنگهای 
صلیبی در قرن بیست و یکم نام برده است. درواقع 
او به وضوح از رودررویی انگلیس و آمریکا در درجه 
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اول و دول غربی در مرحله بعد در برابر اسلام است. 
اما در این هدف گروه جهاد نئوصدام‌ها نیز با امریکا 
هن ۱ ۲ 
می‌کنند اما درنهایت به سوی یک هدف به پیش 
می‌روند که همانا قرار دادن غرب در برایر اسلام است. 


آمار وحشتناک 


هميشه یک جنگ بی‌قاعده و وحشیانه بیشترین 
تلفات را درمیان غیرنظامیان به‌وجود می‌آورد. 
برطبق آماری که از جانب نهادهای بشردوستانه 
ارائه شده. تلفات جنگ عراق از زمان حمله آمریکا 
تاکنون فقط هفده هزار غیرنظامی بوده است که نیمی 
الا تا ENIS CT‏ 
است که چهار هزار کشته از این تعداد از زمان پایان 
جنگ و اشغال عراق به بعد بوده است. 
میزان عدم اعتماد 
میزان عدم اعتماد درمیان مردم عراق نسبت به 
اشغالگران امریکایی به جایی رسیده که آهسته 
آهسته نظریه‌ای مبنی بر تنظیم و راه‌اندازی کشتار 
مردم بیگناه توسط انان درمیان مردم. طرفدارانی 
بیدا کرده است. درواقم آتها م عتقد ند که همه کشتارها 
از دو طرف توسط آمریکایی‌هاء مهندسی و طراحی 
TS‏ تا 
هنوز به حضور امریکایی‌ها نیاز دارند. 
یک معلم ۴۷ ساله عراقی در این باره می‌گوید: 
«خودتان می‌توانید محاسبه کنید چه کسی از کشته 
شدن مارگارت حسن آن هم به شکلی وحشیانه و 
فجیعانه سود می‌برد. طبیعی است چنین عمل 
وحشیانه‌ای که به‌وضوح از طریق تلویزیون هم به 
نمایش درمی‌اید. باعث می‌شود تا مردمان خارجی 
از آمدن به عراق خودداری کنند و کشورهای خارجی 
هم عطای سرمایه گذاری در عراق را به لقایش 
به نظر من تنها طرفی که از این شرایط سود 
ار E‏ 
کمک‌های دیگران خود را تنها کسانی که می‌توانند 
به عراق کمک کنند نشان می‌دهند و در نتیجه به هدف 


خود می رسند.» بسیاری از عراقی‌ها ضمن موافقت 
با این نظریه به یک نتیجه طبیعی دست يافته‌اند. آنها 
می‌گویند خدمات کمتر برای مردم عراق, افزایش 
بیکاری در میان آنها و همچنین افزایش تورم و گرانی | 
برای کالای اساسی و مواد غذایی مساوی است با | چم 
تثبیت حضور آمریکایی‌ها و بعد هم دست آزاد برای 2 
حکومت دست نشانده عراقی که هر کاری دلش را 
ار ۳ 


بازنده از هر سوی 
بدین ترتیب آمریکایی‌ها از هر سویی که به ماجرا 


برخورد می‌کنند در چشم مردم بازنده هستند و در 
نتیجه انها هم دیوانه‌وار به کشتار ادامه می‌دهند تا 





فقط برای به دست آوردن وقت و به تعویق انداختن 
همه چیز اقدام کنند. 


مرکزی ارتش آمریکا در عراق برای سردمداران کاخ 
رح ی 
نیویورک تایمز درز کرده, چنین آمده است: «شهر 
اما به نظر می‌رسد که نگهداشتن و ایجاد امنیت در 
نمی‌توان پیش بینی کرد که در خیابانها چه اتفاقی 
ممکن است رخ دهد. ناگهان یک انفجار در بخشی از 
قرارگاه جبهه. ارامش نظامیان امریکایی را برهم 
می‌زند. حتی اجساد کشته‌شدگان نیز یک عامل امن 
eT yy‏ 
کو دکان ن¿ گرفته تا پیرمردان و پیرزنان مک ات 
ناگهان با یک اسلحه از گوشه‌ای سر برآورند و شروع 
به شلیک کنند. هدف گروههای شورشی این است تا 
با ایجاد ناامنی در ميان مردم عراق. اعتماد انها را 
نسبت به حکومت مرکزی عراق و همچنین نیروهای 
امریکایی سلب کنند. درحالی که برای نیروهای 
آمریکایی مهم این است که امنیت را هرچه زودتر در 
نیل به ان ما باید راه بسیار زیادی را طی کنیم و به 
همین دلیل بهتر است برای حضور امریکا در عراق 
هرچه زودتر تصمیم نهایی گرفته شود. 

گزارشها از: نیویورک تایمز و نیوزویک 
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مشاور تحصیلی: 

یکشنبه از ساعت ۱۱ الى ۱۵ 
مشاور خانوادگی: 

همه روزه از ساعت ۱۰ الی۱۲ 
مشاور حضوری: 

با تعیین وقت قبلی 

مشاور ازدواج و تحصیلی: 
زهرا طرقیان (کارشناس مشاوره) 

فریبا جعفریان نمینی (کارشناس ارشد روانشناسی) 
بهمن بهروزی (روان پزشک) 

فرزاته صد اقت کرش اس ارک روانفتاسی 
تلفن تماس: ۲۲۲۶۲۵۰ 





از این پس علاقمندان به مشاوره با آقای دکتر 
بهروزی می توانند روزهای چهارشنبه از ساعت ده 
صبح تا یک بعدازظهر به صورت تماس تلفنی با 
شماره ۲۲۲۶۲۵۰ و روزهای پنجشنبه (از ساعت 
OT‏ را 


پسر هجده سلله‌ای دارم که در دوره 
لجباز است و رفتار غیرمو‌دبانه‌ای با من دارد. بارها 
يه او باداوری کرده‌ام که امسال سال حساس ٤‏ 
سرنوشت سازی برایش به حساب می اید و باید 
تلاش بیشتری بکند ولی او با پرخاشگری نقطه مقابل 





فرزندان ما عمدتاً ساخته و پرداخته محیطی 
هستند که دران رشد می کنند و هر رفتاری 


که بروز می دهیم» با شخصیت آنها که 
درحال شکل گیری است عحین می شود 


که دائماً به فکر آینده‌اش هستم و بیشتر از هر سالی 
با او سر درس خواندن کلنجار می‌روم و... 

برخورد شما و پدرش با او چگونه بوده؟ لطفا کمی 
توضیح بدهید. 

من در تمام دوران تحصیلی مواظیش بوده‌ام و 
دائماً تأکید می‌کنم که درس بخواند و وقتش را از 
دست دد‌شد. پدرش هم با او رایطه خوبی ندارد... 

لحن شما با پسرتان معمولاچگونه است. دوستانه 
و صمیمی یا با پرخاشگری؟ 

وقتی درس نمی خواند بکلی از کوره درمی‌روم. 


| ۷۰ ] سرش داف می کشم؛ البقه بارها سعی گرده‌ام با 
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> 


اگر احترام ` 

می خو اهیم 

باید اهتر ام 
بکذار یم 


مقایسه او با پسر خواهرم و پسرعموهایش تکانی به 
او بدهم. ولی به‌جای تکان خوردن برعکس بی‌تفاوت 
کر اة هام وا انعر که 

وقنی مطابق خواسته هایتان عمل نمی کند 
واكش نفا جيسةة 

تاکنون از این نوع برخوردی که داشته‌اید نتبجه 
میتی داید 

خير و به همین دلیل با شما تماس گرفتهام. 

بنابراین لازم است که نوع برخوردتان را تغییر 
دهید. برخوردی دوستانه و گرم و درعین حال قاطع. 
تیار درد رکال که با لح صمانه واک 
از دلسوزی مادرانه با پسرتان سخن می‌گویید به او 
واقعیت وجودی و استعداد و تواناییهایی که دارد را 
یاداور شوید و با نشان دادن اینکه به او اعتماد کافی 
دارید که می‌تواند خود رابه بهترین صورت به اهدافی 
که دارد برساند. در او شوق مطالعه و رسیدن به هدف 
را زنده کنید و درعین حال از امر و نهی و سرزنش و 
ملامت و به‌کارگیری واژه‌های آمرانه و غیردوستانه 
جا بپرهیزید که تأثیر عکس دارد و همانطور که 
خودتان نیز نتیجه گرفته اید جز ایجاد مقاومت و 
نافرمانی و سرکشی و نهایتا دور شدن از مسیری که 
ضمن اینکه رفتار و برخورد همسرتان نیز که الگوی 
نادرستی از برخوردهای خانوادگی است. نیازمند 
محیطی هستند که در ان رشد می‌کنند و هر رفتاری 
که بروز می‌دهیم با شخصیت شان که درحال 
شکل گیری است عجین می‌شود. بنابراین اگر احترام 
می خواهیم باید احترام بگذاریم. اگر خوشربانی. 
تحمل. همکاری و ملایمت داشته باشید. 








هشاو ر 5 دندانیزشکی 
آن دسته از عزیزانی که از بیماریهای دهان و 
دندان رنج می برند و استطاعت مالی اندکی دارند 


و قادر به کاشت دندان. ارتودنسی. جراحی لته و 
دندان مصنوعی نمی باشند می توانند با روابط 
عمومی مجله و یا روزهای چهارشنبه از ساعت 
۰ الی ۱۵با تلفن ۲۹۹۹۳۲۳۸ با دکتر چرامین 
تماس حاصل فر مایند. 








از: فرزانه صداقت 
روان شناس و عضو هبئت علمی دانشگاه 


تغاوت تمایلات 
عصبی و طبیعی 


اگر شما هم جزو آن دسته از آدمهایی هستید که 
و هرچقدر هم به دنبال دلیل بروز این مشکل می‌گردید 
به نتیجه ای نمی رسید» توصیه می‌کنیم در جهت 
روشن شدن این مساله مطلب زیر را بخوانید. 
بهار گل طرب‌انگیز گشت و توبه شکن 

به شادی رخ گل بیخ عمر ز دل برکن 

با اینکه در تمدن فعلی. عده زیادی از مردم دنیا 
کم و بیش گرفتار خسارت و رنجهای فراوان 
عصبیت هستند. اما باید گفته شود که از لحاظ علمی 
«عصبیت» را نمی‌توان «مرض» با «بیماری» نامید. 
زیرا بیماری روحی به معنای روان‌شناسی ان عبارت 
است از عدم تعادل در گفتار. رفتار. پندار و احساس 
مشخص و این نامتعادلی روی اولین جایی که اثر 
می‌گذ ارد سلسله اعصاب است. اما در اثر تضاد 5 
درگیری عوامل غریزی و امیال ناسالم بشر. با اداب 
و رسوم و سنت‌های جامعه و بخصوص واپس زده 
شدن انها شخص واکنش‌هایی نشان می دهد که 
«عصبیت» نام دارد. 

درواقع عصبیت جریانی از رشد ناسالم بشری 
است که در و انرژی‌های سازنده به جای اینکه به 
کار سازندگی بپردازند. درست به عکس عمل می کنند 

عده‌ای از روان شناسان رفتارگرا نیز می‌گویند 
که «عصبیت» یعنی تکرار رفتارهای ناسالم و 
نادرستی که فرد شکل صحیح آنها را نیاموخته است 
و با به دا بل مختلف روانی» قادر به انجام درست 
آنها نیست و تکرار این گونه رفتارهاء او را به 
نوبه خود موجب عدم تعادل در رفتار. انديشه و گفتار 
شحص می شود. ۱ 

در مورد رفتارها و تمایلات عصبی تقریبا همه 
روان شناسان متفق القول هستند اما برای اینکه 
بفهمیم کدام تمایل طبیعی و کدام عصبی است. باید 
چند شرط را درنظر داشته باشیم تا بتوانیم با 
کنیم و جایش را به تمایلات طبیعی بدهیم. 

شرایط از این قرارند: 
سیگار نکشید یا دوستی دروغین را نبینید؟ آیا 
می توانید بدون رنج و بیچاره شدن ریاد ترکشان 
کنید یا اینکه دهها مرتبه تصمیم به ترک آنها می‌گیرید 
و بعد از روی اجبار و بدون اینکه بفهمید چراء توبه 
خود را می‌شکنید؟ انگار که شیطانی از درون به شما 
امر می گند و اراده شمارا تحت تأثیر خود قرار می دهد 
و بالاخره شمارا به کاری که ایداً مصلحنتان نیست 








درواقع عصبیت جریانی از رشد ناسالم 
پشری است که در آن انرژی‌های 

سازنده به جای اینکه به کار سازندگی 
بپردازند» درست به عکس عمل 

می کنند و در تخریب شخص می کوشند 


وامی دارد. 

پس اگر میلی را از درون خود اجباری دیدید بد انید 
که این میل یک تمایل عصبی بدلی است نه تمایل 
طبیعی واقعی. 

۳۔ راه شناخت تمایلات عصبی از تمایلات طبیعی 
ان ات کش انط ار جع کو 
اضطراب. خشم و بخصوص یأس زیاد تولید می کند 
که پا به‌طور علنی آشکار می‌شود و یا اینکه آنچنان 
مکتوم و پنهانی و درونی است که حتی خود شخص 
هم از آنها باخبر نمی‌شود و اثرات ان رابه صورتهای 
مختلف برخوردهای نابهنجار. بیماریهای روان‌تنی. 
بی‌اشتهایی یا پراشتهایی و خواب و روّیا درمی‌آورد. 

۴ شخصی که تمایل عصبی دارد ميل درونی اش 
را حق خود می‌داند و سعی دارد که ان را موجه و 


معقول قلمداد کند. مثلاً میل دارد که برای خرید به 


بیرون برود ولی این را حق خود می داند که حتما 
دوستش او راهمراهی کند و در غیر این صورت دچار 
خشم و یا نومیدی شدید می‌شود. 

۴ شخصی که تمایلات عصبی دارد برای 
برآورده شدن توقعاتش هیچ گامی برنمی‌دارد و 
کوششی نمی‌کند و معمولاً می‌خواهد که همه چیز. 
فقط به صرف اینکه او مایل است. خودبه خود انجام 
شود. مثلاً همه خودبه‌خود بدانند روز تولد او چه 
روزی است. همه از عالم غيب بدانند که او از چه 
کادوهایی خوشش می‌آید و... 

۵ شخصی که تمایلات عصبی دارد توقعاتش را 
بسیار پرخاشگرانه و عنادآمیز مطرح می‌کند. زیرا 
اتجام دن ان کے مزع اسك یاکسا س 
شکیت ویار کے متا کاچ ادمات بت 
که مرا تنها می‌گذارید و با من به مسافرت نمی‌آیید! 

این پنج شرط نشان می‌دهد که تمایلات عصبی با 
ی ای ا ناب 
ريشه ایجاد عصبانیت و در نتیجه غم و رنج است. 
شناخت با دقت و تبدیل آن به تمایلات طبیمی باعث 
اخسای خوق یی ات از زگ کی میت وی کین 
مساله هدف اصلی هو شاقن دوران خاش است. 

بنابراین به شما توصیه می شود هر میلی که 
شرایط تمایل عصبی را داشت به دقت بررسی کنید 
و جایش را با تمایل طبیعی عوض کنید تا بتوانید در 
زندگی خود لذت آرامش بیشتری را احساس نمایید. 
1 


مشاور خانواده 
فریبا جعفریان نمینی 
۰ 


روشی مو در 


0 مردی ۵ ساله», دیپلمه, متأهل و دارای شغل 
آزاد شستم. در هفده سالگی استفاده از سیگار راتجربه 
کردم و اکنون سالهاست که به‌طور منظم هر دو روز 
دچار بیماری قفسه سینه. تنگی نفس و سرفه‌های 
شدید شد هام» که پس از مراجعه به پزشک ویاتوصیه 
وی تصمیم گرفته‌ام که سیکار را ترک کنم. 

البته حدود ببست سال است که میل به ترک 
دارم» اما تا به حال به‌طور جدی اقدام به این عمل 
نکرده‌ام و علی‌رغم اینکه دیگر کشیدن سیگار برایم 
یک عادت در آمده. است. 

۵ بنابراین. بیماری. عامل اصلی ترک سیکار 

0 بله. همین طور است. زیرا سیگار تأثیر زیادی 
بر روی سلامتی من گذاشته 
است و از این واقعیت که 
مشکلات تنفسی من ناشی 
از مصرف سیگار أسنت» 
احساس ناراحتی می کنه. 
کار مشکلی است. اما خودم 
را این بار آماده مقابله با هر 
مشکلی کرده‌ام تا بتوانم د 
کوتاه‌ترین مدت سیگار را کنار بگذارم. 

۵ با توجه به مطالبی که ذکر کردید. شما از هفده 
سالگی سیگار مصرف می کردید. پس عادت به 
کشیدن سیگار یک شبه نیامده است که یک شبه هم 
از بین برود. علاوه بر ان طی این سالها شما به‌تدریج 
به نیکوتین موجود در سیگار وابستکی پیدا کرده‌اید 
که این آمر در درازهدت آستیش را نشان داده است, 
نیکوتین 
موجود در بدنتان را به‌تدریج به حداقل برسانید. 
یعنی به نوعی سم زدایی کنید و بعد از ان وارد مرحله 
کنارگذ اری تدریجی بشوید. در غیر این صورت ترک 
کردن یکباره سیگار و یا کم کردن تدریجی ان موّثر 

بنابراین باید طی یک برنامه دوماهه. ابتدا 
نیکوتین موجود در بدنتان را کاهش داده و به حداقل 
برسانید. برای عملی کردن این روش باید به طور 
منظم طی یک زمان تعیین شده, نوع سیگار مصرفی 
خود را به‌طور مرتب به نوع دیگری تبدیل کنید که 
یت اکر و اما کر ار دی اه 


با این وصف برای درمان ابتدا باید میزان 


آنکه به نوع سیگاری برسید که دارای کمترین میزان 


نیکوتین (یک درصد) است. 

بعد از ان. وارد مرحله دوم می‌شوید که تقریبا یک 
ماه طول می‌کشد. یعنی طبق یک جدول زمان‌بندی 
شده که باید به‌طور منظم ثبت گردد» نوع سیگار (با 
میزان کمترین نیکوتین) تعداد سیگارهایی که در یک 
روز می‌کشید. چگونگی سیگار کشیدن یعنی فاصله 
پک زدن و مدتی که دود را به درون می‌برید و اينکه 
چه مقدار از هر نخ سیگار را می‌کشید و زمان کشیدن 
سیگار (یعنی چه موقعی از شبانه‌رون. 

0 این موارد را چگونه به شکل جدول دربیاورم؟ 


برای درک سیگار 





0اک ا راا یی کات 
کرده‌ایم در ذیل رسم شده است. می توانید ثبت کنید. 

با ثبت اولیه این موارد. و تعیین مقدار و ميزان 
مصرف سیگارتان و کم کردن تدریجی آن طی یک ماه 
پیش‌بینی شده مرحله دوم برنامه شما شروع می‌شود. 

در این صورت باید در پانزده روز اول. تعداد. 
میزان و... مصرف سیگارتان به نصف برسد و بعد از 24 
آن زمان هم به همین شکل, تا بعد از طی زمان مناسب 0 
به هفته ای یک عدد و بعد هر ده روز یک عدد و... برسد. 
در این مرحله باید مدت زمانها برای مصرف 31 
طولانی‌تر و میزان مصرف هم کمتر باشد. 

لازم به ذکر است که برای کنترل میزان مصرف ٤|‏ 
سیگار (یعنی چه مقدار از یک نخ سیگار را می‌کشید) 
می‌توانید روی سیگار علامت بزنید و یا تکه‌ای از ان 
را قطع کنید. از این طریق به‌راحتی می‌توانید میزان |62 





مصرف خود را کنترل کنید. همچنین طی تمام مراحل | :2 
سیکار نباید در دسترستان باشد و بسته سیگار را 

در یک قفسه يا کمدی که قفل داشته باشد نکهداری ےه , 
کنید نه در جیب و یا کیفتان و از کشیدن سیکار هنگام 3 
خواب. تماشای تلویزیون. درزمان کار و بعد از غذا 

جدا خودداری کنید تا عادت موقعیتی نیز در شما از a‏ 
پوو 
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من در ایوانم. رعنا لب حوض. 

رخت می‌شوید رعنا. 

برگها می‌ريزند. 

مادرم صبحی م ی گفت: موسم دلگیری است. 

من به او گفتم: زندگانی سیبی است. گاز باید زد با 

من اناری راء می‌کنم دانه. به دل می‌گویم: 

خوب بود این مردم. دانه‌های دلشان پیدا بود. 

می‌پرد در چشمم آب انار: اشک می‌ریزم 

مادرم می خندد. 

رعنا هم. ۱ 

و او که به جای خنده ارام گریست؛ غریبانه و 
دور از حجم سنگین غرور. برعکس تمام مردهایی 
که به وقت غصه غمهایشان را در دل می‌ریزند و دم 
نمی‌زنند و یا به زور بغض, اشکهایشان رایکی درمیان 
سانسور می‌کنند. او چندین برابر وسعت ابری 
جکشمیانشی اشک ود کار اشکھای مردات اش 
دیگر از این حرفها گذشته بود! بس بود تمام 
انبوه‌سازی و مخفی کردن غمهاء حالا دیگر باید 
عقده‌گشایی می‌کرد و من که نمی‌توانستم دستش 
رابگیرم و دلداری بدهم» ناتوان تر از هميشه او راتنها 
می‌نگریستم و برای اشکهایش غصه می خوردم! پس 
می‌گذارم ارام شود و سر را از روی دستهای 
پلاسیده اش بردارد. او پس از مدت زمانی از روی 
میز سر بلند کرد و با چشمان خیس خورده‌ اش نگاهی 
کوتاه به من انداخت و به ارامی جملاتی را بر زبان 
راند: 

اولین چیزی که در مورد خودم فهمیدم این بود 
که اسمم رامین است. رامین! فرزند ارشد و تک پسر 
نک خاو ات هميشه متلاشی که ۲۲ مال پیش چن 
به این جهان بی دروپیکر گشود. پدرم یک معتاد 
تمام‌عیار بود. از ان دوران هر چیز که یادم می‌اید 
فقط دود و منقل است و داد و فریاد و کتک و فحش و 
ناسزاو... 

مادرم از همه ما سیاه‌یخت تر بود. ۱۲ سال بیشتر 
ند اشت که پدرش او را به جای قرضهایش به پدر 
پدرم دودستی تقدیم می‌کند! و او اجباراً رن پدرم 
می شود و زندگی اش از سیاه سیاه‌تر! مادرم مرا خیلی 
دوست داشت و هميشه می‌گفت: وقتی من به دنیا 


آمدم کمی زندگیش بهتر شد چون پدرم مثل خیلی از 


شماره ۳۱۶۶ 


این داستان با نگاهی به زندگی رامین. ت 
۰ و تنظ شده | ت‌. 


مردها عاشق پسر بوده و حالا مادرم مرا برایش به 
دنیا آورده بود. مادرم تعریف می‌کرد و می‌گفت آن 
روزها تا وقتی پدر سروکارش فقط به دوستانش 
بود و هفته ای یکی. دو بار مجلس رقصی راه 
می اند اختند و خودشان می زدند و می کوییدند و 
نوشابه‌های الکلی هم می‌خوردند. وضع خوب بود 
اما عائیت این خهمانی‌ها کاها معود اسك چون 
کم کم منقل و تریاک و... هم وسط می‌آیند و پدر هم 
در دام این تفریح تازه افتاد. اول مصرفش کم بود اما 
بعد از مدتی نه‌تنها مصرفش زیاد شد بلکه از کار هم 
افتاد. صبح تا شب کنج اتاق می‌افتاد و چرت می‌زد و 
سیگار می کشید و بدوبیراه حواله ما یعنی من و مادر 
فا مک افری که جم سا کاخ فده و 
می‌کرد. ما بچه‌ها همه کوچک بودیم و مادر برای 
اینکه خرجمان را دربیاورد مجبور شد کار کند. 
صبحها تا بعد ازظهر در یک بیمارستان کارگری 
می‌کرد و شبها هم در خانه لباسهایی که از یک تولیدی 
با هزار و یک منت می‌گرفت را می‌دوخت و 
پولک دوزی می‌کرد و اخر هفته تمام دسترنجش را 
تقدیم پدر می کرد تا دودش کند و به هوا بفرستد و ما 
که برای خریدن یک نان مجبور بودیم دست کدایی 
به سوی خاص و عام دراز کنیم. در همان دوران 
خواهر دو ماهه‌ام رویا به خاطر سوءتغذیه مرد و 
مادرم تنهای تنها و با دیدگانی اشک آلود. او را گوشه 
حیاط با اشک به خاک سپرد. اما پدر بعد از یک مصرف 
حسابی و جان گرفتن, به همراه چند تن از دوستان 
چان بر کفش که مواد از او می‌گرفتند. تن مادر را با 
کمربند به خاطر کشتن دختر عزیزش کبود کردند. 

هیچ وقت ان شب را از یاد نمی‌برم. شبی که من 
ولیلا و رعنا پشت در گریه می‌کردیم و به پدر التماس. 
دا و ماتا ھک ان سک ماس ۲۳ 
ساله‌مان را از زیر چنگالهای مغرورانه او و دوستانش 
نجات دهیم! ان شب ماهم به خاطر اشکهایمان کتک 
خوردیم اما مادر آرام ننشست و خودش راروی ما 
انداخت و به جای ما هم کتک خورد. هم گریه کرد و 
هم التماس, نفرین به بی کسی!... از آن روز به بعد مادر 
مجبور بود بیشتر کار کند تا به خاطر مرگ روٌیا 
حق السکوتی هم. به پدر و دوستانش بپردازد و حالا 
رختشویی هم به بقیه کارهایش اضافه شده بود. 
مس a‏ هس 
و گهگاه صدای نازک مادر برایمان حکم لالایبی را 
داشت. 

مدتی نگذشت که صدای نازکش تبدیل شد به 
صدای سرفه‌ای خفیف و این صدا که آنقدر بیشتر و 


بیشتر شد تا روزی که عفونت. قدرت نفس کشیدن 
را از او گرفت و ریه‌اش را از بین برد و مادر با همه 
جوانی اش در غریت و اندوه و بی‌کسی مرد و خدا 
می داند که ما در کنار جسم او چقدر زار زدیم و برای 
برخاستنش التماس کردیم و پدر که گوشه اتاق 
خوابیده بود و به هیچ چیز جز موادی که بايد به 
ا می‌رسید فکر نمی کرد. 

ان روزها فقط هشت سالم بود و لیلا هفت ساله 
و رعنا ۴ ساله. حالا این من بودم که باید جای مادر 
رابرای پدر می‌گرفتم و پول مواد رابه او می‌رساندم 
تا او زنده بماند و زندگی کند و لحظه‌های زندگی 
غربتزده ما را دود! درس را رها کردم و حسرتش را 
در دل انباشته. از مبان همه کارهای همقد من! به 
مکانیکی پناه بردم تا در کنار کار از هر کس و ناکسی 
تو سری بخورم. در همان سالها وقتی آدمهایی با کت 
و شلوار برای بردن ماشین‌های شیکشان می آمدند 
و در کف دستم پولی بابت پاک کردن شیشه‌های 
ماشین‌شان می گذ اشتند و وقتی در گوششان زمزمه 
می کردند که بچه یتیمه و پدرش معتاد و سری به 
افسوس تکان می‌دادند. ترحم رابا همه وجود حس 
کودکی و خامی‌ام زیر هجوم تمام این جمله‌ها و 
نگاهها ۔ بخصوص نگاه بچه‌های هم‌سن و سالم که 
مادرهایشان انها را حتی از دیدن من منع می‌کردند 
من آمد. کنار خیایان می‌نشست و شانسی‌هایی که 
خودش درست می‌کرد را می‌فروخت. بعضی روزها 


هیچ وقت آن شب را از یاد نمی برم» 
شبی که من و ليلا و رعنا پشت در 
گریه می کردیم و به پدر التماس» تا در 
را باز کند و ما با همه توان بچگی مادر 
٩‏ ساله‌مان را از زیر جنگالهای 
مغرورانه او و دوستانش نحات دهیم ! 





هم اصلاً در کارتن شانسی هیچ چیز نمی‌گذاشت تا 
کسی چیزی نبرد و چند بار هم به خاطر همین 
موضوع از بچه‌های بزرگتر از خودش کتک مفصلی 
خورد و یک بار هم دست راستش شکست و چون 
هیچ کس نبود ان را جا بیندازد برای هميشه به همان 
حالت ماند و او بعد از این ماجرا دستش را بالا می‌زد 
و کان خاان می شنت و کاس هي کردا ی رعا 
هم زیر مشت و لکد پدر بی‌حضور من و لیلا بزرگ 
می سد. 

چه روزهای بدی بودند. آن روزهای مملو از 
تنهایی و بی‌کسی... دقایق به همین منوال می‌گذشتند 
اک لا ته سک دار رو کی می م کات 
و ما تنها کارمان این بود که با دستمال خیس 
پیشانی اش را خیس می‌کردیم و اشک می‌ریختیم و 
دعا می‌کردیم. 

فردای آن روز تصمیم گرفتم او را به دکتر ببرم 
اما باید پول فراهم می‌کردم و این اولین بهانه‌ای بود 
که باعث شد به پول دیگران دست درازی کنم. 

در کشوی اوستایم را به آرامی باز کردم. عرق بر 
پیشانی ام بوسه زده بود. خدا خدا می کردم کسی 
نیاید و دائم به خدایم قول می دادم که خدایا بعداپولها 
را سر جایشان می‌گذارم. ان لحظه کسی نیامد اما 
چه فایده. پولها یک ساعت بعد از جیبم بیرون ريخت 





و همه چیز لو رفت. اوستا آنقدر با سیم به پشت 
دستهايم زد که تمام دستهایم پر از خون شده بودند 
و من زیر فرود زجراور ضربه‌های او با قسم و ايه 
موضوع بیماری لیلا را می‌گفتم و او که می‌زد و بر 
سرم فریاد می‌کشید که: «بچه دزد! از اون بابای 
بی‌همه چیز باید همچین بچه ای هم باربیاد! مال 
حروم خور! دزد کثیف دروغکو...» و بعد هم مرا در 
انبار زندانی کرد تا دو روز انجا بمانم و ادب یاد بگیرم 
اما وقتی بیرون آمدم دیگر لیلایی نبود تا ادب شدن 
برادرش را ببیند و رعنا که دائم برایم از حال لیلا 
تعریف می‌کرد و از تشنج‌ها و حال بدش و به خواب 
رفتنش و من فقط کنج اتاق به حال خواهر هشت 
ساله‌ام گریه می‌کردم. حالا من مانده بودم و رعناء 
رعنایی که خاطره مادر و لیلا را برایم تداعی می‌کرد. 
ثانیه‌هاء دقیقه‌هاء روزها. ماهها و سالها درپی هم 
گذشتند به سرعت باد و طوفان و نه حتی نسیم و من 
و رعنا کے غربتکده‌ای که خانه نام داشت با هم 
بزرگ شدیم و پدر تمام لحظه‌های مارا در پای منقل 
دود کرد. 

اما من در فکر پرواز بودم. آنهم با بالهایی بسته 
یا بهتر است بگویم شکسته! تا اينکه تصمیم گرفتم 
دل به دریا بزنم و با یکی از دوستان پدرم در خرید 
و فروش تلویزیون رنگی شریک شوم از هزار و یک 
نفر پول قرض کرفتم و همین که خواستم با گرفتن 
اولین حق شراکتم نفس راحتی بکشم دیدم من 
مانده‌ام و یک قرض حسابی و شریکی رفته و کلاهی 
گشاد که به سرم رفته است. دویدم درپی زندگیی تا 
قرضهایم را بدهم. قرض خیلی‌ها را با هر بدبختی ای 
که بود دادم. از حقوق دو شیفت کار کردنم گرفته تا 
شکاندن شيشه ماشین مردم و دزدیدن ضبط 
صوتها و موتور و... حتی واکس زدن و بلال‌فروشی 
"۳ ۱ 

اما فیشتان که یکی از طلنکارها بود انار که من 
فرصت نمی داد» دردش هم رعنا بود. می‌گفت او را 
می‌گیرم و از خیر پولم می‌گذرم ولی من مخالف 
بودم و او دائم به من فشار می‌آورد. رعنا بیشتر شبها 
زیر پتو به حال خودش و يا شاید هم من. گریه 
می‌کرد. اما فرشاد از من خیلی بد جنس تر بود چراکه 
وقتی دید حریف من نمی‌شود موضوع را به پدرم 
گفت و حتی چند باری هم برای پدر مواد اورد و پدر 
هم راضی شد. از نظر پدر فقط پول مهم بود و فرشاد 
پولدار بود و درعین حال اهل هر کاری که فکرش را 
می کنید؛ اما من نمی خواستم رعنا هم سرنوشتی 
چون مادرم و بچه‌های او سرنوشتی چون امروز ما 
راداشته باشند. تا اینکه زندگی شمه از نامردی اش را 
هم بهم ثابت کرد و آن وقتی بود که پای شعله در 
زندگی ام باز شد. 

یک روز در پارک مشغول فروختن بلال بودم 
که شعله در قالب دختری جوان و شیک پوش به 
کنارم آمد و خواستار بلالی شد و میان خوردن آن 
هم با شیوه خاصی سر حرف را باز کرد و همین که 
من ساده سفره دلم را به اسانی برایش باز کردم. او 
به من پیشنهاد عجیبی داد و ان این بود که تمام بدهی 
من را در ازای بسته‌بندی مواد می‌دهد! کاری که من 
بتوانم با پول آنها خواهر زجردیده‌ام را از چنگال یک 
مرد غم ندیده که مثل گرگ برای وجود خواهرم دندان 
تیز کرده است نجات دهم و من درمانده سرخورده 
و غریبانه‌تر از تمام لحظه‌های عمرم. تن به چنین 
کاری دادم تا بلکه با تحمل سنگینی این کار شرم‌اور. 
زندگی رعنای زندگیام رانجات دهم. سه ماه گذشت. 


نمی دانستم کی قسطام به شعله تمام می‌شود و من 
که هر بار از او می‌پرسیدم و او که در پاسخ می‌گفت 
تعداد مشتریهای این کار کم اند و تازه مثل قدیم پول 
به پای این کار نمی‌ريزند. دیگر از این وضعیت خسته 
شده بودم. پس به شعله پيشنهاد دادم از من کار 
دیگری بخواهد و او با کمال میل گفت که اگر می‌ خواهم 
قسطم زودتر تمام شود باید علاوه بر بسته‌بندی در 
تحویل مواد هم همکاری داشته باشم و من باز هم 
پذیرفتم تا اینکه همه نقشه‌هایم لو رفت و رعنا وقتی 
درحال بسته‌بندی مواد در زیرزمین خانه‌مان بودم 
همه چیز را فهمید. چقدر ضجه زد. چقدر خودش را 
نفرین کرد. چقدر التماس کرد و من درحالی که 
اشکهایم را یکی درمیان از گونه‌هایم پاک می‌کردم 
با کم محلی او را از خود رنجاندم و میان سرمای 
زیرزمین تنها. 

فردا رعنا دنبالم کرده و خانه شعله را یاد گرفته 
بود و در عدم حضور من از شعله خواسته بود که 
من را از این کارها معاف کند و او که با بی‌معرفتی 
تمام. همه ماجرای مرابه رعنا گفته بود. وقتی برگشتم 
در میان اتاق با جسد به دار اويخته شده رعنایم 
مواجه شدم. رعنایی که تنها یادگار روزهای شیرین 
کر وا یی E‏ تاه ی نع 
کوچه باغ خوش زندگی می‌رفتم. رعنایی که حضور 
ابی اش در درون بی‌رنگ دلم خط احساس 
می‌کشید!... رعنایی که عطر نفسهایش من خزان زده 
رابه اوج بهار می‌برد! و من. من که حالا در کنار جسم 
سردش تشنه یک جرعه شبنم نگاهش بودم تا برای 
هميشه تشنگی را از یاد ببرم! 

از تمام آدمها متنفر شده بودم. از خودم. پدرم. 
اف و رخا تا از ر ععع م تال 
خودم را نمی‌فهمیدم چرا که تنها بهانه زنده ماندنم 
در میان زمین و سقف اویزان طنابی شده بود و رقص 
مرگ می‌کرد. مثل دیوانه‌ها به طرف پدر هجوم بردم 
و فریادکشان او را قاتل خواندم و گلویش را فشردم. 
انقدر که چشمانش گرد شد و زیر دستانم ارام! و من 
درحالی که قمه‌ ای از نفرت در دستم بود از ميان 
کوچه‌ها رد شدم. فرشاد در مغازه‌اش بود و من 
بی معطلی وارد شدم و قبل از اینکه او بتواند چیزی 
بگوید قمه رادر قلب سنگش فرو کردم و فریاد کشیدم 
ته ار عام ت اط رعا ها مرا 
خونها را از دیدگانم می‌شستم. زانوانم شل شدند و 
مرا با همه مردانگی‌ام زير هجوم غم و اندوه و غصه 
وادار به زانو زدن کردند و من همان شکسته زیر عبور 
روزگارم که امروز باید به حکم قانون بقیه عمرم را 
پشت میله‌های سرد در انتظار بگذارنم تا روزی 
برسد و من هم چون رعنای عزیزم بر سر دار 
سرنوشت رقصان شوم! نفرین به سرنوشت! 















۰ ۸ 
دوران کرزای اآغاز شد 
بقیه از صفحه ۷ 

حامد کرزای اولین رئیس جمهوری قانونی این 
E |‏ 
CT TS‏ 
داوودخان علبه محمد ظاهر شاه دست به کودتازد. 
N yy‏ 
یافته و داوودخان خود را رئیس جمهوری نامیده 
بود. ولی او در کودتای کمونیستی سال ۱۹۷۸ جان 
خود را از دست داده و نور محمد تره‌کی به عنوان 
اولین رئیس جمهوری کمونیست به قدرت می رسد. 

سر ار 
در افغانستان دگرگون شده و جنگ داخلی دران آغاز 
می‌شود که تا زمان حمله امریکا و دوستانش به این 
کشور پس از ماجرای ۱۱ سپتامبر که به سقوط 
طالبان می انجامد. ادامه می‌باید. 

نور محمد تره کی در سال ۱۹۷۹ درپی بروز 
اختلاف بین جناحهای مختلف حزب حاکم 
کمونیستی به قتل رسیده و حفیظا امین به عنوان 
دومین رئیس جمهوری کمونیست روی کار می‌آید 
که او نیز درپی هجوم ارتش سرخ شوروی کشته 
شده و ببرک کارمل زمام امور را در دست می‌گیرد. 
دوران کارمل نیز با جنگ و خونریزی همراه بود تا 
اینکه به توصیه مسکو او در ۲۰ دسامیر ۱۹۸۶ از 
قدرت کناره گرفته و جای خود رابه دکتر محمد 
نجیب‌اله می دهد. 

خروج شوروی از افغانستان و پیروزی 
اها  N TO‏ 
ی 
ریانی به ریاست جمهوری می رسد که در دوران او 
جنگ داخلی شدت گرفته و کابل به ویرانه‌ای تبدیل 
می شود. زیرا حکمتیار و برخی از جناحهای 
مجاهدان مخالف او بوده و درصدد بودند با 
بهره‌گیری از امکانات و کمک‌های بعضی کشورهای 
۱ 
دست او بودند». ربانی را کنار زده و خود به 
قدرت برسند. پس این درگیریها زمینه رابرای ظهور 
طالبان مهیا می‌سازد و این گروه با حمایت پاکستان 
با ی زر 
ا 

در همین رابطه در سوم آوریل ۱۹۹۶ 
ملامحمدعمر رهپر طالبان خود را امیرالمو منین 
اعلام کرده و با حمایت القاعده و اسامه بن لادن حمله 
به مواضع مخالفان را تشدید می‌کند که در ادامه 
موفق به اشغال کابل و در دست گرفتن قدرت در 
فقاتستان می‌شودء ولی با وجود اینکهآتها توانسته 
بودند کنترل بخش عمده‌ای از افغانستان را در دست 
داشته باشند. اما کشورهای جهان از شناسایی رژیم 
طالبان خودداری کردند تا اينکه حادثه ۱۱ سپتامبر 
نقطه پایانی بر حیات این رژیم بود. 

ار ان را نی زار 
به عمل آمد. تلاشهای جامعه جهانی برای برقراری 
صلح و رامش در افغانستان آغاز شده و با برگزاری 


اولین انتخابات ازاد و سراسری. حامد کرزای به 


ا رسد ریاست جمهوری می رسد. 


جهانی و دوستی و هماهنگی با همسایگان بتواند بر 


کاقی است ارلاه کنیم نا ډتوا 


۰ 
۰۰ 


دنا کی خود ر 


۱ ده 


۰ 
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ده ای الام بخش 


در آدرده 








از : کورش کاشانی 


به هرکجا که تصورش را بکنید سر زدم تا شاید 
کاری پیدا کنم. اما انگار شدنی نبود. انگار توی این 
دنیا برای من هیچ شغلی وجود نداشت. حسابی 
ناامید شده بودم. نزدیک به یک سال بود که دربه‌در 
دنبال کار می‌گشتم. کم کم خانواده‌ام هم نگران شده 
8 که میادا من هم وفت تنوانم شغل متاسی 
پیدا کنم! 

O OTT 
نداشت. درسم تمام شده بود. سربازی هم رفته بودم‎ 
و دیگر باید برای خودم یک زندگی مستقل می‌ساختم.‎ 
توی این گیرودار مادرم هم مدام سربه‌سرم‎ 
وو اشت که زن بگیرم. این یکی واقعاً مسخره به‎ 
نظر می‌رسید. چون نه شغلی داشتم و نه پس اند ازی‎ 
انوقت مادر توی این فکر بود که من رازن بدهد. مدام‎ 
هم می‌گفت روزی زن و بچه با خودشان می‌آید!‎ 

بعضی روزها انقدر کلافه می‌شدم که روی سر 
مادرم داد می‌کشیدم. اخه هیچ ادم عاقلی از این فکرها 
نمی کند که مادر من می‌کرد. مدام می‌گفت اگر زن 
بگیری با انگیزه بیشتر سراغ کار می‌روی... من توی 
دلم به این حرف می‌خندیدم. آخه موضوع انگیزه 
ET TEs‏ 
چون از بخت بد فرزند اول خانواده بودم و مادرم 
هزار امید برای من داشت. باید این حرفها را تحمل 
می‌کردم و دم نمی زدح. 

بالاخره بعد از کلی دوندگی» توی مغازه پدر یکی 
بر کی 
کفش می‌فروختم. اما به این کار هم قانع بودم چون 
بعد از یک سال بیکاری می‌دانستم که لیسانس تاریخ 
به درد هیچ کس نمی خورد. بنابراین مشغول کار 
شدم و مادر هم شروع کرد به پیدا کردن دختر مناسب 
برای من که هرچه زودتر ازدواج کنم. همان هفته اول 
یک لیست درست کرد که برویم خواستگاری. پدرم 
هم از من خواست که مخالفت نکنم. 

خلاصه شال و کلاه کردیم و برای اولین بار 
رفتیم خواستگاری. در چشمان مادرم هیجان موج 
می‌زد. انگار شب عروسی پسرش بود. خیلی سعی 
کردم برایش توضیح بدهم که هر خواستگاری به 
ازدواج منجر نمی‌شود. اما قبول نمی کرد. اصلا به 
حرفهای من گوش نمی‌داد. برای همین هم من دیگر 
ری نگفتم و کنارش راہ افتادم. 

مراسم خواستگاری ساده‌تر از آن چیزی بود که 
من تصورش را می‌کردم. مثل یک مهمانی ساده بود 
اما وقتی همه نگاهها به من معطوف شد و سراغ کار 
و درآمدم را گرفتند. قلیم تند تند می‌زد. نمی دانستم 
چکار باید بکنم. اما مادرم انگار که از قبل هزار بار این 
داستان رامرور کرده باشد. به جای من جواب می داد 
و من نفس راحتی می‌کشیدم. خدا را شکر کردم که 
مادرم انجا بود. برای اینکه من هرکز از عهده این کار 
برنمی آمدم. ۱ 

خلاصه یک ساعتی گذشت و بعد هم ما آمدیم 
خانه» توی راه مادر مدام داشت از برازندگی دختر و 


NT 
۳۱۶۶ شماره‎ 
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سی دا تسم ست به 





چه داری رده‌ام؟) 


سکوت کرده بودیم. نمی دانستم چه اتفاقی دارد 
می‌افتد. حتی دختر مورد نظر را درست و حسایی 
که یادم رفت یک طرف قضیه من هستم و باید من 
هم رضایت به این وصلت داشته باشم. وقتی مادر 
نظرم را پرسید. چیزی نداشتم بگویم. پدرم به دادم 
رسید و گفت: 

۔ حالا عجله نکنید. چون اول باید ببینیم نظر آن 
خانواده چیست و بعد راجع به بقیه ماجرا فکر 

ان شب با هزار فکر خواییدم. وحشت زده بودم. 
داشتم فکر می‌کردم چه مسوولیت سنگینی را دارم 
به عهده می گیرم. اصلا چرا قبول کردم که به 
خانواده منفی باشد و دیگر خواستگاری نروم. اما آن 





طرف قضیه این بود که جواب ان خانواده مثبت 
باشد! آن وقت باید چکار می‌کردم؟ باید می‌پذیرفتم 
که بار مسوولیت زندگی خودم و آن دخترک بیچاره 
وابه دوش بکشم! ها با چه پولی و با چه تضمینی؟] 

شب سختی بود. صبح که خواستم بروم سر 
کار به مادرم گفتم: 

به خانه شان زنگ نزنید. موضوع را منتفی 
بدانید. من هنوز امادگی اش را ندارم... 

مادر براق شد و با عصبانیت گفت: 

-یعنی که چی؟ من هزار آرزو دارم. دختر بیچاره 
هم هیچ ایرادی نداشت که حالا فکر کند ما او را 
نپسندیديم. می دانی یک دختر چقدر ناراحت می شود 
کر ار 

توی بد ماجرایی کر کرده بودم. دیگه حرفی 
نزدم و از خانه بیرون رفتم. توی راه خودم را دلداری 
می‌دادم که هیچ کس دخترش رابه کسی که فقط دو 
ماه است رفته سر کار و یک حقوق بخور نمیر 
ی را کی 
۹ 

نزدیکهای ظهر بود که مادرم به مغازه تلفن کرد. 
صدایش پر بود از اميد و شادی! گفت با مادر ان دختر 
صحبت کرده. نظرشان در مورد من مساعد بوده و 
می خواهند بیشتر ما را یشناسند... 






۳ 

نمی دانید چه حالی شده بودم. اصلاً فکر نمی کردم 
کار به اینجا بکشد. تلفن را که قطع کردم از رنگ پریده 
و لرزش دستم بقیه هم موضوع را فهمیدند! خلاصه 
کلی همکارهایم به من خندیدند و نمی‌دانم زمان 
چطور گذشت. شب که رفتم خانه, به مادرم گفتم 
وا کر ای وا 
فریاد زد که دیگه حق ندارم بااسرنوشت و احساسات 
کر ۱ 

با اینکه حرفهای عجیبی می‌زد. ولی در من تأثیر 
خودش را گذاشت تا جایی که شب بعد برای بار دوم 
رفتیم منزل آنها... 

خلاصه مراوده‌ها شروع شد و در این رفت و 
آمدها من پریسا را بیشتر و بیشتر شناختم. دختر 
خیلی خوبی به نظر می‌رسید اما واقعیت این بود که 
من حتی نمی‌توانستم یک اتاق اجاره کنم. 

بعد از مدتی مسائل ازدواج ماخیلی جدی‌تر مطرح 
شد و بزرگترها چنان راحت مشکلات را حل کردند 
که باورکردنی نبود. 

دایی پیرم که تک و تنها در خانه ای بزرگ زندگی 
می‌کرد. از ما خواست که زندگی‌مان را در خانه او 
شروع کنیم. از طرف دیگر پدرم مسوولیت خرج 
عروسی را به عهده گرفت و خانواده پریسا هم 
کمک‌های دیگر کردند و... 

خلاصه سال بعد. عروسی ما پا گرفت. وقتی پای 
سفره عقد نشسته بودم» هنوز دل نگران بودم و 
نمی دانستم دست به چه کاری زده‌ام و عاقبتش چه 
خو‌اهد شد... 

اک 
من هر دو سخت کار می‌کنیم و خدا را شکر زندگی را 
می‌گذرانیم و در این مدت هیچ وقت لنگ نمانده‌ایم... 
با این وجود هر وقت به گذشته فکر می‌کنم مات و 
ی اک E‏ 
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از : راشین مختاری 





هیچ کس نمی داند که من امروز آمده‌ام دادگاه و 
پوشیدم و آمدم اینجا. می‌دانم وقتی احضاریه به 
دست شوهرم برسد. شوکه می شود. اما برایم آهمیتی 
ندارد. اما حرفهایم را جدی نمی‌گیرد. چون هر شب 
پخته ام به امور بچه‌ها رسیدگی کرده‌ام و 
مثل قبل جاری ا ست! اهل دعواو داد و فریاد هم نیستم. 
برای همین سعید هیچ وقت نگران اعتراضهای من 
نبوده و نیست. 

چهارده سال است که با هم ازدواج کردیم. مثل 
خیلی‌ها آشنایی ما با یک خواستگاری ساده شروع 
شد. بزرگترها همه چیز را سنجیدند و تصمیم گرفتند 
که ما با هم ازدواج کنیم. انتظار زیادی از زندگی 
گرم خانوادگی داشته باشم. همین و بس. 

کنار هم با خوب و بد زندگی می‌ساختیم. 
بچه‌هایمان به دنیا امدند. من خانه‌داری می‌کردم و 
سعید هم شغل آزاد داشت ت. یک روز وضع مالی‌مان 
خوب بود و یک روز تا مرز ورشکستگی می‌رفتیم. 
به این افت و خیزها عادت داشتم و هیچوقت هم 
اعتراضی نمی کردم. شوهر کاسب داشتن یعنی همین. 
از هفت. هشت سال پیش متوجه شدم که سعید دنبال 
تفریحات ناسالم می‌رود و گاهی پای بساط تریاک 
می‌نشیند. به او می‌گفتم این کار خوبی نیست. حداقل 
جلوی بچه‌ها این کار را نکن... 

او هم پذیرفت. خیلی شبها می‌رفت خانه 
دوستانش تریاک می کشید. بهانه اش این بود که فقط 
جنبه تفریحی دارد و هرگز معتاد نخواهد شد. دلم 
می‌خواست حرفش را باور کنم. اما وقتی یک شب به 

آمشب بردم. حسایی هم بردم... 
.من دارم زندگی ام را ار دست می دشم. او به قمار هم 
عادت کرده بود! با دوستانش قمار بازی می کرد و از 
قبال خوب یا بدش هميشه هم می‌برد. قسمش دادم 
که این پول را هرگز وارد زندگی‌مان نکند. نمی‌دانم 
ها که ۱ 

زندگی پیش می رفت و من سعی می‌کردم به 
رفتارهای سعید اهمیت زیادی ندهم. او با من و بچه‌ها 
هميشه مهربان بود و همین برایم کافی بود. کاری به 
کارش نداشتم. تا اینکه یک شب وقتی امد خانه. 
حالش خیلی بد بود. از من پرسید: 





با یک رد 
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قلبم تند تند می‌زد. فهمیدم که ماشین را در قمار 
باخته است. به من قول داده بود که این ماجرا هرگز 
به زندگی‌مان لطمه‌ای نخواهد زد و فقط جنبه تفریحی 
دارد و هیچ وقت روی رقم‌های بالا بازی نخواهد کرد. 
امانه! وقتی اعتیاد به کاری پیدا کردی» نمی شود برای 
آن حد و مرزی قائل شد. آن شب تا صبح فکر کردم. 
صبح زود قبل از اینکه بچه‌ها بیدار شوند. سعید را 
بیدار کردم و گفتم. می‌خواهم با تو حرف بزنم. به او 
گفتم که نمی‌توانم با این وضع به زندگی ادامه بدهم. 
اد اک و ی در 
باشیم. 

سعید هم قول داد که دیگر قمار نکند. انقدر از 
باختی که کرده بود ناراحت بود که همه حرفهای مرا 
تأیید کرد. چند هفته ای سراغ دوستانش نرفت. بچه‌ها 
کلی ذوق می‌کردند وقتی می‌دیدند پدرشان زود به 
خانه می آید. حس کردم چقدر زندگی ام روبه‌راه شده 
و از اینکه شوهرم به این راحتی دست از ان کارهایش 
برداشته بود کلی ذوق می‌کردم. اما واقعیت این بود 
که این اتفاق فقط چند هفته طول کشید و بالاخره یک 
روز سعید گفت: 

بچه‌ها م حمم شدید. بار ی نمی کنم. فقط 
می‌روم سری به آنها بزنم. 

باز نرمش نشان دادم و 
بیس دای ب لبت ح سر مج رد 
نمی تو انستم درددل کنم. خانواده من و سعید هر دو 
بسیار متدین بودند و اگر می‌فهمیدند پسرشان و یا 
دامادشان قمار بازی می‌کند. خدا می‌داند که چه 
می‌کردند و من برای حفظ آبرو هم که شده بود نباید 
حرفی می‌زدم. اما این بزرگترین اشتباه زندگی من 
دو‌د. 

سعید روزبه‌روز لا ابالی‌تر می‌شد. می‌دانستم که 
حتی مشروبات الکلی هم مصرف می‌کند. تنها کاری 
که از دستم برمی آمد. این بود که بچه‌ها را از همه این 
ماجراها دور نگه دارم. هیچ وقت اجازه نمی دادم 


او رفت و حکایت از نو 






رساك رو زمار بحه‌هایم را 


دوستانش را به خانه دعوت کند و خودم هم در جمع 
مهمانی‌های دوستانش شرکت نمی کردم. سعید از 
این بابت هميشه دلخور بود. همه چیز را تفریحی و 
گذرا تلقی می‌کرد. اما من زن موّ منی بودم و 
TS‏ 

زمان می‌گذشت و غمی پنهانی همیشه در قلب 
من بود. ارتباطم با سعید سرد و بی‌روح شده بود. 
yT‏ امامشکل اصلی این بو 5 


من ۳ جواب دادن آتها نبودم. r e‏ 
محیط مذهبی بزرگ می‌کردم و آنها می‌دیدند که | په 
پدرشان حتی نماز هم نمی‌خواند. این دوگانگی 2 
انها تعجب اور بود و من هم جوابی برایش نداشتم. 


دوستان دخترم. همراه خانواده اش به رستوران رفته 
بود و انجا سعید را دیده بود که بایک زن غریبه دارد 
شام می‌خورد. صبح روز بعد همه داستان را برای 
دخترم تعریف کرده بود و او سراسیمه از مدرسه 
برگشت و درحالی که قلیش تند تند می زد و رنگ 
پریده بود. همه داستان را برایم تعریف کرد. منتظر 
چنین اتفاقی بودم. اما برای دخترم غیرقابل باور بود. 
دنیایش ویران شده بود. خیلی سعی کردم ارامش 
کنم. اما فایده‌ای نداشت 

شب که سعید آمد. من مثل هميشه حون ۲ 
برخورد کردم و این برای دخترم غیرقابل باور بود و 
از همان روز تنش‌هایی در زندگی من ایچاد شد. چیزی 
که هميشه از ان هراس داشتم. بچه‌ها از پدرشان 
متنفر شده بودند و مدام مرا زیرسو ال می‌بردند که 
چرا این وضع را تحمل می‌کنم... 

دیگر نمی‌شد به این وضع ادامه داد. چند هفته‌ای 
بود که به فکر طلاق افتاده بودم. باید به این بازی 
بی‌مفهوم خانمه می‌دادم. برای همین امروز به دادگاه 
امدم تا تکلیف این زندگی را روشن کنم... 
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اکر داید دمیده. با 


آن 


۰ 


ده صادین 


ګروس رودره خواهم شد 
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۷ ۳ 


۶ 





آیا تاکنون به روشهای تشویقی خود در مورد کودکانتان اندیشیده و نتایج 
تشویق کودک و نوجوان خود را مورد بررسی قرار داده‌اید؟ 

تشویق به عنوان عامل تقویت رفتار. یکی از اصول روانشناسی تربیتی است 
و لازم است که خانواده‌ها معنای دقیق و صحیح تشویق را بدانند. 

بسیاری اوقات برای ما پیش امده که بعد از انجام عملی خوب و صحیح مورد 
توجه و تأیید دیگران قرار بگیریم. 


کودکی خود رابه یاد اور ید 

ژماتی که برای ار لین بان کف مو وس تانب راموتی‌رو E‏ ات 
کارهای شخصی خود را به درستی انجام دهید. پدر و مادر با تحسین. خود ماو 
عمل مارا مورد تأیید قرار داده‌اند و این عمل آنها در کنار خوشحالی که از موفقیت 
در انجام کار به ما دست داده, انگیزه‌ای برای تکرار رفتار صحیح شده است. 

احساس شادی و خوشحالی که از انجام خوب و درست یک رفتار یا عمل 
جذن نے اتان وه اهر کرای ای رت ناس کل 

احساس توانایی. موفقیت و اعتماد به نفس از درون مارا تحریک به انجام 
رفتارهای گوناگون می‌کند که به این عوامل» عوامل درونی می‌گویند. یعنی عواملی 
که از درون مارا ترغیب و تشویق به انجام یک رفتار یا عملی می‌کنند. 


نو ق شای ایر ونی همیشکی نبسنند 

زمانی که دریی انجام رفتاری صحیح. جایزه ای دریافت کرده ایم. مورد 
تشویق عوامل بیرونی قرار گرفته ایم. یعنی همان عواملی که خارج از وجود ما قرار 
داشته و بر تکرار عملمان تاءثیر می‌ گذارند. 

کی کک و کروی اوت ار ودا است کف ا و 
انحا اک د برای خر گت فو ارہ ات اترا کر اناد انگزه ارظن غو ام 
بیرونی تشویق انجام شود. احتمال شرطی شدن رفتارها پدید می‌اید و هدفهای 
خود را از دست داده و تبدیل به امری یکنواخت و تکراری می‌شوند و به همین علت 
تکیه بر عوامل بیرونی تشویق مثل جایزه دادن. کارت افرین و غیره ارزش درونی 
ف سار فد گار کوک متا اون ر ار مین هرن وگو ات اهدات اها 
انجام عمل یا رفتار دور می‌کند و علاوه بر این تأثیرات منفی دیگری نیز در 
و تشویق می شود. او دچار احساس غرور و خودپسندی کاذب شده و خود را 
متمایز از دیگران می شمارد و از پیشرفت دیگران در هراس أست تامیادا از موقعیت 
خود تنزل کند. به‌طوری که اگر زمانی دانش اموز دیگری از او پیشی بگیرد. دچار 
اشفتگی خاطر و افسردگی و شاید کینه و نفرت نسبت به همکلاسی خود شود و 
لذت اگاهی و دانستن را از او سلب نموده‌ایم. 
|۳۶ بنابراین عوامل بیرونی تشویق در جای خود مفید و موّ‌ثر است و فضایی 
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E yT‏ را 
دور نکند. از همین رو در استفاده از روشهای تشویقی بیرونی باید با دقت و 
اس و رتیل سردا پر وداج ا سا وا 


به کودکانمان انکیز ه در ونی بدهیم 

در مقابل تشویق‌های درونی عوامل مو‌ثر و پایداری هستند که همواره در هر 
شرایطی می‌توانند به بهترین صورت محرک رفتارهای درست و پسندیده باشند. 
اد که راک ایی ی کر سا ان هشال یر 
می دهد و سیب می‌شود کارهای صحیح رانه برای گرفتن پاداش و جایزه بلکه به 
علت شوق‌انگیز بودن خود عمل صحیح انجام دهند. 

رفتارهایی نظیر منظم بودن. خوش رفتار بودن. با احترام برخورد کردن؛ 
انجام صحیح و به موقع تکالیف درسی» نمره خوب ك در امتحانات و این 
قبیل رفتارها به اندازه کافی شوق انگیز هستند که فرزندان مارابه تداوم و کوشش 
مجدد در انجام آنها تحریک کنند. 


راههای ایجاد انکیز ه درونی 

در اینجا توصیه‌هایی برای تقویت رفتارهای کودکان داریم که امیدوارم 
کاریرد این روشها بتواند شما را در تشویق صحیح و ایجاد انگیزه‌های درونی 
فرزندان یاری دهد. 

از دادن جایزه خودداری کسید 

و از عوامل بیرونی تشویق فقط برای ایجاد عادات پسندیده استفاده کنید. مقلا 
اهدای یک کتاب. تماشای موزه و مکانهای تاریخی علاوه بر جنبه تشویقیء عادت 
به مطالعه و اشنایی با طبیعت و مراکز فرهنگی, چگونگی رفتار درست و صحیح 
را یه کودک می‌آموزد. 

کودکتان ر ابا خو دش مشایسه کنید 

از مقایسه کردن کودک خود با دیگر همسالانش به شدت بپرهیزید و هر کودکی 
را تنها براساس استعد ادها و توانایی‌ها و عملکرد خودش بسنجید. تقاط ضعف و 
قوت فرزندتان را شناسایی کنید. چنانچه در رفع نقاط ضعف کودکتان با آرامش 
حاار کون که پس ار مدای خو آهیة دید ک0ا ین رفت غیت ها اخاس 
رضایت و توانمندی انگیزه‌ای دوباره به فرزندتان می‌بخشد. 

کو‌دکان جکونه احساس ر ضایت می کنند؟ 

در صورتی که فرزندتان رفتار و عمل صحیح و مناسبی درخور خویش 
انجام داد. مسوویت هایی را که او علاقه دارد به او بسپارید. 

کودکان از اینکه اعتماد والدین خود را به دست می‌آورند احساس رضایت و 
شادمانی می‌کنند و تصمیم می‌گیرند بر انجام کارهای خوب و صحیح خود بیفزایند. 








زیر نظر : ف . گویش 


Email:f - 000۱/6511 @ yahoo.com 


شماره تماس: ۲۹۹۹۳۳۴۷ 
داستان شیرین یک ضرب المثل 


این هفته: از یچ عر ب شد 


عبارت مثلی فوق, در مواردی به‌کار می‌رود که فردی 
در برابر دلایل محکم. دست از لجاجت برندارد و چیز 
واضحی را با کمال بی‌پروایی انکار کند. در این گونه 
موارد از باب تمثیل می‌گویند: فلانی از بیخ عرب شد. 

با وجود آنکه درحال حاضر بالغ بر صد میلیون 
عرب زبان در دنیا زندگی می‌کنند و عرب شدن, هیچ 
ارتباطی با انکار بدیهیات ندارد. بايد دید چرا و چگونه 
ES‏ را 
رسمی ایران. زبان پهلوی ساسانی بود که به گویشها 
حمله و تسلط عرب بر ایران. باعث شد فرهنگ و ادب 
کشور مابه شکل ناموزونی دراید و خط و کتابت در 
ایران به خط و کتابت عربی تبدیل شود و زبان پهلوی 
جای خود را به زبان عربی بدهد. اما کوشش 
دانشمندان و ادیبان بزرگی چون ابوالقاسم فردوسی 

در زمان حکومت‌های طاهریان. صفاریان و 
سامانیان برای حفظ نهال نورس استقلال کشور. 
بعد از دو قرن تسلط بیگانه» زبان و خط عربی در امور 
دیوانی و حکومتی خراسان. جایکزین خط و زبان 
نیز به پیروی از امرای خود. همه تازی آموختند و در 
را ای تا اف که احا ۷۱ ۱ 
ذواللسانین (دارای دو زبان) می‌نامیدند. چون بازار 
خط و زبان عربی تا این پایه گرم و رایج شد. برخی‌ها 
به جهت علاقه و دلیستگی خود به فرهنگ و ادب 
فارسی, به هر آیرانی که عربی می‌نوشت و یابه عربی 
تکلم می‌کرد از باب کنایه می‌گفتند: «فلانی از بیخ 
عرتب ند » یهت عرق و نراد ابرانی بودن خود را 
درواقع چون ایرانیان در ان عصر و زمان حاضر به 
قبول نفوذ بیگانگان نبودند و درعین حال قدرت 
میارزه و مخالفت علنی با هیئت حاکمه را هم 
ند اشته اند. لذا حس ملیت و وطن خواهی را در عبارت 
مثلی بالا قال گیری کرده و آن رابه زبان می‌آوردند. 
را بازیافت» عبارت «از بیخ عرب شد») در مورد انکار 
بدیهیات مورد استناد قرار گرفت! 


و ازه‌نامه کردی 
باید ه: کا / خلته: کیسه ده ری بشقاب / 
شق / خزگان: دیگ بزرگ / گودوشه: ظرف 
مخحصوص دوشیدن گاو / حقه: دیه / کاسه: استکان 
/ بد ره: E‏ چشم / لوت: بینی / دم: دهان. 
فرستند تا 


چمچمه: قا 





باو رهای عامیانه مردم نور 

مردم شهرستان دور در ارات رن معتقدند که: 

# شمردن افراد خانواده باعث کم شدن افراد 
می شو‌د. 

#ریختن اب روی گربه, باعث درامدن زگیل در 
دست فرد می‌شود. 

#غروب زیر درخت گردو نباید رفت. چرا که باعث 
وحست شد حشت زدگی می شود. ۱ 

e‏ شت ی ی اب بریزند. او زودتر 





فر سننده: سمیه کاو بان پور 
از: شهرستان نور 


ضرب المثل بلو جی 


#سر بروت بلی قول مروت. 

برگردان: اگرچه سر (چان) از دست برود اما نباید 
زیر قول و قرار زد! ۱ 

کار بکن پ غلامی. نیند ورپ واجهی. 

برگردان: مثل یک غلام (برده) کار کن و مثل اریاب 


زندگی کن ۶2z‏ 
#هرهرء کاسکی پر! 
برگردان : آرام آرام. کاسه پر می‌شود. 


(مترادف: قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود.) 
فرستنده: عبدالواحد بلوچ 
از: روستای هیتک نیک شهر 


تر آنه نیشابوری 


دخترم خنه بختت ر بلا نکنی بابا 
دک CCN Il‏ 
حجابت درست بشه عزیزمو هرجا مری 
جورابای پانما یک وقت د پا نکنی بابا 
و ۱ دشته بش 
نکنه غفل روی» پشت به خدا نکنی بابا 
د خنه نمیز بش شا > هیچ یگ 
اثاثای بنده خدا ر پرت و پلا نکنی باب 
تو بری خرید لته پوته و خفت طلا 
چو د استین شوهرت. دمای ما نکنی باب 
اگه یک وقت شوهرت قهر کید و از خنه برفت 
پولای بنده خدار خرج دعا نکتی یایا 
دخترم زندگی هموار نيه گودال گودله 
شعر از: ماشاا... دانش‌فروز 
برگرفته از کتاب: نیشابور شهر فیروزه 


برگردان: دخترم خانه بختت را درد و بلا نکنی 
بابا / تو که با خوشحالی می‌روی (از خانه پدرکنایه 
از روز عروسی) دوباره برنگردی به خانه بابا (کنایه 
از اینکه طلاق نگیری) / حجابت کامل باشد هرجا که 
و وقت جورابهای پانما به پا نکنی بابا / 
همبشه باد خدا را در دلت داشته باش / نکند غافل 
شوی پشت به خدا نکنی بابا / در خانه تمیز باش و 
هیچ وقت شلخته نباش / اسباب و اثاثیه شوهرت را 
پرت و پلا نکنی بابا / تو برای خرید رخت و لباس و 
طلا و ریورالات /جوب در NC‏ 


نکنی بابا / اگر یک وقت شوهرت قهر کرد و از خانه | 
رفت / پولهای آن بنده خدا را خرج دعا نکنی بابا / 


دخترم زندگی هموار نیست بالا و پایین دارد /روزی 
که پولدار هستی, منم منم» نکنی بابا. 
فرستنده: ارزو افتخاری از نیشاپور 


پاسخ به نامه ها ۱ 


آقای هاشم اقبالی از روستای مشهد ریزه تایباد 


را ی ار 
و با صرف هرینه نسبتا زیاد ارسال کرده‌اید؟ 
به شما توصیه می‌کنم که بعد از این مطالب 
خود را از طریق پست عادی برایمان بفرستید. چرا 
که به هرحال به علت تراکم نامه‌هاء مطالب ارسالی 
شماعزیزان مدتی در نوبت چاپ می‌ماند که در این 
۵ هر ۳ اقا اه 
سربلند باشید. 
بدون نام از؟ 
برادر یا خواهر گرامی که نمی دانم از کجا برای 


صفحه فرهنگ مردم دو مطلب -واژه‌نامه کردی ‏ 


شکاک و شعر کردی کلی دارم را ارسال کرده‌اید. 

ا اا ا کرام که تا رز 
بخش را در پاکتی جداگانه قرار دهید و برای همان 

بخش ارسال کنید. حال متوجه شدید که دلیل این 

خواهش چیست؟ درحال حاضر من نمی‌دانم این 

نیم صفحه! از کجا سر از این بخش دراورده است. 

به هرحال ناچارم مطلب شمارا تا رسیدن نامه 

دومتان آنهم با اسم و آدرس کامل بایگانی کنم. 


خانم ارزو افتخاری از نیشابور 


مقدار مواد برای نهیه غذاهای محلی را 
بنویسید؟! خودتان قضاوت کنید. اگر به شما بگویند 
میرزاقاسمی با بادمجان و تخم مرغ و سیر درست 
می‌شود. شما که برای اولین بار می‌خواهید غذایی 
NEN yT‏ 
خواهش من از تمام e‏ که طرز تهیه غذای 


لازم کک CT‏ 


روشن برایمان بفرستند. 
اما در مورد مطلب؛ تصور من این است که شما 
با توجه به آنکه جزء همکاران 
با نوع مطالب این صفحه اشنا شده باشید. 
بنابراین هر نوع مطلبی را که مناسب برای چاپ 
تشخیص دادید. برایمان بفرستید. ضمنا مادر و پدر 
و بزرگان فامیل بهترین منابع فرهنگ مردم هستند. 
پایدار باشید. 


ثایت ما هستید. بادا 
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سلسله کزارشهای زندان 
این هفته: زندان وراهین 


طی دو شماره گذشته. شما خواننده مصاحبه تلخ 
اما عبرت آموز ماء با دختر جوانی بودید که به دلیل یک 
اشتباه فاحش و ندانم کاری. مشکلات عدیده‌ای را 
برای خود و خانواده‌اش به‌وجود آورد و متأسفانه طفلی 
را به پیکره حامعه بحران‌زده ما اضافه کرد که ممکن 
است تا آخر عمر واژه نه‌چندان خوشایند 
«پرورشگاهی» را به یدک بکشد و از ان بدتر از داشتن 
نعمت پدر و مادر محروم بماند. 

و اینک در ادامه آن ماجرا و در این شماره شما 
خواننده مصاحبه مفصل ما با پدر دردمند و فرسوده 
این دختر جوان خواهید بود. پدری که به استناد 
حرفهای دخترش, نوزاد بیگناهی را زنده به گور کرد 
تا شاید لکه ننگی را که بر دامان خانواده اش نشسته 
بود. بزداید. اما... اما ایا این چاره کار بود؟ 

این سوالی بود که در طول یک هفته مدام در مغزم 
تکرار می شد. تا انکه دوباره سه‌ شنبه‌ای دیگر 
فرارسید و زندان مرکزی ورامین درهای خود را به 
روی ما گشود تا دیگر بار شنونده صحبت های 
مجرمانی باشبم که هزاران حرف ناگفته در دل دارند. 
تندتر کرد. مطمتن بودم که می‌خواهد چیزی بگوید 
که اینطور سریع می‌اید. 

بعد از سلام و احوالیرسی. درحالی که فاتحانه! 
لبخند می زد گفت: «باور کنید خودم خجالت می کشم 
وقتی شما هر بار می‌نویسید باز هم طبق معمول مجرم 
را دیر آوردند! این بار قبل از اينکه شما بيایید یک نفر 
را آورده‌ام.» بعد هم بدون وقفه ادامه داد: «پدر خانم... 
را می‌گویم. هفته قبل با او مصاحبه کردید. یادتان 
هست؟» بعد بدون آنکه منتظر حواب من شود ادامه 
داد: «با اینکه باید داخل محوطه کار می کرد. اما امروز 
مرخصش کردم تا برای مصاحبه بیاید!» با تشکر از 
ایشان خواستم مرد را به دفتر بیاورند. 

دقایقی بعد پیرمردی سفیدرو با محاسن و موهایی 
خضاب شده. وارد واحد فرهنگی شد. قد 9 قامتی 
متوسط داشت. شاید اگر در زندان نبود. خیلی سرحال 
هم به نظر می‌رسید. اما با ان شرایط روحی بد. بیشتر 
به یک ادم مبهوت و افسرده شبیه بود. وقتی به او گفتم 
هفته قبل با دخترش مصاحبه کرده‌ام و امروز می خواهم 
ماجرا را از زبان خودش بشنوم. بغض کرد و قبل از انکه 
دهان باز کند. به سختی گریست! 

گریه‌ای که نه‌تنها آرامش‌دهنده نبود. بلکه هر 
دانه اشکش مثل خنجر درونش را می در بد و از 
دیدگانش سرازیر می‌شد. کمی که ارام گرفت گفت: 

.شصت و یک سال دارم و سی و هفت سال است 
که شغلم بنایی و معماری است. در تمام این سالها هر 
روز صبح ساعت شش و نیم از خانه بیرون می‌رفتم 
به کلانتری کشیده نشده اما الان هفت ماه است که 
به خاطر زنده به گور کردن یک بچه اینجا هستم 
درحالی که خدا می‌داند من بچه‌ای را زنده به گور 
نکرده! 

۳ ۶ سال داشتم تم که تک و تنها با دوازده تومان 
6 پول از روستا ۳ تهران شدم. چهار تومان بابت 
5 کرایه ماشین دادم و در کاراژ سنگلج برای اولین 
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چاپ و انتشار این سلسله گزارشها به منزله صحت و یا تأیید موارد مطرح شده در آن نیست. 


هان ای دل عبرت بر 





مرتبه پایم را تهران به زمین گذاشتم. چون شب بود 
و من هیچ جا را بلد نبودم. رفتم پارک شهر و 
کفش‌هایم را زیر سرم گذاشتم و خوابیدم. صبح که 
بیدار شدم دیدم کفش‌هایم را دزدیده‌اند! 

اولین جایی که مشغول کار شدم. کارگری در یک 
ساختمان نیمه کاره بود با روزی پنج زار! که از همان 
پول باید برای خانواده‌ام هم خرجی می‌فرستادم. 

پدرم کشاورز بود و با یازده سرعائله. دو دختر 
CTE‏ 
پدرم بودم. اما چون درامدمان کم بود. من راهی 
تهران شده! 









شب عید بود. همه مردم 
خوشحال و در جنب و جوش 
بودند اما در دل من غوغایی 
برپا بود که فقط خدا می داند! 


به ندریج دستمزدم بیشتر شد و همین باعث شد 
که من اینجا ماندگار شوم و همین جا هم ازدواج کنم. 
هیجده سال داشتم و جایی مشغول کار بودم» در 
مجاورت همان ساختمان. خانواده ای بود ند که 
دختری ES‏ او گهکد اری از خانه بيرون e‏ 
اگرچه هیچ وقت حتی نگاهم به نگاهش نیفتاده بود. 
یک روز وقتی مادرش برایمان چای اورد خودم 
سرصحبت را باز کردم و گفتم که می‌خواهم زن 
بگیرم و مادرش که گویا حرف دلم را خوانده بود. 
پیشنهاد کرد با دختر او ازدواج کنم. 

آل ار ابا ار ار ات و و ال 
تقریبا شبیه هم بود. به همین دلیل بدون هیچ مشکلی 
ماباهم ازدواج کردیم اما از آنجا که ارتباط‌ها هم مثل 
امروز نبود. خانواده‌ام نمی دانستند من ازدواج کرده‌ام. 
من پنج هزار تومان مهر زنم کردم که وقتی پدرم 
فهمید. چنان کشیده‌ای به گوشم نواخت که هنوز هم 
کنیم. من جواب او را چطور بدهم! که شکرخداء هیچ 
یک سال بعد از ازدواجمان همسرم. پسری به دنیا 
اورد که متاسفانه از بين رفت! یکی -دو سال بعد 
دخترم به دنیا امد که او هم از بین رفت. وقتی سومین 
بچه‌مان هم از دستمان رفت. مجبور شدیم برویم 


رتدب کوانکرده 


تهبه: مجید شادمان نژ اد 





ناوید یمان ! 

بعد از کلی آزمایش, دکترها گفتند که من و زنم 
هم خون هستیم (گروه خونی‌مان یکی است) و به 
همان خاطر بچه‌ها نمی‌مانند! ان زمان من قبول خطر 
کردم و بیست و پنج هزار تومان دادم و خون خودم 
را عوض کردم. چندی بعد از اینکه این کار را انجام 
دادم» خدا همین دخترم را که امروز این کار را دستم 
داده» به ما داد! 

البته او دختر خوبی بود. اما از وقتی ما محلمان را 
عوض کردیم. او هم عوض شد. خوب یادم هست 
زمانی که تهران زندگی می‌کردیم او دختر درسخوان 
و سربه‌زیری بود. اما ای کاش قلم پایم می‌شکست و 
هیچ وقت به ورامین نمی آمدم. 

راستش همه اقوام به من گفتند این کار را نکنم. 
اما من دیگر از تهران خسته شده بودم. از راههای 
طولانی اش, از هوای آلوده‌اش. حتی از کار خودم هم 
خسنه شده بودم. من ساختمانهای زیادی در تهران 
ری ار ری 
مدتی کشاورزی کنم و در طبیعت باشم که اینطور 
ابرویم رفت. 

دخترم سال سوم دبیرستان بود که من متوجه 
شدم کمی سر به هوا شده. مادرش می‌گفت گاهی 
زودتر از هر روز بیرون می‌رود. گاهی دیر می‌آید. هر 
و ت: کلاس داریم. تقویتی داریم. 

من که به این مسائل حساس بودم رفتم مدرسه 
و از مدير پرسیدم که: «چرا مدرسه نظم و ترتیب 
ندارد؟» گفتند که: «مدرسه نظم دارد. دختر شماست 
که سر به هوا شده دیر می‌آید. زود می‌رود. غیبت 
غیرموجه دارد» و خلاصه پرونده‌ای از کارهایش را 
گذ اشتند جلویم! می‌گفتند: «اوایل دختر خوبی بود. 
اما از وقتی چند دوست ناباب دورش را گرفتند عوض 
شده و تحت تأثیر آنها قرار گرفته! من که دیدم اوضاع 
اینطور است امدم خانه و به دخترم گفتم: «حق نداری 
از فردا به مدرسه بروی.» هرچه گریه و زاری کرد. 
اجازه ندادم. گفت: «حیف است یک سال دیگر بخوانم 

می‌گیرم.» گفتم: «نمی خواهد. خانه بنشین و 

جلوی چشمم باش تا سر وقتش شوهرت بدهم!» 

مدتی گذشت. یک روز مادرش گفت که: «دختره 
از بس خانه مانده افسرده شده! اجازه بده برود سر 
کار.» گفتم: «تا کجا باشد!» مادرش گفت: «یک خانم 
دکتر. منشی می خواهد.» گفتم: «خودم باید بروم و 
ببینم.» رفتم دیدم جای بدی نیست. دکتر هم زن 
جوانی است که تازه ازدواج کرده و خیلی خانم است. 
با خودم گفتم شاید دخترم او را الگوی خودش کند! 
و کمی رویه اش را عوض کند. به همین دلیل اجازه 














با تشکر از همکاری قوه قضاییه مدیریت محترم ندامتگاه اوین» ریاست محترم ندامتگاه ورامین» روابط عمومی سازمان زندانها؛ روابط عمومی دادگستری کل استان تهران و تمامی عزیزانی که در تهیه این گزارش ما را یاری دادند. 


تنظیم و نکارش : سیده فریبا زواره‌ای 


دادم برود. اما یکی -دو هفته‌ ای که گذشت دیدم گاهی 
شبها تا ساعت ده -یازده شب خانه نمی‌اید. چرا که 
خانم دکتر مریض زیاد داشت. گاهی هم عمل داشت 
و دير به مطب می‌آمد. به دخترم گفتم: «خانم! مادرس 
خواندنت را که نخواستیم. مطب رفتنت راهم 
رات رو ای ویک اه کرری 
می‌آورم بخور تا شوهرت دهم!» 

گوشه و کنار شنیده بودم که برادرم می‌خواهد 
دخترم را برای پسرش بگیرد. منتظر بودم تا آنها پا 
پیش بگذ ارند و دختره را بدهم برود! پسر برادرم هم 
تازگی ارایشگاهی باز کرده بود و هنوز کار و 
کاسبی اش رونق نگرفته بود تا بخواهد زن بگیرد. ما 
هم گفتیم کمی صبر کنیم تا ببینیم چه می‌کند که 
این فاجعه اتفاق افتاد. درحالی که خدا شاهد است من 
هیچ چیز از ماجرا نمی‌دانستم. اما مادرش همه چیز 
را می‌دانست و از من پنهان می‌کرد. 

این ماجرا هم مال امروز و دیروز نیست. حداقل 
شاید دو سه سال است که این مساله وجود دارد و 
من بی‌خبرم! تا اواسط پارسال که یک روز مادرش 
گفت: «دختره کلیه هایش عفونت کرده و مریض 
است.» هر روز ما هرچه درمی آوردیم او می گرفت 
برای دوا و درمان دختره! درحالی که موضوع چیز 
دیگری بود و انها به من نمی‌گفتند! هروقت هم که به 
خانه می آمدم دخترم در اتاق خودش بود. از مادرش 
سراغش را می گرفتم. می‌گفت: «چون کلیه‌هایش درد 
می‌کند. در اتاق خودش خواپ است!» هر روز هم در 
راه دکتر بودند. خیال من هم راحت بود که با مادرش 
است. درحالی که ابروریزی‌ای شده بود که من خبر 
نداشتم. تا اینکه یک شب من آمدم تهران منزل برادرم. 
قصدم این بود شب بمانم. اما بعد پشیمان شدم و 
امدم خانه. دیدم زنم و دخترم نیستند. یکی - دو 
ساعت بعد زنم آمد. سراغ دخترم را گرفتم. گفت: 
«حالش خیلی بد بود. بردمش بیمارستان. می خواهند 
کلیه‌هایش را شستشو دهند!» 

خب منهم یک پدرم. نگران شدم. به همسرم گفتم: 
«می‌ روم بیمارستان و خودم پیشش می‌مانم.» که 
یکهو رنگ از روی زنم پرید و گفت: «نه! شما نرو چون 
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دختره بخش زنان است و شماراراه نمی دهند!» من 
کار داشتم. رفتم به کارهایم رسیدم و سرراه رفتم 
تا اينکه رفتم پیش بنده خدایی که یک تلویزیون 
جلویش بود. (منظور پیرمرد. مونیتور کامپیوتر 
است) و از او پرسیدم: «دیشب ساعت یک بعد از نیمه 
شب دختری به نام... را اینجا آوردند؟» دکمه‌ها را زد 
(تایپ نام بیمار است) ی گفت: «یله.» پر سید 
«مشکلش چه بود؟» مرد با خونسردی گفت: «زائیده 
دختر!» من با شنیدن این خبر دودستی کوبیدم به 
سرم. بنده خدا هول کرد. پرسید: «چرا خودت را 
می‌زنی؟» گفتم: «این دختره که شوهر نداره؟» دک 
شما خودتان حدس بزنید من با چه حالی امدم خانه! 
زنم با دیدن من فهمید که مساله لو رفته. یک چاقو 
آورد و گفت: «اين چاقو. اين من خوای ۳ 
بکشی! بکش! اما این اشتباهی است که ما کردیم. 
می‌ترسیدم به تو بگویم!» هاج و واج مانده بودم که 
همسرم گفت: «فعلا سیصد هزار تومان بده من بروم 
و او را از بیمارستان بیاورم.» من پول را دادم و گفتم: 






| با خودم گفتم بچه را 
۳ جایی پنهان می کنم. بعد از 
پیدا می کنم و به دادگاه 
طریق قانونی حل می کنم» 
ما بچه را کجا باید پنهان 
می کردم؟ هیچ چیز به 
ذهنم نرسید جز آنکه.. 





«خودت تنهایی برو! چون من پایم را هم جلوی 
بیمارستان نمی‌گذارم. شما ابرو و حیثیت مرا بردید!» 
زنم که رفت ماندم چه کنم. شب عید بود. همه مردم 
خوشحال و در جنب و جوش بودند اما در دل من 
غوغایی برپا بود که فقط خدا می‌داند! یک ساعت بعد 
وقتی زنم دخترم رابچه بغل آورد. دیوانه شدم! سرم 
را محکم به دیوار کوبیدم و شروع به گریه و زاری 
کردم. دخترم آمد و مرا از روی زمین بلند کرد و گفت: 
«گریه نکن! این اشتباهی است که ما کردیم!» گفتم: 
«حداقل بگو کسی که به من خیانت کرده کیست تا 
من بروم و او را بیاورم و همه چیز آبرومندانه تمام 
شود. اما دخترم گفت: «نمی‌توانم بگویم. چون 
می‌ترسم درگیر شوید! الان هم شما برو کمی غذا 
بخور تا من بگویم باید چکار کنیم.» 

کمی که حالم جا امد دخترم گفت: «بچه را ببر و 
هر بلایی می‌خواهی سرش بیاور. او را در چاه بینداز 
يانه سر راه بگذار و یا بده پرور ۵ ا ۳ 
تا جلو چشم مردم نباشد!» 
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من بچه را گرفتم و ماندم با او چه کنم. خانه 
مردم که نمی‌توانستم ببرم. از طرفی بچه تنها 
مدرک جرمی بود که من از ان نایکار داشتم. نیاید 
این مدرک جرم را از بین می‌بردم. با خودم گفتم 
بچه را جایی پنهان می‌کنم. بعد از تعطیلات عید ان 
نامرد را پیدا می‌کنم و به دادگاه می‌کشانم و مسأله 
را از طریق قانونی حل می‌کنم. اما بچه را کجا باید 
پنهان می‌کردم. هیچ چیز به ذهنم نرسید جز آنکه... 

بچه رابرد تابر ات ۱۳۰ 
پنهاتش کنم. لینه > ۰ ۳۲ ۰۰ 
شیر جوشانده, یک شيشه شربت خواب‌اور. یک 
بسته پوشک و کمی خرت و پرت با خودم بردم. 

وقتی جای مناسبی پیدا کردم اول به او شیر 
دادم و وقتی سیر شد یک قاشق شربت خواب اور 
در حلقش ریختم و بعد تشک را پهن کردم و او را 
روی تشک خواباندم و رویش را با لحاف بچه 
پوشاندم. پارچه سفیدی برده بودم که رویش 
کشیدم و با یک نایلکس سیاه هم پوشش دیکری 
مثل چادر درست کردم. دور آن را هم سنگ چین 
کردم تا باد نایلکس را نبرد و بعد به خانه برگشتم. 
اما به زن و بچه‌ام گفتم بچه را سر راه گذاشتهام. 
بچه سه روز آنجا بود و من روزی دو بار می‌رفتم 
و جایش را عوض می‌کردم. به او شیر می‌دادم و 
می‌آمدم. اما روز چهارم که اولین روز عید بود. 
نتوانستم بروم. روز بعد که رفتم دیدم بچه نیست! 
وقتی برگشتم دیدم روزنامه‌ها نوشته‌اند «نوزادی 
از زیر خروارها خاک زنده بیرون اورده شد!» 
درحالی که خدا می‌داند به جز چند سنگی که روی 
نایلکس گذاشته بودم ۱۳۳۱۳ 
نایلکس نبود. اما آقا! روزنامه‌ها چه چنجالی به‌پا 
کردند. بدون اينکه بدانند جریان چیست. 

من خودم می‌دانستم آن بچه. طفل بیگناهی 
است که در این ماجرا هیچ نقشی نداشته. من فقط 
می‌خواستم او راک ۱ ۱۳۱۱ 
خیانت کرده بود. پیدا کنم. من حتی از اينکه مجبور 
بودم او رادر آن شرایط نگه دارم ناراحت بودم. اما 
چه کنم اقا! حساب ایرو بود. من ۶۰ سال با ابرو 
زندگی کرده بودم. نمی توانستم سند رسوایی 
خودم و دخترم رادست بگیرم و ایام عید. به فک و 
فامیل نشان بدهم. من فقط قصدم این بود نامردی 
که این اتش را روشن کرده پیدا کنم که اینطور 
شد. اگر زن و بچه‌ام از اول به من می‌گفتند جریان 
چیست. این آیرور ۰ ۱ ۱ 
چیز را از من پنهان کردند. من حتی بعدها فهمیدم 
ان نامرد. وقتی من خانه نبودم. به منزلم می‌آمده 
و حتی گاهی بعد از اینکه من به خانه می‌آمدم. در 
یک فرصت متاس را ا 
گفتند که چند بار أ را ۱ 
می‌شده یا از آنجا خارج می‌شود. درحالی که زن و 
بچه‌ام هیچ حرفی به من نمی‌گفتند! دخترم بعدها 
امد می خواست موضوع رابه من بگوید اما ان 
نامرد او را تهدید کرده بود که اگر به پدرت بگویی 
من و یک عده می‌آییم و پدرت را شبانه با قمه 
می‌ کشیم! و او هم از ترس به من چیزی نگفت! 
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مشهورترین جاسوس 

جنگ جهانی دوم داستان زندگی خود را 

تعریف می کند... حیرت‌انگیز. جذاب. باور نکردنی... 
تاکنون کتابی به این جذابی عرضه نشده است. 











شار ۳۱۶۶ 


خلاصه شمار ۵ های گذشته: 


در شماره‌های قبلی خواندید که «سیسرو» با 
مشهورترین جاسوس جنگ جهانی دوم به عنوان 
راننده مخصوص به استخدام دبیر اول سفارت 
انگلستان درمی‌آید و با دستیابی به یکی از 
پرونده‌های مهم سفارت از نقشه دولتهای رو 
و انگلستان برای درگیر کردن ترکیه در جنک اگاه 
می‌شود. 

سیسرو می‌داند که برای رسیدن به اطلاعات 
مهمتر باید به سفارت انگلستان نفوذ نماید. بنابراین 
از طریق خانم «مارا» (پرستار بچه دیبراول سفارت) 
صاحبکارش را برای سفارش خود نزد سفیر قانع 
کرده و به عنوان راننده مخصوص سفیر انگلستان 
(سرهیو) استخدام می‌شود. 

او مدتی پس از شروع کار جدیدش و با استفاده 
از فرصت از کلیدهای گاوصندوق جناب سفیر 
قالب‌برداری کرده و هنگامی که به طور مخفیانه به 
محل کار سابق خود بازمی‌گردد. با همکاری خانم 
«مارا» از پرونده‌ای که حاوی اسامی ماموران مخفی 
انگلستان در ترکیه بود عکس می گیرد و برای 

اینک ادامه ماحرا... 


رفتارم با «مارا» تحقیرآمیز شده بود. او با 
رنجشی که از چهره‌اش آشکار بود. گلایه‌کنان گفت: 

.علی عیسی, تو دیگر مرا خیلی کم می‌بینی! 

پاسخ دادم: 

خی کار دارم. وقت ندارم. 

- دروغ می‌گویی. تو بیشتر وقت خود را در هتل 
داشتی می‌رفتی تو! 

پس می‌دانی من کجا بودم! 

لحن ازارنده‌ای در صدای گرفته اش پیدا شده بود. 
«مار» دیگر آن سودمندیی گذشته را برایم نداشت. 
دیگر نیازی نبود که برای دسترسی به اسناد. به خانه 
آقای «باسک» دییر اول سفارت بروم. هرچه 
می خو استم در سفارت در دسنرس من دود. 
افسردگی «مارا» و پناه بردن او به «ویسکی» 
روزبه‌روز بیشتر شده بود. به او گفتم: 

تو نباید این قدر در نوشیدن زیاده‌روی کنی! 

به تو ارتباطی ندارد! 

شانه‌هایم را بالا انداختم. حالا مثل سگ و گربه 
به جان یکدیگر افتاده بودیم و با هم یکی به دو 
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ترجمه: سیروس گنجوی‎ 


۳۹ 


سکاو تریبیون 
به حال خود گذاشتم و به سفارتخانه رفتم. 

ره اقا بر ی ESE‏ 
روی زمین ولو شدم و پاهایم را دراز کردم. من آدم 
دیگری شده بودم. بهترین خیاط «انکار» برایم یک 
دست لباس نو دوخته بود. اما جرات نمی‌کردم ان را 
در حوالی سفارت به تن کنم. ناگزیر بودم مخفیانه 
ان را بپوشم و مقابل آیینه به تحسین خود بپردازم! 

غرق خیال شدم. یکی از آرزوهای من آن بود که 
روزی در شهر «بورس» یک هتل مجلل بسازم. 

برای تحقق روياهايم. می‌بایستی پول بیشتری 
به دست می‌آوردم. 


ماج ای ذن ناشنای۱ 

ES‏ کی ها ی اک 
بودم. زن جوان و زیبایی وارد هتل شد و نزدیک من. 
سر میزی نشست. من فنجانی قهوه سفارش داده بودم 
که داشتم جرعه جرعه می‌نوشیدم. ناگهان متوجه 
شدم که این زن, نگاه بهت زده‌اش رابه من دوخته است. 
حالت نگاهش جوری بود که انگار پس از سالها په 
آشنایی برخورد کرده و از دیدن او متعجب شده است! 

قبل از آنکه فکر کنم او را کجا دیده‌ام. ناگهان از جا 
برخاست و به سوی میز من آمد. درحالی که لبخندی 
گفت: 
CTT‏ 


بر لب دا 


من که آن زن را نمی‌شناختم. با احترام از جا 
برخاستم و به او تعارف کردم. او نشست و گفت: 

امیدوارم تعجب نکنید. اما از دیدن شما یکباره 
قلیم فروریخت. شما مرا به یاد مردی اند اختید که 
خیلی برای من عزیز نود درست مثل سیبی که از 
وسط نصف کرده باشند! 

پرسیدم: این مرد کی بود؟ 

. شوهرم بود. پنج سال با هم زندگی کردیم. 

حالا کجاست؟ 

غمی در چهره‌اش پیدا شد. آهی کشید و گفت: 

او در جنگ کشته شد. اما من هنوز به یادش 
هستم و چهره شما خاطره او را در قلبم زنده کرد! 
او خود را «حوری» معرفی کرد و پرسید: «اسم شما؟» 

نمی‌توانستم نام واقعی خود را به او نگویم. زیرا 
گارسن‌ها مرا به نام آقای «بازنا» می‌شناختند. 

از شغلم سوال کرد. دروغی سرهم کردم و گفتم 
که بازرگانم و مال این طرفها نیستم. چند روزی به 
«انکارا» آمده‌ام و دوباره به شهر خود بازمی‌گردم! 

او درحالی که لبخند مرموزی بر لب داشت گفت: 

از آشنایی با شما خیلی خوش‌وقت شده! 
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روزهای دیگر نیز او را در هتل پالاس ملاقات 
کردم. اما به او بدگمان بودم. ایا سازمان خاصی این 
زن را مثل تله‌ای سر راه من قرار داده بود؟ ایا کار 
انگلیس‌ها بود؟ ايا «سرهیو» به من ظنین شده بود و 
می‌خواست از طریق این زن, از ته و توی زندگی من 
سر درییاورد؟ با انکه کار المانها بود که می خواستند 
مرا کنترل کنند؟ شاید هم «مارا» تصمیم گرفته بود 
میزان وفاداری مرا محک بزند؟ 

شغل من ایجاب می کرد که به همه چیز و همه 
کس بدگمان باشم و این افکار بدبینانه» سبب می‌شد 
که نتوانم به احساسات او پاسخ مثبت بدهم! شاید 
همان طور که می‌گفت برحسب تصادف. نسخه دوم 
شوهر مرحومش از اب درامده بودم و خاطراتی را 
در قلبش زنده کرده بودم! یک چنین شانسی کمتر به 
سراغ انسان می‌آید! 

دانستم که در خیاطخانه‌ای کار می کذد و 
زندگی اش از این راه تامین می‌شود. تنها ايراد او ان 
بود که مثل کنه به ادم می‌چسبید که با کار من اصلا 
جور درنمی آمدا! 

تصمیم گرفتم چند روزی قید هتل را بزنم شاید 
فکر من از کله اش خارج شود. اما حادثه ناخوشایندی 
اتفاق افتاد که مجبور شدم دوباره او را ببینم. 

ماجرا از این قرار بود که یک روز همین که وارد 
سفارت شدم و به اتاقم رفتم. به من خبر دادند که 
سفیر با من کار واجیی دارد. 

وارد اتاق شدم و تعظیم کردم. «سرهیو» سرحال 

على عیسی, آمروز به من خبر دادند که زنی به 
نام «حوری» به سفارت تلفن کرده و سراغ تو راگرفته 
است. او خود را دخترخاله تو معرفی کرده است. ایا 
چنین زنی را می‌شناسی؟ 
در E‏ 
پایین انداختم و زیر لب گفتم: 

-بله, عالیجناب اما او دخترخاله من نیست... خب... 

سفیر لبخند معنی‌داری زد و درحالی که حرفم را 
قطع می‌کرد. گفت: 

خجالت نکش علی‌عیسی, تو هم مثل همه مردها 
دارای غریزه هستی. این یک امر طبیعی است! 

.ولی قربان. من ازدواج کرده‌ام. همسر و بچه‌هایم 
را دوست دارم. از این گذشته فرصت این قبیل کارها 





سپس با اشاره دست مرا مرخص کرد. 

به اتاقم برگشتم و همانطور با لباس» روی تخت 
افتادم. این زن که بود و از جان من چه می‌خواست؟ 
هرکه بود دست شیطان را از پشت بسته بود! چگونه 
ترا مرا پیدا کرده بود؟ ان هم به این ات ا 
خود را به او یک بازرگان سیار معرفی کرده بودم. 
پس چگونه فهمید که در سفارت کار می‌کنم؟ این 
پرسش ها سو ال برانگیز بود و برایشان پاسخی 
نمی‌یافتم. بايد هرطور شده از ته و توی قضیه سر 
درمی آوردم. در ان لحظه» حدس من بیشتر ان بود 
که انگلیس ها به من مشکوک شده و این نمایش 
مسخره رایه راه انداخته بودند تا یعدا محترمانه عذر 
مرا یخواهند! 

تصمیم گرفتم موضوع را با «مویتزیش» رابط 
سفارت المان درمیان بگذارم. به او تلفن زدم و گفتم: 

- «پی بر» صحبت می کت می خو استم امشب با 
هم «بریج» بازی کنیم! 

فوراً درخواست مرا پذیرفت و به موقع سر قرار 

مشکلی پیش آمده! 

- چه مشکلی؟ 

ماجرا را برایش تعریف کردم و برای اطمینان 
خاطر پرسیدم: . 

ایا این زن. مامور شماست؟ 

با بی اطلاغی سری تکان دا و گفت: 

دنه, ما یک چنین مأموری نداریم! 

پس باید بدانیم این زن کیست؟ او موی دماغ من 
شده و از این می‌ترسم که کنجکاوی اش کاری دست 
هر دو ما یدهد! 

«مویتزیش» گفت: 

این طور که معلوم است شیطان رادرس می دهد! 
چگونه توانست به این اسانی آدرس تو را پیدا کند؟ 
شاید تو را تعقیب کرده و تو متوجه نشده‌ای؟ 

گفتم: راستش من هم خیلی در این باره فکر 
کردم. فقط به یک نتیجه رسیدم: معمولا وقتی از 
سفارت خارج می شوم. سخت مراقب هستم که 
کسی... یعنی اتومبیلی مراتعقیب نکند. اما در مراجعت. 
دیگر چنین نگرانی ایی ندارم. چون می خواهم به 
خانه خودم بروم. احتمالا او زاغ سیاه مرا چوب زده 
و به محل اقامت من پی برده است. البته این حدس 
در صورتی صادق است که دسیسه دیگری در کار 
نباشد. شاید هم از انگلیس‌ها دستور می‌گیرد! 

«مویتزیش» کمی به فکر فرو رفت. سپس گفت: 

این کار را بگذار به عهده ما 
۱ فردای آن روز. هنگامی که در هتل پالاس بودم. 
مأموران آلمانی مخفیانه از این زن عکس گرفتند. 

از «حوری» پرسیدم که چگونه آدرس مرا پیدا 
کرده است؟ او در پاسخ گفت: 

.هر کس به من دروغ بگوید. دروغش را کشف 
می‌کنم! این کار برایم مثل اب خوردن است. چرا به 
من دروغ گفتی؟ 

O 

چند روز بعد «مویتزیش» به من گفت: 

.ما درباره این زن تحقیق کردیم. نام واقعی اش 
«گوزل» است و از اهالی روستایی در جنوب ترکیه 
می‌باشد. شوهرش را در ناحیه «اسکندرون» از دست 
داده و درحال حاضر. در خیاطخانه‌ای در «انکار» 
EC LECT‏ ۱۳:۰ 
دنبال شوهر می‌گردد» ظواهر امر نشان می دهد که 
فاقد تعادل روانی است! 





«مویتزیش» افزود: 

- نیاوی پیش ارحد این رین امکا دار د کار 
دست ما بدهد و در یکی از همین روزها که من و تو 
یکی از همین درختها سبز شود! 

«مویتزیش» لحظه ای سکوت کرد و سپس با 

.بهتر است هرچه زودتر از شرش خلاص شویم! 

وحشت زده گفتم: 

ایا می‌خواهید او را سر به نیست کنید؟ 

نه, منظورم آن است که دست به سرش کنی! 

راستش من هم مثل «مویتزیش» از این موضوع 
توانست نشانی و شماره تلفن مرابه دست بیاورد و 
دروغ مرا کشف کند. هیچ بعید نبود که موی دماغ 
من شود و دست به کنجکاوی‌های بیشتری بزند! 

از «حوری» خواهش کردم که دور مرا قلم بکیرد 
و دیگر به من تلفن نکند. به او گفتم که ماموران 
سفارت انگلیس امکان دارد به او مشکوک شوند و 
کاری دستش بدهند که از کرده خود پشیمان شود. 
یعنی حتی نگذارند در خیاطخانه اش کار کند! 

زبر‌چشمی نگاهی به او اند اختم و با اک 
تهدید آمیز گفتم: 

او از تهدید من حسابی جا خورد و کریه‌کنان گفت: 

اگر مردی بالای سر من بود مجبور نبودم این همه 

باید اعتراف کنم که درعین حال. دلم برای این 
زن بی نوا می‌سوخت. اما چه کار کنم که در دنیای 
کردم و او درحالی که هنوز هق هق می‌کرد گفت: 

پس قول بده که مرا تنها نگذاری. ایا قول میدهی؟ 

-چنین قولی نمی‌توانم به تو بدهم. چون زن دارم 
و رویش ریخته باشند حسابی وارفت. نگاه غم انگیزی 
چهره‌اش تغییر کرد و با لحنی ترسناک گفت: 

-نه» تو دروغ می‌گویی, تو زن نداری! 
بار دیگر حادثه بیافریند؟ ترس من از ان بود که حس 
کنجکاوی او دوباره تحریک شده باشد و برای کشف 
حقیقت. دست به ترفند تازه‌ای یزند! 

نمی دانستم چه جوابی به او بدهم. درحالی که از 

نه» باور کن دروغ نمی‌گويم. تلفن تو هم باعث 

هنگامی که به خانه اجاره‌ای خود برگشتم با 
مشکل دیگری روبرو شدم. «مارا» مثل برج زهرمار 
انتظارم را می کشید! او از طریق خانم «باسک» از 
حسادتش کل کرده بود! وقتی یک زن. به مرحله 
رص ار ایکا ابیت اب ات کار 2 
من بدهد و پته مرا روی آب بریزد؟ «مارا» تنها کسی 
بود که بیش و کم از اسرار من خبر داشت. اگر لب باز 


می‌کرد. کارم ساخته بود! می‌بایستی به هر ترتیب 
شده چاره‌جویی می‌کردم. همین که به او نزدیک 
شدم پشتش رابه من کرد و خشمگین گفت: 

شما مردهاء همگی سروته یک کرباسید! 

با لحنی محبت آمیز گفتم: 

«مارا» باور کن سوءتفاهم شده. تو بايد به من 
کک کا 

او اصرار داشت بداند این زن کیست و بامن چه 
رابطه‌ای دارد؟ 

Ty‏ اک 
زن. بیوه زنی است که دنبال شوهر می‌گردد و مثل 
کنه به من چسبیده و رهایم نمی کند! 

گفتم: برای آنکه از شر او خلاص شوم به کمک تو 
نیاز دارم. 

کمی آرام شد و پرسید: 

- چه کمکی؟ 

.کمک کنی تا از این وضع نجات پیدا کنم. او حرف 
مرا باور ندارد که زن داره! 

چرا باور ندارد؟ 

برای اینکه در مورد شغل و نشانی خود به او 
دروغ گفتم. برای اینکه خواستم او را از سر باز کنم. و 
او یک شب مرا تعقیب کرد و فهمید در کجا کار می‌کنم. 
ایا اک اه ار 
به او راست گفته‌ام يا نه؟ آن‌وقت ممکن است خانه ما 
کر 

«مارا» متقاعد شد. او هم از این بابت نگران بود. 

ای ار 3 

. تو باید همراه من به هتل پالاس بیایی و با 
صحنه‌سازی خود راهمسر من چایزنی و چنان چشم 
غره‌ای به او بروی که حساب کار خودش را بکند! 

این نقشه موّثر افتاد و آن زن برای هميشه از آن 
هتل غیبش زد! 

دروغ شاخداو۱ 


بی‌شرمی و جسارت من روزبه‌روز بیشتر می شد. 
عکسیرداری از اسناد سری‌سفارت انگلیس, تقریبا برایم 
به صورت یک عادت درامده بود. درست مثل داروی 
خواب‌آوری بود که برای خوابیدن به آن نیاز داشتم. 
من با اتش بازی می‌کردم و در ان زمان باورم شده 
بود که هرگز گیر نخواهم افتاد! 

«مارا» روزبه روز بیشتر پاپیچ من می‌شد و با 
سوالاتش مرا بمباران کرده بود. دائم می‌پرسید: 

تو برای کی کار می‌کنی؟ به من بگو برای چه 
کی کار می کن ٩‏ 

من هم پاسخ می‌دادم: 

- يه نو ارتیاطی ندارد! 

برایش لباسهای گرانبها می‌خریدم و واکنش من 
در برابر سپاسگزاری پرشور و حرارتش» سرد و 
یکدیگر پایان گرفته بود و ما تابوت عشق خودمان را 
۹ 

فعالیت من ادامه داشت و از هرچه که به دستم 
می رسید عکسبرداری می کردم. در تلگراف شماره 
۴ که از وزارت امور خارجه در لندن به سفیر 
انگلیس در انکارا مخایره شده بود چنین آمده بود: 

«شما قطعا تعهد ما را در پروتکلی که در مسکو 
پایان سال. ترکیه را به جنگ بکشانید.» 


۵ 
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۰۰ 
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رنگهای مورد علاقه خود را در سه اولویت و با 
ترتیب ۱و ۲ و ۳ به من بگویید تا بگویم شما در زندگی 


: برای مکاتبه با این صفحه لازم است‎ ٩ 


رنگ مورد علاقه خود را از میان تکه‌های پارچه. کاغذهای رنگی 
و یا با رنگ آمیزی ای د ور یر 
دسترس دارید. بر روی کاغذ کاملا سفید تهیه نموده و روی نامه خود 
بچسبانید و اولویت‌های ۱ تا ۳ رادر کنار آنها مشخص کنید و در موقع 
نگارش نامه اولین قطعه شعر يا جمله ادبی یا ضرب‌المثلی که به 
ذهنتان می‌رسد را در ادامه نامه بنویسید و برای من بفرستید. 

توجه داشته باشید هرچه در انتخاب رنگ و اولویت آن دقت 
فرمایید پاسخها به وافعیت نزدیکتر خواهد بود. در ضمن در فواصل 
زمانی حداقل سه هفته‌ای می‌توانید نامه‌هایتان را دوباره تهیه. ارسال 








و مقایسه نمایید. در این موارد روی نامه‌هایتان مرقوم فرمایید که نامه 
جندم شماست و فاصله زمانی آن با نامه کل چقدر است. 





به خود استراحت 


بد شيد 





A‏ خانم مژگان محرابی 
کالی از سوادکوه با 
رنگهای 
۱ ابی اسمانی ۲.سبز ۲ 
زرد و شعر: 
«به مژگان سیه کردی 
هزاران رخنه در دینم 
هزاران درد برچینم.» 
خوش قلب و مهربان. 
خوش فکر و مبتکر. 
باهوش و دارای استعداد 
ای ی 
تخیلی قوی و علاقه‌مند 
به مطالعه. طییعت و 
توصیه می‌کنم این زمان زیاد طولانی نباشد و 
از جمع دوستان و همفکری با انها بی‌نصیب نمانید. 
از نظر جسمی مستعد بیماری گوارشی هستید و 
کید و معده شما احتمال ابتلا دارد. بهتر است جهت 
از رنگهای زرد. نارنجی. صورتی. بنفش, ابی 
لاجوردی» سرمه ای: خل‌بهی و لیمویی بیشتر استفاده 
این روزها ذهنتان را خیلی مشغول کرده اید. 
سعی کنید به ذهنتان استراحت بدهید تا برای اینده 
آماده باشد. 


شماره ۳۱۶۶ 








فراموش کنید. بهتر است 


خانم (زهرا . ب) از مازندران با رنگهای 
۱.مشکی ۲.بنفش یاسی ۳.سبز زیتونی و شعر: 
«شب روان مست ولای تو علی(ع) 
جان عالم به فدای تو علی(ع»). 
زهرا خانم عزیز. شما خوش سلیقه. 
هنرمند. خوش شانس» خوش فکر و مبتکر. 
دارای قوه تخیل خیلی خوب. و درحال حاضر 
ی ی 
م کند عه که در دلنان وکود دارد. 
بزرگترین غمهاست و دائم غصه می‌خورید. 
ظاهرا از درددل کردن با دیگران هم دل خوشی 
ندارید و علاقه ندارید با کسی صحبت کنید. بهتر 
است موضوع را به مرور فراموش کنید و روحیه 
خود را تقویت نمایید. 
از نظر جسمی مستعد ناراحتی گوارشی و پیری 
رودرس هستید. ۱ 
از رنگهای زرد. نارنجی. صورتی, بنفش. آبی 
لاجوردی» سرمه‌ای» نیلی و گل بھی بیشتر استفاده 
اگر علاقه‌مندی شما به حدی باشد که نتوانید 
موضوع مورد علاقه خود را فراموش کنید. بیشتر 
ضربه خواهید خورد. بنابراین سعی کنید ان را 
فراموش کنید! 









دیداری غبرمنتظره و خوش 


خانم بهناز باباخانی از تهران با رنگهای 

۱ نارنجی ۲ بنفش ۲ ابی و شعر: 

«نازنینی چو تو پاکیزه دل و پاک نهاد 

بهتر ان است که با مردم بد ننشیبنی.» 

و مشکل پسند. مهریان و خوش قلب. ساده و صمیمی» 
مورد علاقه همه اطرافیان. دارای استعد ادی عجیب و 
غریب در زمینه علوم ریاضی و هندسه هستید و اگر 
تا به‌حال به ان فکر هم نکرده‌اید عجیب نیست. چون 
نمی‌دهید. علت هرچه هست بهتر است تغییری در عقیده 
خود ایجاد کنید و این استعداد را شکوفا نمانید. 

از نظر جسمی مستعد بیماری زنان و پیری زودرس 

از رنگهای زرد. نارنجی. صورتی. بنفش, لیمویی. 
ابی لاجوردی» سبز چمنی. شیری. قهوه‌ای و کل بھی 
بیشتر استفاده کنید. سنگ خوش یمن شماعقیق است. 

یک دیدار غیر منتظره ولی خوش در پیش دارید! 


سفر خوشی داشته باشید 








خانم عفت امینی از شاهین‌شهر با رنگهای 

۱ سبز چمنی ۲ زرد ۳. صورتی و شعر؛ 

«در ناامیدی بسی اميد است 

پایان شب سیه سفید است.» 

خانم امینی شما خلاق و مبتکر, باهوش و مستعد. 
احساساتی و دل‌نازک و علاقه مند به مطالعه و تحقیق 
و کمی گوشه‌گیر و خجالتی هستید. در زمینه ریاضی 
دارای ذهنی فعال و تحلیلگر هستید و در صورتی که 
از آن به نحو احسن استفاده کنید. می‌توانید در هریک 
از رشته‌های فنی و مهندسی موفق باشید. 












امیر رضا علیپور 


از نظر جسمی مستعد بیماری گوارشی در ناحیه معده 
و روده‌ها هستید. بهتر است با پزشک مشورت کنید. 
1 از رنگهای زرد. نارنجی» صورتی, بنفش, لیمویی. 
آبی لاجوردی» سرمه ای نیلی و کل بهی بیشتر 
سای تا سک وت شا کهرباست. 
yy‏ نامه ریزی 
نش اءالله خوش 


بگذرد. موفق و سلامت باشید. 





در راه خود مقاوم باشید 


خانم (ز ر) از نجفآباد اصفهان با رنگهای 

۱ سبز ۲ قرمز ارغوانی ۲. ابی آسمانی و شعر: 

«خوبرویان زمین رحم ندارد دلشان 

باید از حان گذرد هر که شود عاشقشان.» 

خانم عزیز. شما خلاق و مبتکر. پرانرژی و فعال. 
مهربان و خوش اخلاق, دلسوز و انساندوست. خير و 
قانع علاقه‌مند به مطالعه و طبیعت. کمی گوشه‌گیر و 
خجالتی. کم حرف و اهل عمل هستید. 

به علاوه در کارهای منزل و خانه داری یک 
کدبانوی تمام عیار هستید و کار کردن را بهترین 
تفریح برای انسان می‌دانید و در کار و تلاش تفاوتی 
بین زن و مرد قائل نیستید. 

از نظر جسمی مستعد بیماری قلب وعروق و گوارش 
هستید و در صورتی که بر اعصاب خود تسلط نداشته 
باشید. خطرات زیادی را به جان خواهید خرید! 

از رنگهای آبی لاجوردی» سرمه ای» سبزآبی. 
بنفش مایل به ابی» لیمویی. صورتی و نیلی بیشتر 
استفاده کنید. سنگ خوش یمن شمالعل است. 

امیدوارم در راهی که شروع کرده‌اید. مقاوم باشید 





این کار خطرناك است! 


خانم ناهید جوانی از شاهین شهر با رنگهای 
۱ مشکی 1 ات اسمانی ۳ سرمه‌ای و شعر: 











«از بس ز پی اميد دویدم 
دیگر ز امبد ناامیدم.» 

خانم جوانی. شما مهربان. موّ من خوش قلب. 
صادق و روراست. بااراده و مقاوم. استقلال‌طلب و 
کمی سرکش و لجوج و درحال حاضر بسیار افسرده 
و غمگین هستید. 
۱ روّیاهای بزرگی در سر دارید و برای رسیدن به 
انها و واقعیت بخشیدن به انها هر راهی را امتحان 
هی کف و ان کان کم خط اک است ا 

از نظر جسمی مستعد ضعف بینایی و شنوایی 


از رنگهای زرد. نارنجی. صورتی» بنفش, لیموییء 
گل بھی بیشتر استفاده کنید. سنگ خوش یمن شما 
یاقوت کیود است. 

غمی که آن را اینقدر بزرگ و مهم می‌دانید. با 
مشاهده رنج وغم دیگران برایتان کوچک و بی اهمیت 
خواهد شد. در ناامیدی بسی امید است. موفق باشید. 


افکار منفی را دور بریزید 


آقای سجاد رستمی از نجف آباد اصفهان با رنگهای 

آبی ۲ سبز ۳ قرمز و شعر: 

«برگ درختان سبز درنظر هوشیار 

هر ورقش دفتری است معرفت کردگار.» 

آقای رستمی, شما مهربان. ساده. خلاق و مبتکر. 
پرانرژی و فعال. دارای قوه تخیل قوی. 
خانواده‌دوست. اهل مطالعه و علاقه‌مند به سکوت و 
آرامش هستید. به علاوه فردی پرکار و فعال هستید. 
ولی وسواس خاصی در انجام کارهایتان دارید که 
و کی کی ا ی ی ا 
گوارشی و فشارخون نامنظم هستید و اگر مراقب 
خودتان نباشید. احتمال ناراحتی قلبی هم در شما 
به وجود خواهد امد. 

از رنگهای زرد. نارنجی صورتی, قهوه‌ای. آبی 
لاجوردی» سرمه‌ای» فیروزه‌ای» نیلی و شیری بیشتر 
استفاده کنید. سنگ خوش یمن شما ياقوت و یشم است. 

افکار منفی را از خودتان دور کنید. چون اين 
روزها به ذهنی ارام و راحت نیاز دارید تا برای اینده 
تصمیمی قاطع اتخاذ نمایید. موفق باشید. 





ہہ آنچه می خواهید می رسید. به شرطی که. 


خانم اعظم غلامیان از فوچان با رنگهای 

۱. سفید ۲ ابی اسمانی ۰۳ سوسنی و شعر: 

«به سراغ من اگر می‌آیید. نرم و آهسته بیایید. 
مبادا که ترک بردارد چینی نازک تنهایی من.» 

خانم غلامیان. شما ساده و بی‌شیله پیله. مهربان 
و خوش قلب. دوستدار خانواده. خوش سلیقه و 
مشکل‌پسند و درحال حاضر کمی نگران و مضطرب 
به نظر می‌رسید. شما خاطره تلخی از سنین کودکی 
دارید که فراموش کردن ان چندان اسان نیست. ولی 
بهتر است فراموشش کنید و به آینده امیدوار باشید. 

از نظر جسمی مستعد ضعف بینایی و شنوایی و 
پیری زودرس هستید. 
۱ از رنگهای زرد. نارنجی» صورتی, بنفش, لیمویی» 
ابی لاجوردی, سرمه‌ای. ابی اسمانی و گل بھی بیشتر 
استفاده کنید. سنگ خوش یمن شما فیروزه است. 


بهتر است ان راهميشه و همه جاهمراه داشته باشید. 








شاید آنچه در ذهن دارید به نظر خیلی زياد باشد. ولی 
با توکل به خداو با کرم او انشاءالله به آن خواهید رسید! 





با تلاش بیشتر مشکل حل می شود 


خانم سمیه امینی‌راد از بجنورد با رنگهای 

۱ سبز چمنی ۲. زرد ۳ ابی اسمانی و شعر: 

«نمی‌خواهم بمیرم. تامحبت را به انسانها بیاموزم. 
بمانم تا عدالت را برافروزم. بیفروزم. جهان سرشار 
از عشق. گل. موسیقی و نور است.» 

خانم امینی‌راد» شما خوش فکر و خلاق, باهوش و 
استعداد تحصیلی عالی. مهربان. صمیمی, مو من. 
توس ان میا دی کان نون 
هستید. البته کمی در کارهای خود کند هستید و 
موقعیت‌هایی را که برایتان به وجود می‌آید با این دست 
و آن دست کردن و وقت کشی از دست می‌دهید. 

از نظر جسمی مستعد بیماری گوارشی خاصی 


مشورت کنید. 


از رنگهای زرد. نارنجی» صورتی, بنفش, لیمویی. 
آبی لاجوردی» سرمه‌ای. نیلی. قهوه‌ای و گل بھی 
بیشتر استفاده کنید. سنگ خوش یمن شمایشم است. 

تلاشتان را بیشتر کنید و به خدا توکل کنید. 
مشکلتان حل می شود! 


خانم (م غ) از کرج با رنگهای 
۱. قهوه‌ای ۲ سبز ۲. بنفش کمرنگک و شعر: 
«درختان را به باغی سبز ديدم 
درختی غمزده گفتا: که بیدم 
جوانا سرو بودم در جوانی 
ز داغ رفتن گلها خمیدم.» 
خانم عزیز. شما خلاق و مبتکر. خوش سلیقه و 
مشکل پسند. هنرمند و در کارهای زنانه دارای دوق 
و مهارت. کمی مغرور و گاهی اوقات یکدنده و لجباز 


e 


دوست دارید در گروه فعال و هميشه در راءعس 
آن قرار داشته باشید و انصافاً این توانایی و استعداد 
هم در شما وجود دارد! 

از نظر جسمی مستعد بیماری گوارشی از ناحیه 
کبد و کلیه هستید و بهتر است تحت نظر یک پزشک 
متخصص باشید. 

از رنگهای زرد. نارنجی, قرمز. آبی لاجوردی. 
سرمه‌ای» صورتی, بنفش, نیلی و گل بھی بیشتر استفاده 
کنید. سنگ خوش یمن شما عقیق و یشم است. 

تا دو هفته دیگر اخبار چالبی راجم به این 


و ۹[ 
فرم شناسایی خوانند گان 


۱ 
۱ فرم مخصوصی که علا قمندان ضفحه «زندگی رنگین» باید همراه نامه‌هایشتان آنوا ضمیمه کرده و ارسال نمایند ۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


<< 5 


نام: از: 


موضوع اخیر که ذهنتان را مشغول کرده می‌شنوید 
که شمارا در تصمیم‌گیری یاری خواهد داد. 





آقای احمد رضابی از شهرستان درگز استان 
خراسان با رنگهای 

۱ سبز ۲. سفید ۳. قرمز جگری و شعر: 

«تا تو را جایی شد ای سرو روان در دل من 

هیچ کس می نپسندم که به جای تو بود.» 

آقای رضایی. شما خلاق و مبتکر» پرانرژی و فعال. 
علاقه مند مطالعه و کار و تلاش. کمی عصبی و 
تندمزاج و با خاطراتی تلخ از دوران نوجوانی هستید. 

البته گاهی کنترل اعصاب خود را از دست 
می دهید و از کوره درمی‌روید که شاید بهتر باشد 
بگویم این گاهی بیش از حد معمول و کمی غیرعادی 
به نظر می رسد. 

از نظر جسمی مستعد ناراحتی قلب و عروق و 
فشارخون هستید. اگر سابقه ارثی در خانواده شماوجود 
دارد حا با پزشک متخصص قلب مشورت کنید. 

از رنگهای زرد. نارنجی. صورتی, بنفش, ابی 
لاجوردی» سرمه‌ای» نیلی و لیمویی بیشتر استفاده 
کنید. سنگ خوش یمن شمالعل و یشم است. 

تلاش شما در راهی که درپیش کرفته‌اید به جایی 
نمی‌رسد. مگر اینکه با اهلش مشورت کنید و موفق باشید. 


۰ 


2 


خود دان ده 


مراقب خودتان باشید 





ذو 


خانم (نازنین ر) از کرمانشاه با رنگهای 
۱ مشکی ۰۲ زرد ۳ کرم و شعر: 
«دوران بقا چو باد صحرا گذرد 
ای و توش و زت وزیا گذره 
پنداشت ستمگر که ستم بر ما کرد 
بر گردن او بماند و بر ما گذرد.» 


ق سانده و 


نازنین خانم. شما باهوش و بسیار مستعد. خوش 
ی راو ما هی ی تسا 
و درحال حاضر بسیار افسرده و غمکین هستید. 
آهمیت دارد و بیشتر غم و غصه به‌وجود امده برای . 
شما راهمین حرفها و رفتار دیگران باعث شده است. 

بهتر است کمتر به این موضوعات اهمیت بدهید. ,2٩[‏ 
نیروتید هستید. 





از رنگهای زرد. نارنجی. صورتی, بنفش, ابی 
لاجوردی» سرمه ای» نیلی و گل بھی بیشتر استفاده 
کنید. سنگ خوش یمن شما کهرباست. 

بهتر است یکی, دو هفته آینده را بیشتر مراقب 
خودتان باشید! 


سے س س س ست سے س س س س سے 














معماری برنده جایزه 


یکی از معتبرترین افتخارات در هنر معماری. 
جایزه آقاخان است که هر سه سال یکبار به یک 
معماری برجسته در کشورهای اسلامی با مناطقی 
5 کد لان در سا ارت اا یاک 
اهدا می‌گردد. در سال جاری هم نوبت اهدا جایزه 


فیلمیر دار ی حرفه‌ای توسط آماتور ها 


با چنین دستگاه فیلمبرداری می‌توانید حتی به استیون اسپیلبرگ و یا مارتین 
اسکورسیسی هشدار بدهید! سونی با عرضه دستگاه کامل فیلمیرداری به نام 
مدل ۲-۲-۷ فیلمبرداری حرفه‌ای را به خانه اورده است. این دستگاه دارای قابلیت 
تصویربرداری برای پرده عریض (نسبت ۱۶ به )٩‏ است. ضمن انکه با 
زومی که تا دوازده برابر تصویر را بزرگتر می‌کند و همچنین 
لنزهای کارل زایس تصویربرداری 
ویدیویی را با شفافیت و به 





شش هزار دلار نعیین کرده است. 


و سر انجام یک لکسوس سبز 


واقعه‌ای که همگان منتظر آن بودند. از شروع سال 
۵ در صنعت خودروسازی به صورت جدی. 
اولین طلایه‌دارهای خود را ظاهر ساخته است. آری 
سخن از اتومبیل‌های الکتریکی است که به جهت 
فایده‌هایی که برای محیط زیست به‌بار خواهد داشت 
آنها را اتومبیل‌های سبز نیز نامیده‌اند. 
نخستین خودرویی که از این دست فروش خود 
از کزده لکسوس ار ای ی باقن که نام قرع 
آن لکسوس -آر.اکس ۴۰۰ آر است. این خودرو هم 
با نیروی برق قدرت حرکت دارد و هم بنزین. نیروی 
برق ان به وسیله باتریهایی که در ان کار گذاشته 
شده تأمین می‌شود. که البته باتریها قابلیت شارز 
شدن را دارند. از نظر مصرف بنزین هم این اتومبیل 
بسیار مقرون به صرفه است. چرا که در ازای هر لیتر 


بنزین پانزده کیلومتر را در شهر و جاده طی می‌کند. 


2 شماره ۳۱۶۶ 


گذشته جایزه اقاخان 
برای بهترین معماری به 
ساختمانی که در دصو در 
مشاهده می‌کنید اهدا گردید. 
این ساختمان در شهر 
آگرا هند که یک منطقه 
مسلمان‌نشین است بنا شده 
و هیئت داوران دلیل برنده 
شدن ساختمان را استفاده از 
تکنولوژی پیشرفته بیان 
کرده اند. ساختمان. همچون 
یک بانوی مسلمان هندی از 
نمایی ظاهری که همانند یک روسری تور سفید است 
از معماری بومی و مدرن است. استفاده کرده است. 





ضمن آنکه اجزای بیرونی ساختمان هم آرامش 
خاصی در ده ابهاه می کف استفاوه از خقوط 
مورب هم مبین حفظ اصول شرقی در معماری است. 


خطر ات (1--۱و اکستاسی 


اخیرآیک تحقیق مشترک با همکاری دانشمندانی از کشورهای آلمان سوئیس 
و آمریکا روی آثار نورولوژیکی و مغزی که مصرف موادی چون ۱-8-0 و 
اکستاسی به وجود می‌آورد. انجام شده و نتایج به دست امده نشان می دهد که 
مصرف این مواد. علاوه بر آثار مخرب فوری و کوتاه‌مدت دارای آثار 
تخریب کننده بلندمدت نیز می‌باشد که به‌مراتب خطرناک‌تر از آنچه تاکنون 
تصور می‌شد. نشان می‌دهد. مصرف 1-5-0 و اکستاسی در کوتاه‌مدت ایجاد 








ور 


دیجیتال انجام 


می دهد. قدرت تصویری این 
دستگاه ۱/۷ مگاپیکسل 


اضطراب» از خودییخود 
شدن» سرگیجه» هذیان‌گویی 
برمبنای تخیل‌های 
غیرمعمول و روند تفکرهای 


دوگونه و ویدیویی به دو گونه 
پرده معمولی و پرده کوچک همراه با صدابرداری استریو با جهت گیری و زاویه‌بندی 
در میکروفونها از این دستگاه یک وسیله تصویربرداری کاملا حرفه‌ای ساخته که 
به تمامی در یک کیف کوچک جای می‌گیرد. سونی برای مدل ۲-0-۷ قیمتی معادل 


می‌باشد و پرده نمایش 
تصویر در آن هم از 
سنت ها برف 
تلویزیون دیجیتال 
بهره گرفته است. 
تصویربرداری 0-0 به 


می کا 


عجیب و غیرقایل درک 


پس از آن همانگونه که 
در تصویر مشاهده می‌کنید. 
اثر این مواد شیمیایی روی 
کورتکس جلویی مغز سبب 
می‌ شود تا به صورت دائم 
روی روند فکری و مغزی اثر گذاشته و سپس به تخریب شیارهای مغزی 
می‌پردازد و در بلندمدت باعث عوارض مختلف و متعددی چون سرطان, اعتیاد 
به الکل و دیگر مواد مخدر. مشکلات تغذیه‌ای» سردردهای مهلک و عذاب‌آور و 





بیماری پارکینسون می شود. 


برخلاف تصور برخی, اتومبیل‌های برقی آهسته و 
ضعیف نیستند. برای مثال موتور لکسوس ۲۰۰ 
دارای قدرتی معادل ۲۸۰ قوه اسب بخار است و در 
مدتی معادل ۶/۵ ثانیه. سرعت خود را از صفر به 
یکصد کیلومتر در ساعت می‌رساند. لکسوس برای 
خانواده هم مناسب است چراکه شش سیلندر و 


ڪڪ تس سس 


یکسال است که آمادگی ورود به بازار را پیدا کرده‌اند. 
اما اجازه استفاده از آنها از آغاز سال ۲۰۰۵ داده شده 
است. لکسوس برقی برای اولین مدل خود قیمتی 
معادل جهل هزار دلار را درنظر گرفته استت. 














ربات ور زشکار 


از آغاز سال ۲۰۰۵ انواع و اقسام رباتها هم روانه 
بازار می‌شوند. که هرکدام دارای قابلیت‌ها و 
کارا شا مخف راخ وا تیا که در اون 
مشاهده می‌کنید روبوسپین نام دارد و دارای ۶۷ نوع 
برنامه‌ریزی است. اما یکی از جالب ترین قابلیت‌های 
رویوسپین. حرکات ورزشی است که انجام می‌دهد. 
مانند نرمشهاء ضربه زدن به توپ و يا متوقف کردن 
توپ با پا و همچنین پرتاب توپ با دست و امثال ان. 





انجام رقص‌ها هم درمیان قابلیت‌های این ربات 
قرار دارد. روبوسپین از راه دور کنترل می‌شود و در 
دو سایز ۸۰ سانتی‌متری و یک متری به بازار عرضه 
می شود. 

این ربات برای بازی بچه‌ها هم مناسپ است و 
خطری به‌بار ندارد. روبوسپین به قیمت یکصد و 
یکصد و بیست دلار به بازار عرضه شده است. 


استخو آن سبزده هزار ساله 


کشت نازه درداره موشهای ر است فامت 


درباره موشهای 
میرکت یا راست 
قافن که یکی از 
جالب ترین 
موجودات در جهان 
ناشن کف 
تازه و هیجان انگیزی 
به عمل امده است. 
پس از آنکه گروهی 
از محقق ین از 
دانشگاه کاردیف 
واقع در ولز. انگلستان. مدت یک سال را در صحرای 
کالاهاری واقع در آفریقای جنوبی در نزدیکی مکان 
زیست میرکت‌ها گذراندند. موضوع مهمی را درباره 
زاگ اقا ا کف کد کل فان مارت 
در محافل علمی ایجاد کرد. این کشف که هفته گذشته 
از طریق اینترنت به اطلاع عموم رسید نشان می دهد 
که مک ها ماد اراس اک ف 
کر که وک را 
تنها او است که باردار می‌شود. وظیفه بقیه میرکت ها 
این است که به دنبال غذا (حشرات و خزندگان 
کوچک) زمین را بکنند و يا روی دم خود تکیه داده و 





برای نگهبانی به صورت راست قامت بایستند و همه 
این فعالیت‌ها برای آن است که میرکت ماده بزرگ به 
وظیفه خود که به دنیا آوردن است عمل کند. از نظر 
همکاری و زندگی اجتماعی میرکت‌ها در سطح بسیار 
بالایی قرار دارند و تقریبا خود را به میمون‌ها 
رسانده اند. به همین دلیل هم برخی معتقدند که 
میرکت ها درواقع نوعی میمون بوده‌اند که در اثر 
زندگی در صحرای خشک به شکل ظاهری کنونی 
خود دست بافته‌اند. در تصویر یک خانواده زیبا از 
مر گت‌های گالاهاری را مشاهده می‌کند. 


ناز ک تر ین کامپیوتر رو میزی در جهان 


آی .مک که از کمپانی‌های وابسته به آپل می‌باشد 
همواره به سوی ساختن کامپیوترهای سبک و 
کوچک گام برداشته است و در مدل اخیر خود این 
تلاش را به وضوح مشاهده می‌کنید. در کامپیوتر 
روی میزی که مشاهده می‌کنید همه چیز در یک 
صفحه ۱۷ اینچی جمع‌آوری شده است. از جمله باتریها 
و جای برق. دیسک سخت‌افزاری» مکان 0-0 و 0-۷-۲ 
و سایر ملحقات و هرآنچه که گفته شد در صفحه‌ای 
به ضخامت فقط پنج سانتی‌متر جمع آوری شده و 
به همین دلیل آن را نازک‌ترین کامپیوتر روی میزی 
جهان نامیده‌اند. اما این کوچکی و تازکی تباید پاعث 
ایجاد اشتیاه در قدرت کامپیوتر شود چرا که با ۱/۸ 
جی.اچ قدرت. این کامپیوتر شوخی‌بردار نیست. اپل 








قیمتی معادل دو هزار دلار را درنظر گرفته است. 
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از یک انسان به دست آمد که بلافاصله هیجان و سر و صدای فراوانی در محافل 
علمی ایجاد کرد. استخوانهای به دست آمده متعلق به سیزده هزار سال پیش تخمین 
زده شد. اما آنچه که مايه تعجب شده شکل ظاهری استخوان است. 

تاکنون نظریه‌هایی وجود داشت حکایت از شباهت مردمان ساکن استرالیا با 
سرخپوستان قاره آمریکا بود و آنها را از نقطه نظر بنیان نژادی» دارای صورتی 
پهن تر و گسترده‌تر و چشمان تنگ تر و ریزتر مانند سمت چپ تصویر. تصور 
می‌کردند. اما استخوانهای به دست آمده. صورت بومیان استرالیایی را درازتر و 
باریک تر و با چشمانی درشت تر نشان داده است. 

دکتر سیلویو گونزالس و همکاران او که در دانشگاه لندن به تجزیه و تحلیل 
استخوانها پرداختند. با ازمایشی که روی 0.1.۸ به دست امده از انها انجام داد. 
اعلام کرده است که استخوانهای مرد استرالیایی بیشتر شبیه به بقایایی است که 


0 
مه‎ x 


در جنوب و شرق آسیا به دست آمده است و این امر رابطه بین دو قاره را بیشتر 





از پیش نشان می دشد. در سمت راست تصویر. استخوان تازه به دست مه در 
اس رالا راو هنیس نزن 











شکست مفتضحانه مرو 

در این مطلب می‌خوانید: 

چگونه شهرهای مرو خیوه و آخال از ایران جدا 
شد و ناصرالدین شاه با مسبب این شکست چه کرد 

شهر مرو که در روزگاری نه‌چندان دور با دیگر 
شهرهای ترکمنستان آمروز. از جمله خیوه تکه و اخال 
جز ایران و خراسان بزرک بود. در سال ۱۲۷۷ هجری 
بدبختانه براثر ندانم کاری و بی‌کفایتی میرزامحمد 
قوام الدوله, از دست ایران رفت و ننگی بر ننگ‌های 
6ے ارا ووت 

ماجرا اینگونه شروع شد که ترکمنان آخالء تکه 
و مرو مرکزیتی برای خود ترتیب داده و هرچند وقت 
یکبار به حدود خراسان حمله‌ور می‌شدند و به کشتار 
و قتل و غارت مردم شهرها می‌پرداختند. ۱ 

دولت ایران که تا ان زمان زیرنظر میرزااقاخان 
اعتمادالدوله بود. حشمت الدوله حمزه میرزا را که 
عموی شاه بود. به ابالت خراسان فرستاد. این شاهزاده 
تا که یا ی سای رر بان 
مأمور مقابله با ترکمنان غارتگر شد. او با قشون کافی 
و ساز و برگ جنگی لازم از تهران حرکت کرد. 

حمزه میرزا توانست در ناحیه سرخس. به کمک 
کرام لو وله کان را هکس واه و وادان مه 
عقب نشینی کند. این پیروزی کوچک و محدود باعث 
شد که حمزه میرزا از ناصرالدین شاه خلعت بگیرد و 
به گرفتن قمه مرصع (جواهرنشان) مفتخر گردد. 
قوام الدوله نیز جبه ترمه پولک‌دوزی شده گرفت. به 
دنیال این قضایا. شاه عده‌ای دیگر از فوجهای پیاده و 
سواره رابه همراه توپ و مهمات و پول فرستاد تا به 
همراه حمزه میرزای فاتح! به سمت مرو حمله کنند. 

اما حمزه میرزا همراه این اردوی نظامی به سوی 
مرو نرفت و به بهانه فرستادن خواروبار در پشت 
جبهه ماند. قوام الدوله که به مقابله با ترکمن‌ها رفته 
بود. بدون حضور حمزه میرزا وارد نبرد با دشمن شد. 
ترکمن‌ها آن روز ظاهراعقب نشینی کردند. روز بعد که 
فیا لوول نا سا هاش دز گنها را تقب ۳ 
در صحرای خشک و سوزانی به دام افتادند و بدون 
اک راا ى 0 
آنها در این صحرای خشک راہ راگم کردند و به بیآد 
گرفتار شدند. در نتیجه عده زیادی تلفات دادند تابه اب 
برسند. اما این آب هم آبی بود که ترکمن‌ها برگردانده 
۵ مر اهنا و وق سای باه و تفگ 
قوام الدوله را به آن سو بکشانند. با رسیدن سپاه 
قوام الدوله به آب آنها از کمین‌گاههای خود بیرون آمده 
به لشکریان قوام الدوله یورش بردند. تشنگی و خستگی 
قشون و بسته بودن راه مقابل به دلیل اب افتادن در 
صحرا و حمله ترکمن‌ها و نداشتن موقعیت مناسب 
برای دفاع یا دفع حمله دشمن باعث شد تا سپاه 
ادر با م کت وروی توعلی که 


| عم تعدا زیادی از افراد سپاه خود را از دست داده بود. به 


سار ۳۶۶۵ 


خواروبار» مهمات. سلاحهاء توپها و وسایل جنگی دیگر 

خود را در راه جا گذاشته بودند. 

مرو آخال و خیوه گردید برای ایران بسیار گران تمام 

رسیدند و خانواده‌های زیادی در دارالخلافه و 
روسهابه دنیال این شکست مفتضحانه خیوه. 

بخارا و مرو را فتح کردند و تا سرخس پیش آمدند. 

به‌طوری که دولت ایران دیگر نتوانست زمینها و 


بر ابر این شکست هم خواندنی است 

روز ورود قوام الدوله به دارالخلافه با آن سپاه 
نیمه جان و شکست خورده به دستور ناصرالدین 
شاه نایب رحیم‌خان مأمور پذیرایی از جناب سردار 
شکست خورده شد! 

نایب رحیم‌خان کلاه بر سر او می‌گذارد و قبای 
کرباسی آبی رنگ و رورفته و مندرس و پاره و زیر جامه 
چاک چاک شده‌ای بر تن او کرد و گیوه تخت کلفت 
فرسوده به پایش نمود و آن وقت روی یابوی 
پالان داری سوارش کرد و با این شکل و هیبت خفت‌بار 
و شرم‌انگیز او را در شهر کرداند و با همین وضع به 
همراه فراشان غضب! او رابه دربار برد که هنگام مواجهه 
با شاه به سختی مورد شماتت و سرزنش قرار گرفت! 

گنت می شت!اگر قوام الدوله داماد فرهاد میرژا 
معتمد عموی شاه نبود. سر خود را از دست می‌داد... 

به هرحال این شکست. جز افتضاحات میرزا 
آقاخان اعتمادالدوله بود که با حسام‌السلطنه قرزند 
دلیر عباس میرزا که قبلا والی خراسان بود کینه و 
دشمنی داشت و چنانکه حسام السلطنه به جای حمزه 
میرزا حشمت الدوله برادر بزرگش, و قوام الدوله 
بی کفایت. مأمور این جنگ شده بود. فاتح هرات یعنی 
حسام السلطنه با آنهمه بصیرت در امور لشکرکشی 
و آزمودگی جنگی و رشادت. ترکمن‌ها را شکست 
می داد و اجازه نمی‌داد این شهرهای اباد و بزرگ از 
کشور ایران جدا شود. 

ماجرای به جوب و فلک بسته شدن 

بر ادرزن فنحعلی شاه 

داستان افتضاحات و شکست های خفت اور 
قوام الدوله و به وضع توهین آمیز گرداندن او در 
دارالخلافه ماجرای چوب و فلک شدن اللهیارخان 
اصف الدوله» برادرزن فتحعلی‌شاه رابه یاد می‌اورد. 

در گیرودار جنگهای ایران با روسیه که 
فرماندهی قشون ایران با عباس میرزا بود. 
فتحعلی شاه برای کمک های جنگی به فرزندش که در 
جبهه‌های جنگ با دشمن نیرومند دلیریهایی از 
خودش نشان داده بود. اللهیار اصف الدوله را با 
دوازده هزار نفر سپاه و مقدار زیادی ساز و برگ جنگی 
و توپ و زنبورک به آن سوی رودخانه ارس فرستاد 
تا سپاهیان عباس میرزا را تقویت کند. اما 
آصف الدوله که مردی بزدل و ترسو بود. به جای 
حرکت قشون و وارد شدن به میدان جنگ شوشی 
پشت به روسها کرده و در حول و حوش رود ارس 
توقف کرد و خود نیز از شدت وحشت و ترس به 


عباس میرزا 





تبریز پناهنده شد. وقتی قوای روس به دلیل برتریهای 
جنگی از رود ارس گذشتند و تبریز را اشغال کردند. 
اص الول با قرا ار ی تت هااا 
جریان افتضاحی که برادرزنش به‌بار اورده بود با 
خبر می شود» دستور می دهد که در میدان ارگ تهران 
در حضور عباس میرزا و مردم او رابه توپ مروارید 
بسته» چوب بزنند. اتفاقا اولین چوب راهم عباس 
میرزا به دستور پدرش به او می‌زند! 


روزی که ناظر قوام الدو له موش بخنه 
شده رابه جای بادمجان بلعید 


آنطور که در کتاب نفیس اوضاع اداری و 
اجتماعی دوره قاجاریه به قلم مرحوم عبدالله 
مرق و اس کرو اظ ر ا راا 
غذای بادمجان تهیه کرده و به حضور او می اورد. 
اانا تر غرف ا م ب ی رن 
قو اء الذولة وا خلب می کن قو اء ال وله با خالت 
عصبانی فریاد می‌کند: «این دیگر چیست که در ظرف 
غذای بادمجان دیده می‌شود؟» ناظر که ترس بر او غلبه 
کرده بود جواب می دهد که: «آنهم بادمجان است 
قربان!» و بلافاصله دم موش را گرفته و از ميان ظرف 
برمی‌دارد و در دهان گذاشته, ان را می‌بلعد! 


شاه عباس هم مثل شاهان دیگر دلقک‌هایی 
داشت که وقت و بی‌وقت با گفتن شوخی‌هایی او را 
شاد می‌کردند. آنها حتی اجازه داشتند حرفهایی دور 
از منزلت و شأن شاه بزنند. از جمله این افراد کربلایی 
عنایت بود. نوشته اند در یکی از جنگهای ایران و 
عثمانی شاه عباس که از تعداد زیاد قشون عثمانی 
ترسیده بود از شیخ بهاءالدین عاملی چاره‌جویی کرد. 
جواب شنید که: «راهی وجود ندارد. بايد به خدا 
متوسل شوی و دو رکعت نماز بخوانی.» 

کربلایی عنایت که انجا بود گفت: «یاشیخ! این 
پادشاه از ترس درحالتی است که نمی‌تواند خود را 
نگاه دارد و اگر وضو سازد فورا باطل خواهد شد 


روز عید با سلطان محمود غزنوی 

روز عید سلطان محمود به درباریان خلعت می داد. 
وقتی نوبت به طلحک رسید. دستور داد که پالانی 
بیاورند و به او بدهند. چنین کردند. وقتی درباریان 
خلعت‌های اهدایی را پوشیدند. طلحک هم آن پالان را 
در دوش ند لک و وارد مواض اغا دو کات 

. ای بزرگان. عنایت سلطان در حق من از اینجا 
معلوم می‌شود که به شما از خزانه خلعت داد و لباس 
خاص خود را از تن دراورد و به من بخشید! 

فرستنده دو حکایت فوق: بدون نام - از تهران 





البته این مرد بی‌رحم برای اینکه اطمینان حاصل 
کنا جنین در شکم مادر مرده ا به‌ناچار چند 
بار با دو پا روی شکم زن باردارش پرید تا خیالش 
بیست و چهار ساعت خانم باردار به خونریزی افتاد 
و جنین سقط شد. این ورزشکار در دادگاه به تحمل 


قابل تو جه ورزشکار آن سنکدل 





چندی پیش یک مرد ورزشکار در استرالیا به جرم 
قنل جنین همسر خود به تحمل ۱۲ سال حبس 
محکوم شد. این مرد ورزشکار که بیش از ۱۱۰ 
کیلوگرم وزن داشت با چند مشت به شکم همسر 
باردار خود کوبید و جنین سه ماهه را از بین برد. 


یک قربانی ۳۵ روزه دستکیری جاعلان 


حال عمومی نوزاد ۳۵ روزه‌ای که به دلیل آزار و شکنجه‌های اعضای یک شبکه بزرگ زنجیره‌ای 
شدید جسمانی در بخش ویژه بیمارستان ۱۷ شهریور استان ‏ | که با هدایت یک مرد عراقی به جعل اسناد 
گیلان بستری می‌باشد. وخیم گزارش شده است. و مدارک دولتی می‌پرداختند. دستگیر 





گواهی نوت شوهر ! 

















به گفته پزشکان بیمارستان, این نوزاد که پیمان نام دارد. | | شدند. 4 
آثار سوختگی در کف پا و سر انگشتانش مشاهده می‌شود و این عده علاوه بر جعل اسناد دولتی || وم 
همچنین دچار ومدارک دانشگاهی برای زنان و دختران 4 
| خونریزی بینضی, SS‏ 2 
مغزی و تشن || آنان بتوانند به آسانی گذرنامه بگیرند و 2 
e‏ از ایران خارج شوند. 1 
این نوزاد تنها | چند روز پیش مأموران کنترل گذرنامه در درپی این اطلاعات. نیروهای پلیس دریک || ے, 
فرزند والدین ۱۷ و | | فرودگاه مهرآباد به یک زن عراقی که بلیت پرواز عملیات ضربتی تعداد یازده نفر از این افراد که 4 
٩‏ ساله‌ای است | | برای فتلاند داشت مشکوک شدند و در بررسی سرکرده آنها مرد میاتسالی به اسم مستعار | ۳ 
که به دلیل || اولیه مشخص شد که گذرنامه او جعلی است و «حاج عباس» و تبعه عراق است. را در بازار ۳ 
تشنجات مکرر به | | درپی بازدید از کیف او هم یک جلد شناسنامه تهران در طبقه دوم ساختمانی دستگیر کردند. ۱ 
را ار کت را این افراد که از اتباع عراق و ترکیه بودند» ||( 


پس از دریافت پولهای کلان به جعل گذرنامه. 
گواهی فوت شوهران می‌پرداختند. 

تعداد افراد این باند به سیزده نفر می‌رسد که 
یازده نفر از انها دستگیر و با قرار قانونی روانه 
زندان شدند و تحقیقات تکمیلی همچنان ادامه دارد. 


زوج سارق دستکیر شدند 


هفته گذشته زن و شوهری در یک سرقت مسلحانه از طلافروشی در 
خانی‌اباد تهران دستگیر شدند. 
این زوج مسلح که شش ماه پیش با هم آشنا شده بودند و نتیجه این 


کارآگاهان پس از بازجویی از این زن به نام 
«شیلا» که تبعه عراق است دریافتند او به‌ طور 


اف ات ی تا کار 
در سرانگشتان دست و کف پای کودک مشهود است. 

دکتر این بیمار در ادامه افزود: او درحال حاضر با دستگاه 
تنفس می‌کند و اميد زنده ماندنش بسیار کم است. البته مادر 
پیمان که در گوشه‌ای از بیمارستان تنها اشک می‌ریخت. علت 
بدحالی این کودک را پرت شدن از گهواره عنوان کرد. اما آثار 
موجود چیزی غیر از این را بیان می‌کند. . _ 

گفتنی است شناسایی عاملان این کودک ازاری در دست 
پیگیری است. 


فاتل بعد از ۲۶ سال به دام افتاد 


غیرقانونی وارد ایران شده و برای اینکه به فنلاند 
پناهنده شود با فردی به نام «فرید» که تبعه عراق 
بود آشنا شده و او هم همدست جاعلان و عضو 
یک باند بزرگ است. 
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۶ سال پس از ماجرای به قتل رساندن یک 
زن جوان در محله خزانه قلعه مرغی تهران. عامل 
حنایت در سیستان و بلوچستان دستگیر شد. 

مقتوله زن جوانی بود به نام «مه‌لقا». ۲۵ 
ساله که در نیمه شب اردیبهشت ماه سال ۵۷ 
توسط پسر جوانی به علت نرسیدن به 
معشوقش به قتل رسید. بدین ترتیب که این پسر 
جوان در یکی از شبها با به اتش کشیدن خانه 
شدن شوهرش شد که او هم بعد از گذشت دو 
کار رک هن در توت در 


ار این مدت طولانی پدر «مه‌لقا» هیچ وفت ناامید نیود چرا که همیشه از خداوند 
می خواست روزی قاتل داماد و دختر عزیزش دستگیر شود. تا اینکه هفته گذشته او رادر 
سیستان و بلوچستان دستگیر کردند. پس از دستگیری این مرد میانسال و جوان سالهای 
گذشته» او در بازجویی گفت: من قصد کشتن «مه‌لقا» را نداشتم. چرا که تنها هدفم ترساندن 


و ار و اذیت آنها دود. 


او سپس به التماس می‌افتد و با هق هق گریه‌هایش قسم می‌خورد و فریاد می‌زند که 
من قصد کشتن انها را نداشتم و از پدر قربانی تقاضای بخشش می‌کند. و در این مین پدر 
«مه‌لقا» از قربانی یک ماه فرصت می خواهد تا خانواده شوهر «مه‌لقا» هم در دادگاه حضور 


یابند و تصمیم نهایی را بگیرند. 











آشنایی منجر به ازدواج گردیده بود. در این مدت کوتاه به چند فقره سرقت 
در طلافروشی‌ها در چند نقطه تهران اعتراف کردند. این زوج جوان «مهدی» 
و «شهره» نام دارند و «مهدی» در بازجویی‌های اولیه گفت: من اول در کار 
سرقت خانه و وسایل ماشین بودم» ولی چون از نظر مادی تأمین نمی‌شدم 
و پول زیادی پس انداز نمی‌کردم. روزی اتفاقی با «شهره» که یک دختر 
فراری بود اشنا شدم و خلاصه پس از مدت کوتاهی با هم ازدواج کردیم. 
بعد از این بود که با همفکری تصمیم گرفتیم که به سرقتهای بزرگ روی 
آوریم و به این نتیجه رسیدیم که به طلافروشی‌ها دستبرد بزنیم و پس 
از سرقت از چند طلافروشی بالاخره دستگیر شدیم. 

در ادامه بازجویی «شهره» همسر مهدی ادامه داد: من یک دختر 
فراری بودم و پس از آشنایی و ازدواج با مهدی به او پیشنهاد همکاری 
در سرقتهای بزرگ را دادم که بدین ترتیب اول به عنوان مشتری وارد 
مفازه طلافروشی‌ها می شدیم و بعد نقشه شوممان را به اجرا 
مک وا ای کر بر کر ان ری ری الک 
مر ی کات که زو ی نو که ک این کی رای ای ٩‏ 
و با تهدید و بیهوش کردن صاحبان مغازه سرقت می‌کردیم تا اینکه 
بالاخره در «طلافروشی تک» در خانی اباد با زخمی کردن شاگرد مغازه 
و پس از سرقت جواهرات توسط مردم دستگیر شدیم. 

درحال حاضر این زوج سارق با صدور قرار بازداشت روانه زندان 
شدند. 
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خلاصه گمشدگان 

سالها پس از اینکه در تابستان ۵٩‏ همسرم «لبلا» 
و چهار فرزندمان که دو پسر و دو دختر توامان دوقلو 
بودند در راه مسافرت به شمال مفقود شدند و درحالی 
که تجدید فراش کرده و همسر و دختر هفت ساله‌ای 
دارم زنی به نام مرضیه و فرزندانش که انها هم دو 
پسر و دو دختر دوقلو هستند توجه مرا به خود جلب 
کرده‌اند به همین جهت تلاش خستکی‌ناپذیری را 
برای حل معمایم اغاز کرده و با زحمت بسیار توانستم 
آدرس منزل انها را يافته و به دیدار این خانواده بروم. 

در گفتگو با مرضیه خانم وقتی ماجرای خودم را 
توضیح دادم او که در پیشگویی و علوم ماورای مادی 
تبحر خاصی داشت مرا به حالت هیپنوتیزم فرو برده 
و ها ا ار تا 
کرد به‌طوری که از اعتقادم به زنده بودن همسر و 
بچه‌هایم و حتی از جستجوهایی که تا ان زمان برای 
یافتن انها انجام داده بودم دیگر چیزی به خاطر 
N‏ 

اما وقتی در ملاقات بعدی مرضیه خانم با نشان 
دادن دو عکس قدیمی از شوهر و بچه‌های خود اب 
پاکی را روی دست من ریخته و وجود هرگونه رابطه 
بین خانواده‌اش و گمشده‌های مرا انکار کرد. باز هم به 
همان حالت افسردگی شدید دچار شدم به‌طوری که 
یک روز درحالی که نرگس و حوری هم مرا ترک کرده 
بودند به خاطر مصرف بیش از حد قرص حالم به شدت 
خراب شد اما وقتی به هوش امدم خودم را در منزل 
مرضیه خانم یافتم و او برای من توضیح داد که چگونه 
ار 

اینک ادامه ماحرا... 


- با این همه» کاری رو که حالا دارم. دوست دارم 
و نمی‌خوام عوضش کنم. 
- نویسندگی رو میگی؟ 


پوزخندی زد و ادامه داد: 


- تو که شیش ماه از سال مریضی, سه ماه سوژه 
نداری» سه ماهش هم یه لک و لکّی می‌کنی و همین. 
اسم این کاره؟ کار بابد دائمی و درحال پیشرفت 
باشه. کار باید تک باشه. کار باید همه نیازهای مادی 
تو رو تأمین کنه. کار یعنی کار من. فقط هفته‌ای سه 


روز مهمون می‌بینم. اونم روزی سه تا یا اگه خیلی 
اصرار کذن» روزی چهار تا. البته گاهی هم سفر میرم. 
می‌دونی چقدر درمیارم؟ فقط ماهی دو میلیون خرج 
این خونه و این بچه‌هاس. 

بلند شدم و کنار پنجره ایستادم. گفتم: 

- باغچه قشنگی دارین. مثل باغچه‌های شماله 

- آره.. عمو رضا ماهی یه بار مياد تهرون و به 
باغچه می‌رسه. مینو هم خیلی دوست داره به باغچه 
رسیدگی کنه ولی از سگ می‌ترسه. منم می‌ترسم. 

- راستی این عمو رضا کیه؟ مثل این که خیلی 
غلام حلقه به‌گوشه! 

- در حق این بچه‌ها عمویی کردد. 

- شما هیچ وقت در راه شمال تصادف نکردین؟ 

- من هیچ وقت رانندگی نمی‌کنم. 

- قبلا چى؟ 

- بازم رفتین سر خونة اول... این بحث رو بذارین 
کنار. فعلا شما مریضین و ما می‌خوایم شما رو خوب 
کنیم 


- چرا؟ مگه من چه‌کارۀ اهالی این خونه هستم؟ 
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خند ید و گفت: 

- آقای گلیاری! شما اولین کسی نیستین که بیمار 
یا افسرده ویاحتی معتاد بوده و توی این اتاق بستری 
شده. هر مریضی که اومده اینجاء تا خوب نشده برگة 
مرخصی شو امضا نکردم. توی این خونه پنج تا از 
این اتاق‌ها هست. 

E TT 
Ce 

گرچه طنزم را گرفت. ولی خیلی جدی گفت: 

E SS 
رو دوست دارم. من می‌دونم که خالق این هستی‎ 
عزیز. اونو در حد کمال خلق کرده. وقتی می‌بینم یکی‎ 
از مخلوقاتش از مدار کمال بیرون رفته. دستش رو‎ 
می‌گیرم و برش می‌گردونم توی دايره. البته فقط‎ 
مخلوقی که ارزشش رو داشته باشه.‎ 

سم منظوری گفتم: 

- پس درامد زیادی که دار مال همین کاره. 
دکتر احمدی و نرگس درست می‌گفتن. 

- نه ابله! به تو که گفتم هفته‌ای سه روز روزی 
سه مهمون. گاهی هم سفر. درآمد من فقط از ایناس. 
بقية کارها رو مجانی انجام میدم. 

این را گفت و با خشمی که در راه رفتن و سیکار 
کشیدنش دیده می‌شد. بیرون رفت. 

OOO 

بله! 

من شوکه شده بودم. مرضیه خانم از ته دل و با 
O Ty‏ 
عجیب و توهین آمیز او را تحلیل کنم که مینا وارد 
شد و برایم یک سیخ جگر و یک تخم مرغ نیم بند 


آورد. سینی را روی تخت گذاشت و گفت: 


- براتون خوبه. بخورین. مامان گفت شما نون 
دوست دارین ولی رحیمه خانم گفته بهتره اینو بدون 
نون بحورین. 

- خیلی ممنون که به من غذا میدین. 

اخم کرد و درحالی که می‌رفت. گفت: 

- من به هر کس که گشنه باشه, غذا میدم. حتی 
به رنجیر. 
را لیسیدم و مشغول خوردن تخم مرغ شدم. در باز 
شد و مینا یا یک سینی. درست مثل همان چیزی که 
برای من آورده بود. وارد شد. گفتم: 

- دست تون درد نکنه... چرا زحمت کشیدین؟ 
یت یرت لد 

به طرف پنجره رفت و گفت: 

- مگه نمی‌بینین توی این سینی نون هم هست؟ 
پس باید بفهمین که این غذا مال شما نیست. یادم 
باشه به خاطر هوشی که دارین بزنم به تخته. 

سینی را زمین گذاشت و پنجره را باز کرد و با 








صدای بلند گفت: 

- زنجیر؟ بيا عزیزم...برات عصرونه آوردم. 

زنجیر امد و دستش راروی لبه پنجره گذاشت و 
سرش را اورد توی اتاق. مینا سینی را جلو او گرفت 
و در حالی قربان صدقه اش می‌رفت. ان قدر ایستاد تا 
زنجیر همه را بلعید. بعد سینی و بشقاب خالی را به 
طرف دهان زنجیر برد. زنجیر هر دو را گاز گرفت و با 
حول درد. 

وقتی که داشت پنجره را می‌بست. گفتم: 

- علت رفتار سرد و گاهی بی‌ادیانة تو با من يه 
چیز دیکه‌س. من قبول ندارم که چون پدرت الکی 
رفته کانادا و تو بی‌پدر شدی, با من هم بد رفتاری 
کی داي یه بر بت 

- خب معلومه که علتش یه چیز دیگه‌س. شما در 
مقامی نیستین که خودتونو با پدر من مقایسه کنین. 
کارهای ایشون به شما ربطی نداره. 

خواست بیرون برود. شتابان بلند شدم و جلو در 
ایستادم و گفتم: 

- تا علتش رو ندونم. نمیذارم بری بیرون. 

dy 
می‌زنند. نگاهم کرد و به طرف پنجره رفت. آن را باز‎ 
کرد و گفت:‎ 

از 

در چشم بر هم زدنی زنجیر جست زد و به اتاق 
پرید. مینا چرم کلفتی را که دور گردن زنجیر بود. 

- من و زنجیر می‌خوایم از این در بریم بیرون. 

و اکن کسیر و کات و 

تک کی اس کح ما 
ك ۱ 

بعد به اخرین قسمت تخت رفتم و نشستم. مینا 
به زنجیر گفت: 

- با تو دیگه کاری ندارم. از پنچره برو بیرون. 
زنجیر کمی او رانگاه کرد بعد برگشت و خیز برداشت 
و به حياط پرید. مینا پنجره را بست و از در بیرون 
رفت. از او خوشم می‌آمد. اگر دختر من باشد. حرف 
فا ان CT‏ 
رفت مرضیه خانم به من توهین کرده است. به همین 
دلیل وقتی که نیم ساعت بعد وارد اتاقم شد و به خاطر 
حرفی که زده بود. عذر خواهی کرد. اولش متوجه 
TS‏ 
به بعضی‌ها می‌گوید ابله و هیچ منظوری ندارد. عذر 
خواهی او را پذیرفتم. او می‌گفت کلمه ابله, تکیه کلام 
اوست. به هرحال این ماجرا تمام شد و من دیگر به 
آن فکر نکردم چون قسمت زیادی از فکرم مشغول 
مینا بود. زیرا او را از همه بیشتر می دیدم. معمولا فقط 
او بود که برایم غذا و میوه می‌اورد. و تقریبا فقط او 
بود که به کارهای زنجیر رسیدگی می‌کرد که این 
کار را معمولا از پنجرة اتاق من انجام می‌داد. 








ظهر فردای آن رو وقتی که غذای زنجیر را داد و 
داشت می رفت که برای من ناهار بیاورد. نقشهة 
مذبوحانه ای کشیدم. با کلیدی که روی قفل پنجره 
بود. آن را قفل کردم و کلیدش را زیر فرش گذاشتم. 
کمی بعد مینا با سینی ناهار وارد اتاقم شد و گفت: 

- از امروز عصر بايد برین پیاده روی. 

بلند شدم و در اتاق را بستم و به در تکیه زدم و 
۷ میاد. 

به پنجره نگاه کرد و خیلی زود ماجرا را فهمید. 
گفت: 

- کاری می‌کنم که آتأق‌تون عوض بشه و به جای 
منظرۀ حياط ساختمون‌های اون طرف رو ببینین. 
اتاق طبقۀة سوم از همه‌ش بهتره. خب. حالا به 
سوال تون جواب بدم یا کلید رو میدین؟ اونجا از 
تنهایی دق می‌کنین. حتی یه سوسک هم نیست که 
منتظر اومدنش باشین. 

- با خودم فکر کردم اگر او بتواند اتاقم را عوض 
کند و مرابه طبقة سوم بیندازد. دیگر نه او را می‌بینم 
نه کس دیگری راو نه صدایی می‌شنوم. نه! صرف 
نمی‌کرد. از جلو در کنار رفتم و گفتم: 

هک و ۱ 

دستش رادراز کرد و گفت: 

- کلید پنجره. 

کلید را به او دادم و گفتم: 

- چرابه این سو‌ال ساده چواپ نمیدین؟ 

- جواب میدم. شما حتماً شوهر و پدر بدی هستین 
که زن و دخترتون شما رو گذاشتن و رفتن... من از 
مردهایی که مسو ولیت زندگی‌شون رو به خوبی 


گذاشتم و فکر کردم که شاید او راست می‌گوید. شاید 
من پدر و شوهر بدی هستم. ناگهان دلم برای حوری 
و نرگس تنگ شد و خواستم به آنها تلفن بزنم. شمارۀ 
افسانه یادم نبود ولی اسم شوهرش رامی‌دانستم و 
IES‏ اک 
با این فکر مینا را صدا کردم. مینو امد و با مهربانی و 
لبخند سلام کرد. به او لبخند زدم و پرسیدم: 
و 


- با مینا کاری داشتین؟ 

را تم 

- اجازه بدین اول از مامان بپرسم. 

رفت و ده دقیقه بعد حسن با یک دستگاه تلفن امد 
و آن را وصل کرد. گفتم: 

- منم یه پسر دارم که به سن توثه. 

- ولی ماشالا خیلی جوون موندین... البته وقتی 








که ورم تون بخوابه. خیلی جوون تر میشین. 

- من با شما یه کاری دارم! 

- می بخشین! همین حالا داشتم می‌رفتم خونة 
دوستم. 

و رفت. کمی به تلفن نگاه کردم و گوشی را 
۱ 
خودش گوشی را برداشت. سلام کردم و گفتم: 

- ميشه با نرگس حرف بزنم؟ 

می‌دانستم که صدایم را می‌شناسد ولی خودش 
ابه آن راه زد و گفت: 

- شما؟ 

و مه یی ۱ 

سلام علیک گرمی کرد و گفت گوشی آنها خراب 
ار ۱ ۱۱ ۲ 
ی 

- ذرگس 88 دسته؟ 

- نرگس؟ نه! حمومه... اگه کاری داری بگو. 

- پس به حوری بگو بیاد باهش حرف بزنم. 

مکثی کرد و گفت: 

- حوری هم نیست. با اشکان رفته دوچرخه 
کار 

- می‌خواستم با خودش حرف بزنم... ولی بهش 
بگو من حالم خوب شده. البته حالا خونة خودمون 
نیستم ولی از غصه و غذا نخوردن ضعیف شدم و 
سه روز بیهوش بودم. باز هم تأکید می‌کنم که حالا 
علم خی وید 

- مصطفی جون البته من حق ندارم دخالت كنم 
بر 3 
به تو دست میده, پایدار نیست. مسعود می‌گفت اسم 
علمی این بیماری مانیکه. می‌دونی چیه؟ 
آره... بهش جنون یا شیدایی هم میگن. 
نشانه‌های این بیماری برای اولین بار در مانی نقاش 
دیده شده به همین دلبل اسمش رو گذاشتن مانیک. 
ون کوک هم همین مریضی رو داشت... حالا منظور؟ 

- منظوری ندارم... فقط خواستم بگم خوبه که 
خودت می‌دونی چه وضعی داری. تو باید مداوا کنا 
تا تثبیت خلق پیدا کنی بعد وقتی که دکترها تأیید کردن 
که دیگه قاطی نمی‌کنی؛ بری پیش نرگس و حوری 
هي کی 

- این نظر خودت تنهایی بود يا کمک هم داشتی؟ 

خیلی جدی گفت: 

- این نظر همه‌س... 

پس از سکوتی کوتاه لحنش صمیمی تر شد و گفت: 

- بعد از تعطیلات برو مطب دکتر یاسمی. البته به 
این راحتی‌ها وقت نمیده ولی دکتر اولیا هم توی همون 
ی ار ی اک 
همون دندون پزشکه. همون که باباش نمایندهُ بم بود. 
یادت اومد؟ خلاصه رضا دوست مسعوده. میری 


ت ارگ 


پیشش خودتو معرفی می‌کنی و سلام منو 
می‌رسونی و میکی از دکتر یاسمی برات وقت فوری 
یی باس رن از اب وا 
زنگ می‌زنم و حال و روزت رو براش توضیح 
خمیازه‌ای کشیدم و گفتم: 
با نرگس و حوری حرف بزنم. کی زنگ بزنم که دست 
شون بند نباشه؟ 
- نمی‌دونم. قراره از حموم که آومد بیرون» بریم 
حرید. .. وقتی از خرید برگشتیم. میگم بهت زنگ بزنه. 
< من خونة خودمون نیستم. 


- آره... گفتی. یادم رفته بود. پس شماره اونجا رو 
بده تا بگم بهت زنگ بزنه. 

کمی مکث کرد. حس کردم دستش را جلو دهنی 
گذاشت و به کسی چیزی گفت. بعد دستش رایرداشت 
و گفت: 
نرسیده بودن, مرده بودم... گفتم که: سه روز بیهوش 
بود م. 

ناگهان صدای نرکس را شنیدم که سعی می‌کرد 
با ارامش حرف یزند: 

- مصطفی جون! چند بار بهت بگم از ما به خير و 
خودت رو تغییر بدی بنابراین من کاملا به این نتیجه 
رسیدم که توافقی از هم جدا زندگی کنیم. 

- خیلی عجیبه! پس افسانه اینا توی حموم‌شون 
یت خلق دای ومدام تفر میکنی زاين طرف 
eT‏ نداری خودت رل 

نرگس با همان ار ساختگی گفت: 

= ھن پیشنهاد می کنم بری خونة مرضیه خانم 
پانسیون بشی. خرجت هم هر چی بشه» نصفش رو 
من قبول می‌کنم... چی؟ افسانه میکه نصف‌شم اون 
خونه. همین امروز به مامانم میکم کلید ساز ببره و 

ان رکفت وکوت راکوید کم ته کوب 
دراز کشیدم. از خودم پرسیدم: چرا وضع ما این طور 
جلو در ایستاده بود و انگشتش را به حالت اجازه 

- بفرمایین تو. 

- حق داره. کدوم زنی قبول می‌کنه که شوهرش 
رفته باشه خونة یه زن غریبه. اونم اون قدر غریبه 
که هیچ وقت صورتش رو نشون نمیده. من اگه بودم. 
پوست سر اون مرد و اون زن رو می‌کندم. 

سیگاری روشن کرد و ادامه داد 

- باید به جای این که با افسانه کل‌کل می‌کردی» 
همه چی رو صاف و ساده بهش توضیح می‌دادی. و 
چون نرکس هم از اون ور داشت کوش می‌کرد. با 
دیدن ملایمت توء نرم می‌شد و با دید مثبت باهات 
حرف می زد. 

با تعجب نگاهش کردم و گفتم: 

- البته همه حرف هاتون رو کاملا می‌پذیرم ولی 
ميشه بگین شما اینا رو از کجا می‌دونین؟ 

- فرض کن یه سری حدس و هوشیاری و 
تخیلاته. تو که نویسنده‌ای نباید همچین چیزی 
بپرسی! ژول ورن با تخیلاتش رفت کرة ماه و هیچ 
بايد برین پیاده روی. این دستور رحیمه خانمه. برای 
این که بهتون خوش بگذره. حسین و مینا و زنجیر 
هم باهاتون میان. 

- با قلادة زنجیر دار؟ 

خندید و گفت: 

- با قلادهُ زنجیر دار. 
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کو نه به سر فت تضکسضی 
فر زندانمان کمک کنیچ؟ 
از: محمدتقی صالحی 


بسیاری از والدین به دنبال پاسخ این سوال هستند 


هد رشان دز امر 
تحصیل ناموفق نشان می دهد به زمین و 
زمان ن اعم از خود بچه. مدرسه. جامعه و. .. گر 


نها اد مذهب و اصول اخلاقی | 
ِ بوده‌اند» در امور تحصیلی پیشرفت ب 


سایرین داسته اند 


می‌دهند و به عبارت دیگر در این زمینه به 
غیر از خودشان همه را مقصر می‌دانند. اما 
چندی قبل درباره عوامل مو‌ثر در پیشرفت 
درسی دانش اموزان به وسیله گروهی از 
آرمایش قرار دیا 
توجه به پاسخ و همچنین وضعیت زندگی 


موّ ثرترین عامل در کیفیت تحصیلی 

تحقیقات به عمل آمده ۳ داد که 
استحکام و فرهنگ خانواده‌ها در کیفیت. 
تحصیلی فرزندان آنها تاءثیر زیاد دارد. مثلا 
محصلینی که با پدر و مادر خود زندگی 
می‌کنند نسبت به آنهایی که والدین آنها از 
هم جداشده و بچه با یکی از انها بسر می‌برد 
نمرات بهتری کسب کردند. همچنین دانش آموزانی 
اراد بر سر نک مین غذا 
می‌خورند از نظر معلومات نسبت به آنهایی که جدا 
از هم به صرف غذا می‌پردازند بهتر هستند زیرا 


گفتگوها و تبادل‌نظرهایی که در گردهمایی‌ها به عمل 


بیشتری از 
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دانش آموزانی که ید ر و مادر آنها دارای تحصیلات 
اس با اھا که والذینشان 
کم سوادند دارای هوش و استعداد زیادتری می‌باشند. 


وافعیت های برخورد با 


ری ا یک نجونه فر زند نیز هو ش 


کارشناس ارشد روانشناسی 








و اس که دحل بیشترین 
موفقیت را داشته و همچنین دانش آموزی تیزهوش 
است که در مدرسه بسیار سازگار و رفتارش 
مناسب است. برای چنین دانش آموزی نقش معلم 
ار را تان ای را میرد 
تشویق قرار دهد و ارتباط مناسبی بین نیازهای فردی 
او و برنامه‌های آموزشی‌اش به‌وجود آورد. 

بعضی از کودکان تیزهوش و نابغه به علت اينکه 
ا انش سطم انش و معلوماث 
فعلی‌شان وجود ندارد علاقه خود را از دست می دهند 
وعلی یکی از این دانش آموزان بود که به مراقبت‌های 
ویژه کک کک 5 

طبق > گفته والدین على بالاخص 
مادر. علی از همان سالهای نخستین 
زندگی در مسائل بسیار کنجکاوی 
نشان می‌داد و به ریاضی و علوم بسیار 
علاقه فراوان دارد. او در سن دو سالگی 
شروع به یادگیری خواندن کرد به‌طوری 


| .۴اک در سه سالگی می توانست ند ون 
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کمک دیگران کتاب بخواند. در همین سن او قادر به 
درک مفاهیم مربوط به جمع. تفریق, و ضرب نیز بود 
و زمانی مادر علی, علی رانزد من اورد که او در کلاس 
ان مدر اززاین:ناراحت.بود که 
علی به مادرش گفته بود که اکثر دروس مدرسه را 
۱ 0 د برایش جالب نیست. این 
موضوع نگرانی مادر را زياد کرده بود. 

با توجه به نتایج تست‌هایی که از علی گرفته شد. 
بهره هوشی او ۱۳۸ بود که از نظر خواندن در سطح 
کلاس چهارم و از لحاظ ریاضیات در سطح کلاس 


با توجه به نتایج تست‌هایی که از علی گرفته 

ما بهر ه هورشی او ۱۳۸ بود که از نظر خواندن 

در سطح کلاس چهارم و از لحاظ ریاضیات 
در سطح کلاس دوم ډو د 
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یک نتیجه جالب توجه 


بررسی‌هایی که در مورد محصلین دبیرستانها 
به عمل امد حاکی از ان بود که معلومات عمومی 
دانش اموزان آمریکایی در سطح پایینی قرار دارد 
به‌طوری که سی و هفت درصد آنها نتوانستند محل 
کشور فرانسه را روی نقشه نشان دهند و یک سوم 


آنها نیز نمی دانستند که ژاپن و آلمان در جنگ جهانی 


دوم بزرگترین دشمنان آمریکا بوده‌اند. همچنین از 
این مساله اطلاع نداشتند که گردش زمین به 
دور خورشید چقدر طول می‌کشد؟ 
فرزندان طلاق کمتر درس می خوانند 
گروهی عقیده دارند که مدرسه و کیفیت 
تدریس مهمترین عامل در پیشرفت تحصیلی 
دانش اموزان است. درحالی که به اعتقاد 
ا محلط خانواده در این جارد تار 
بیشتری دارد. درواقع این خانواده‌ها هستند که 
وظیفه راهنمایی کردن نسل بعدی را در امور 
تحصیلی و زندگی به عهده دارند تا جایی که 
بسیاری از معلومات کودکان مربوط به 
دروس دوران تحصیل نیست بلکه آنها این 
معلومات را از پدر و مادر و سایر افراد خانواده 
کسب کرده‌اند. بنابراین روحیه خوب و 
آمادگی برای یادگیری اهمیت زیادی دارد و 
بدون برخورداری از یک محیط خانوادگی سالم 
دانش آموزان نمی‌توانند خوب درس بخوانند. 
بررسی‌ها نیز نشان داده که زندگی خانوادگی 
در میزان معلومات بچه‌ها بسیار مو‌ثر است. 
مثلا پنجاه و سه درصد آنهایی که با پدر و مادر 
خود زندگی می‌کردند از ۴۰ سوال به ۲۰ مورد آن 
جواب صحیح دادند. درحالی که این نسبت در مورد 
کسانی که والدین ن آنها از هم جدا شده بودند میزان 
بسیار کمتری را نشان می‌داد. علت این امر آن 
که پدر و مادر به درس فرزندان خود کمک می‌کنند 


است 


دوم بود. اما از نظر جسمی بخصوص مهارتهای 
حرکتی ظریف در مقایسه با همسالان بسیار عقب بود. 

معلم علی در کلاس اول موافق به شرکت کردن 
علی در کلاسهایی که اموزش ویژه برای کودکان 
تیزهوش برگزار می کردند نبود. ولی او به اصرار 
مادر هفته ای یک روز در اټڻ برنامه ها شترگت 
ھی کر د: او در کلاسهای دوم و سوم مرتبا در برنامه 
کودکان تیزهوش حضور می‌یافت و مادرش معتقد 
بود که در کلاس دوم علاقه خود رانسبت به فراگیری 
ار دست می دهد. امامسوولان مرکز اموزشهای ویژه 
سعی می‌کردند تا انگیزه‌ها و علایق او را نسبت به 
مد‌رسه برانگیزند. او درحال حاضر در کلاس پسچم 
درس می خواند و متأسفانه به علت مهارتهای حرکتی 
ناکافی قادر به نوشتن نیست. ولی با وجود این علاقه 
يه نفس خوبی برخوردار است. او رایطه دوسنی 

عو صمیمانه با هم‌کلاسان باهوش خود 
برقرار کرده که این رابطه در زندگی 
خانوادگی او نیز مو‌ثر واقع شده و 
همچنین اظهار ناشت که با آمونشهای 
ویژه من نه‌تنها اطلاعات زیادی دریافت 
کرده‌ام بلکه از این اطلاعات لذت فراوان 
نیز برده‌ام. 
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و آکریکی از فا فرصت این کاررانداشته باشد دیگری این مهم رآ غهده‌دار 
شون کر 33 

از بین دانش آموزانی که اعضاء خانواده آنها لااقل هفته‌ای چهار روز 
دور هم غذا می‌خورند. ۶۰ درصد آنها توانستند نمرات خوب بگیرند. 
ا ای ون کر نو وان توس ک 
میز به صرف غذا می‌پرداختند ۴۲ درصد انها به همان ميزان به سو الات 
جواب صحیح داده بودند. 

بررسی‌ها همچنین حاکی از ان است که دانش آموزانی که از وضع 
خانواده و محیط زندگی خود راضی بودند ۵۲ درصد انها به کسب 
ییات خرب انل تا رخال که ارم تست داش داف ابیزان 
ناراضی از وضعیت خانوادگی ۳۹ درصد بوده است. 


پیشر فت های تحصیلی در خانواده‌های مذهبی 

از طرف دیگر بررسی‌ها نشان داد بچه‌هایی که والدین آنان پایبند 
مذهب و اصول اخلاقی بوده فرزندان خود را نیز از روی آوردن به مسائل 
خلاف اخلاق و سرگرمی‌های ناسالم باز می‌داشتند در امور تحصیلی 
پیشرفت بیشتری داشته‌اند. به عنوان مثال در بین سیاهپوستان ۱۸ 
درصد محصلینی که پدر و مادر آنان مذهبی بوده‌اند به کسب نمرات 
خوب نائل آمده‌اند اما در مورد خانواده‌های غیرمذهبی فقط ٩‏ درصد 
پیشرفته داشته‌اند. 


خانواده‌های صمیمی فر زندان موفق تری دارند 

چراکه تأثیر شرایط و محیط خانواده در روحیه آنها زیاد است. بنابراین 

انه رانطه پد ق‌مادی این دان آموران فاته ناش سا اراهن 

خاطر و روحیه بهتری درس می خوانند. 

برخوردار نباشند. محبت را از دیگران و رفقای خود جستجو می‌کنند و 

این آمکان هحون دارن که ورققای ناناب نها را از تخل اوه اک اه 

انحراف بکشانند. اما اگر در محیطی سالم که علاقه و همکاری در آن 

حکمفرما باشد به‌سر برند با روحیه خوب تحصیل می‌کنند و می‌توانند 

با مشکلات زندگی به مقابله برخاسته راه پیشرفت خود را هموار سازند. 
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قابل توجه علاقه مندان به مشاوره کتبی 


خوانندگان محترم مجله اطلاعات هفتگی می توانند ضمن ارسال نامه 
به بخش مشاوره مجله برای سوالهای مختلف روانشناسی خود «بخصوص 
روانشناسی کودک» از سوی کارشناس ارشد روانشناسی. خانم حکیمه 
آقایی پاسخ کتبی دریافت کنند. 

البته برای دقت و سرعت در کار حتماً روی پاکت‌های ارسالی خود 


r 2‏ مشا د 0 
بدو سید «بحس وره کنیی» سرویس مشاوره 




































چکونه موهایی بر شت داشته باشیم 
دستاوردهای علمی را در ارتباط با چگونگی داشتن موهایی پرپشت به شما خوانندگان 
کش وگ یتعاس که ۱ 

۱ خوردن میوه‌های تازه و خام. روغن‌های گیاهی مانند روغن زیتون, ذرت. افتابگردان 
و همچنین خوردن جکر و ماهی را فراموش نکنید. 
شده و به رشد ان کمک می‌کند. بنابراین هر روز به مدت سه تا پنج دقیقه با نوک 
ماساژ دهید. 

۳ در موقع شستشوی سر از برس نرم استفاده نمایید. 

یرای ایت مو دان می ان مدا شامیی گرد با مخلوط اپ ورون کل 
یا ذرت یا بادام یا زیتون و یک عدد تخم مرغ که خوب به هم زده‌اید سر را ماساژ دهید و 
دو تا سه ساعت این مخلوط را روی موهایتان نگه دارید و سپس دوباره آن را بشویید. 

۶ می‌توانید خودتان شامپویی با روش زیر درست کرده و برای موهایتان استفاده نمایید: 

سه قاشق غذا خوری روغن کرچک. سه قاشق غذاخوری روغن زیتون. پنج قاشق 
غذاخوری شامپو. دو قاشق غذاخوری کلیسرین,. دو عدد تخم مرغ» دو قاشق غذاخوری 
سرکه سیب و سه قاشق غذاخوری اب را با یکدیگر به خوبی مخلوط کرده و در یخچال 
نگه دارید و هر دفعه موهارا با این مخلوط ماساژ داده و به مدت ۲۰ تا ۲۰ دقیقه آن را 
روی سر قرار دهید و سپس ان راشسته و ایکشی کنید. 

۷-برای حالت دادن به موهایی که خیلی نرم و نازک است. یک ورقه ژلاتین را در اب 
جوش حل کنید و سپس ان را با یک عدد تخم مرغ مخلوط کرده و همراه با شامپو برای 
شستن موهایتان استفاده نماید. 

۸ برای حفظ فرم موهای خود می‌توانید مخلوطی از آب لیمو و اب به را به موهایتان 
بزنید و سپس آن را بپیچید. 

٩‏ هر شب قبل از خواب موهایتان را با برس مویی حدود سه بار برس بزنید تا خون 
برس به پوست سر بمالید. البته به جای سرکه می توانید از مخلوط اسطوقددوس هم 
استفاده کنید. در ضمن استفاده از روغن‌های گیاهی, دم کرده گزنه و شامپوهای گیاهی 
نیز تأثیر فراوانی در بهبودی شوره سر دارد. 


رازیانه دارای «انیتول استروگول». «متیل اوژنون». «الدئید آنیزیک». «استین 
آنیزیک». «کامفن دیپانتن» و غیره است. رازیانه مدر قاعده‌آور و مقوی معده است و 
بادشکن و ارام بخش اعصاب دود ۵ و در بیماریهای اسم. سرفه, سردرد. درد پهلو و 
سنگ کلیه و قولنج مصرف می‌شود. اگر مادران شیرده دچار انسداد مجاری شیر شده 
باشند قرار دادن جوشانده تمام گیاه رازیانه روی سینه باعث جاری شدن شیر می شود. 

4 جوشانده ریحان برای دفع انسداد ریه حاصله از جمع شدن اخلاط در ان مفید 
است به شرطی که توام با عسل نوشیده شود. برگ و گل ریحان برای رفع سردردهای 


نامه های رسیده 
خانم ع. چ از اهواز .خانم فاطمه پ از استان گیلان (منجیل) . خانم سحر میرزایی از 
ورامین ۔ خانم اکرم صوفی نیستانی از اراک ۔ خانم نسیم. ر از خوزستان ۔ خانم سء 
رمضانی از لاهیجان (رودینه) - خانم فریده خلیلی از تهران -اقای محمدرضا شاهد از 
مازندران ‏ اقای عبدالواحد بلوچ از شهرستان نیکشهر (هیتک) ‏ خانم ندا رمضانی از 
تهران ۔ خانم ناهید سجادیان از یاسوج ‏ آقای محسن ذوالفقاری از ساوه (۳ نامه) 
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فمکین نر ین قر يبه 
پرواز» حس مبهم و بیهوده من است 
وقتی تمام دلهره‌ها وقف بودن است 


اینجا کسی به خلوتمان پی نمی برد 
غمگین ترین غریبه دنیا دل من است 
سنگی شده نگاه صمیمی باغجه 


یعنی نحات پنحره‌ها در شکستن است 
حتی غزل به داد دل ما نمی رسد 
وفتی که واژه‌های پریشان سترون است 
ای عشق می شود که شبی منتشر کنی 
E TTS‏ 
فائزه رسکتی 


حرنهای دل من 






زیر نظر: محمدرضا مهدیزاده 


اعتر اف 
به دل مراجعه کردم. به عشق راه نداشت 
مگو که حرمت اشک مرانگاه نداشت 
پبخش اگر به تکدر نشست خاطر من 
ز حنس آینه‌ها بود» تاب آه نداشت 
تا تا وا نار سر 
که صفحه قلبت لکه‌ای سياه لاس 
ومن تلالو صبحی که آسمان دلش 
ستاره داشت» سحر داشت. مهر و ماه نداشت 
من و تو هر دو فدای غرور خویش شدیم 
وگرنه عشق به حق بود و اشتباه نداشت 
بيا که هر دو جدا از هم اعتراف کنیم 
که اشتباه ز من بود. او گناه نداشت 


اثری نیست دگر از مزه برهم زدنم 
خیره با اينه در کشمکش خویشتنم 
این منم یا که من اويم که به من می‌نگرد 
این میان» اينه مسرور فرو ریختنم 
خواستم بشکنم این صفحه بیرنگ به مشت 
مشت ایینه نشست اه» ولی بر دهنم 
من گرو مانده‌ام انگار در این بازی سخت 
کی تمام است فمار من و خود باختنم 
حرفهای دل من شکل غزل یافت ولی 


رامین سنجوری 




















بهروز یاسمی 


یار ناکز بر 
ای یار ناگزیر که دل در هوای توست 
جان نیز اگر قبول کنی هم برای توست 
غوغای عارفان و تمنای عاشفان 
حرص بهشت نیست که شوق لقای توست 
گر تاج می‌دهی غرص ما قبول تو 
ور تیغ می‌زنی» طلب ما رضای توست 
فومی هوای نعمت دنیا همی پزند 
قومی هوای عقبی و مارا هوای توست 
گر ما مقصریم تو بسیار رحمتی 
عذری که می رود به اميد وفای توست 
شاید که در حساب نیاید گناه ما 
آنجا که فضل و رحمت بی منتهای توست 
سعدی نای تو نتواند به شرح گفت 
خاموشی از ثنای توء حد ثنای توست 


سعدی 


تقدیم به آقا امام زمان(عج) 


طلوع کن 


تنیده تارهای شوم خویش را 

به دست و پای افتاب 

و تکه تکه سقف آسمان 

به روی شانه‌های زخمی زمین 
خراب می شود 


که قلب زخمدار حاده‌ها 

به انتظار گامهای التیام بخش تو 

و کودک نگاه» هرجه هست 

به شوق رویش تو هر کرانه را 
هماره با عتاب می دود 

بیا و نیزه‌های خشم خویش را 

به قلب هر که از تبار تیرگی است 
حواله کن 

و خون گرم عشق را 

به رگ رگ فسردهٌ حیات هدیه کن 
و تا فیامت خدا 

برای ما پمان! 

بمان! 
علی اصغر اقتداری 








تقدیم به حضرت موعود(عج) 
انتظار سالهای دور 


ای جنگل سبز نیایشهای بارانی 
: ای وسعت سبز پر از عطر غزلخوانی 
تا کی لھ ای و می ماند دو دست من 
۱ در ارتفاع سففهای سرد سیمانی 
۳۹ و 
سمت من این خاکی ترین رو به ویرانی 
در حسرت دیدار تو ما از عطش مردیم 
در کوچه‌های حسرت و افسوس و حیرانی 
با یاد تو ای انتظار سالهای دور 
طی می شود ابری ترین فصل زمستانی 
یک شب فنوت خیس چشمم را اجابت کن 
ای جنگل سبز نیایشهای بارانی 
علیرضا حکمتی ‏ نور 


بوی افتاب 
سل موم 
از این اضطراب موزون 
و بر دستهایت 
گناه عشق را بوسه می زنم 
سپیده کجاست؟ 
تا با ترنم نگاهش وضو سازم 
و صدای جلجله ها را ترجمه کنم 
بر سحاده جشمانت 
نمازم بوی آفتاب می‌دهد 
در عطر پونه ها لا نه می کند 
و با امواج حقیقت 
به سفر می رود 
نحوای انجیر بر نمازم افتاد: 
بو دا شدم 
«مژده وصل تو کو» 
تا با پندبند تنم 
کبوتر شوم 
و نقش محرمان 7 را 
تصویر کنم 
بر گستره چشمانت 
جای جای این خانه 
با بوی پیراهن تو عشق می ورزد 
و راز نگاهی 
در اتش اآهی 
می سوزد 
بهزاد قاسمی 





۱ 
/ 
/ 
۱ 
/ 
/ 
/ 
۱ 
/ 
/ 


چواقهی ی 


روّیا شرفی ۔ کرج 
هر کلام موزونی نمی‌تواند شعر نام 
بگیرد. بین نظم و شعر فرق است. ایاشما این 
بیت را شعر می‌دانید؟ 
هر که دارد امانتی موحود 
بسپارد به بنده وقت ورود 
يا 
گاوان و خران باربردار 
به زادمیان مردم ازار 
در شعر باید از عناصری چون خیال. 
باس و لت بر کف ال انار 
بعدیتان را با توجه به نکاتی که برشمردم. 
سجاد ساجدی - شیروان 


بیتی از حافظ را تقطیع می کذیم: 

که عشق روی گل با ما چها کرد 
سحر بلبل = مفاعیلن 

حکایت با = مفاعیلن 

ی کرد ماع 

که عشق رو = مفاعیلن 

ی گل با ما = مفاعیلن 

چها کرد = مفاعیل 

وزن بيت فوق مفاعیلن مفاعیلن مفاعیل 


n 


است. 
کوروش منطقی . تهران 
قسمتی از سروده سپید شما را با امید 
آنکه اشعار موزونتان راهم زیارت کنیم. 
می خوانیم: 
لب بام 
به نفسهای خورشید 
نزدیکترم 
لب بام 
نامه‌هایتان را خواندم با مطالعه ببشتر آثار 
بهتری خلق خواهید کرد: 
منیژه. الف. کرج -رضا شریفی. یزد -ناصر 
بزرگی, تهران -بهمن شیرازی, ورامین سعید 
قائدی. تهران ۔ مجتبی سالکی, اقلید ‏ آزیتا 
سلیمی, بروجرد ۔ راحله حیدریان. شیراز. 


daze 


تو شبیه صبحی 
که از افق 

آمده‌ای 
دس در دست آفتاب 
و کسی به روشنی تو 

از عشق 
تو شبیه عشقی 
و کسی به روشنی تو 

از صبح 
فاطمه شاهدلو . اصفهان 


از صدای تیره کلاغها 

بهتر است 
اگر قناری 
آواز جاری خود را 
در شاخ و برگ درختان 

رها کند 
صدای کلاغها 
خیابانهای روز را 
تاریک نمی کند 
سعیده صادقی . تهران 


نو 
از همه می پرسم 
غروب زیباتر است 
یا طلوع 
ستاره‌ها می گویند غروب 
و صبح می‌گوید 
من می گویم 
تو ای خورشید بی غروب 
از هر دو زیباتری 
رحمت‌الله کرمی ‏ ایلام 


ی کی ی( کی کی کی کی( کی( 





۰۰ 


تردن چ رسیدن ډه نگاهی است که از حلاله عشق ثر است 
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خاطرات روان پزشک ‏ 9 ی 


ڃ کامو و شامو چ 


2 
بقیه از صفحه ۱۳ 


® 
ت > 


حتی می‌توانستند چند روزی را در جنگل سر کنند. 
اما این ببرها بیشتر ارا ن خانگی و وایسته شده بودند 
تا خود را از خانواده‌ای که به آن عشق می‌ورزیدند 
جدا کنند. 
سرقت 

اما درحالی که ببرها چهار سالگی را پشت سر 
گذ اشته بودند. آنچه نیاید اتفاق افتاد و قاچاقچیان 
پوست که از حضور ببرها در مرکز امداد اگاه شده 
بودند. شبانه به آنجا دستبرد زدند و درحالی که همه 
در خواب بودند. با استفاده از کلروفورم. ابتدا ببرها را 
بی‌هوش کردند و سپس انها را در قفسی قرار داده و 
دزدیدند. این حادثه اگرچه خانواده جوزف را 
خشمگین و ناراحت کرده بود. اما بیش از همه روی 
استفانی تار گذ اشت 
دیگر بازگرداندن این ببرها امکان ندارد چراکه شبکه 
قاچاقچیان ببر به قدری پیچید ه و سازماندهی شد ه 
بود که حتی سران پلیس منطقه ای نیز با انها همکاری 
E OO‏ 
ِ رت بود. e TS‏ 
در کنار کامو و شامو گذرانده بود و حتی با انها نفس 
کشیده بود و تصور از دست دادن بیرها برایش 
غیرممکن بود. استفانی از شدت غم و ناراحتی بر بستر 
بیماری افتاد و انجا بود که جوزف چاره را در دور 
کردن استفانی از معرکه دید. او به همسرش گفت که 
به بهانه شروع دبیرستان و ادامه تحصیلات که 
امکانش در مرکز امداد فراهم نبود. استفانی را به 
را فراموش کند. چنین راه‌حلی به معنای دوری 
خانواده از یکدیگر بود اما جوزف و همسرش هر دو 
به این نتیجه رسیده بودند که این کار برای سلامتی 


شت. جوزف می دانست که 


اس ی اک ۰ 
گفته شد. این راه‌حل نیز افاقه نکرد و استفانی بیشتر 
و بیشتر در وادی افسردگی فرو رفت تا انکه مادرش 
او رابه نزد مااورد. 


واقعبت امر 


ما نیاز چندانی به بحث و شور پیرامون استفانی 
نداشتیم. در این گونه موارد چاره بیشتر در واقعیت 
امر نهفته است تا روشهای معالجه. واقعیت امر در 
اگاه می‌شد. او خود را در مورد کامو و شامو مسوول 
می دانست و اگر از سرنوشت آنها آگاه نمی شد دیگر 
خود را هرگز نمی‌بخشید و این عذاب وجدان برای 
یک دختر پانزده ساله نه‌تنها غیرقابل تحمل, بلکه 
خطرناک بود چرا که در صورت وخامت بیشتر. 
احتمال حود کشی نیز وجود داشت 9 و ها اس را 
به وضوح برای مادرش شرح دادیم و به او گفتیم که 


| ۳۴ ست کی 
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همه چیز را تمام شده می‌دید و حداقل سعی می‌کرد 
تا خود را قانع کند اما ادامه وضعیت کنونی برای 
استفانی غیرقابل تحمل بود. بنابراین به آنا گفتیم که 
باید دخترش رابه سریلانکا بازگرداند و حتی با رشوه 
به مسوولین از چگونکی وضعیت ببرها اگاه شود. 


سفر به سریلانکا 

پروفسور هوپتمان که سرپرست عصبی اما 
دانشمند آسایشگاه بود. به ما گفت که این رابطه بین 
انسان و حیوان یک مورد تحقیقاتی ایده‌ال است و 
بهتر است که ما هم برای مدت محدودی به اتفاق 
استفانی به سریلانکا برویم تا از نزدیک با وضعیت 
اشنا شویم و به تحقیق و مطالعه رفتار مردمی 
بپردازيم. ضمنا پروفسور معتقد بود که استفانی 
O‏ 9 
نیاز داشته باشد و بدین ترتیب با یک تیر دو نشان 
می‌زدیم و ما هم از خدا خواسته دریک اکیپ چهار 
ره و 


کید 9 سنا ات 


بای کی رت 
موثق شنید که ببرها را از هم جدا کرده و به مالکین 
شخصی فروخته اند و اکنون ببرها در فاصله زیادی 
از یکدیگر به عنوان اعضای سیرک تعلیم می‌دیدند تا 
زمانی که در مبارزه با همتای خود مانند گلادیاتورها 
شود. با دنبال کردن این ردپا و حتی پرداخت رشوه 
جوزف خبردار شد که در یک سیرک غیرقانونی یکی 
از ببرها به مبارزه با ببر گرسنه و خطرناک دیگری 
خواهد پرداخت. جوزف و استفانی می‌دانستند که 
ببرهای خانگی برای چنین نبردهایی تربیت نشده و 
امادگی ندارند. بنابراین مرگ ببر مورد علاقه انها در 
این نیرد حتمی بود. 
شود و فردای ان روز قرار شد همه مابه عنوان تماشاگر 
سیرک به ان منطقه برویم تا شاید در انجا راه چاره‌ای 
رت ار اب 
1 
ببرهایش را به چشم ببیند اما خود از سرنوشت او 


آگاه شود و برای آخرین بار نگاهی به او بیندازد. 


جوزف هرقدر کوشش کرد نتوانست از ببر دیگر 
اطلاعی به دست اورد و از این می‌ترسید که ببر دیگر 
yT‏ 
نبرد 

ما با لباس مبدل خود را طی یک سفر ۱۲ ساعته 
به مکان سیرک غیرقانونی رساندیم و با پرداخت 
بهای گزافی برای بلیت در صندلی‌های جلو جای 
گرفتیم. دور و بر میدان نبرد آگهی‌هایی دیده می‌شد 
که از نبرد وحشیانه بین دو ادمخوار خبر می داد و 
در کنار آن تصاویر نقاشی شده از ببرهایی که با 
چنگال و دندان به جان یکدیگر افتاده بودند. می‌گفت. 

ما به دستور جوزف بدون اينکه عمل مشکوکی 
انجام دهیم سر جای خود آرام گرفته بودیم. جوزف 
ابتدا باید مطمتّن می‌شد که یکی از ببرهای نبرد. کامو 
ری ۰ 





ا 


ارتشی همراه با چند سریاز را در حاشیه جنگل آماده 
به خدمت قرار داده بود و قرار بود تا به وسیله 
بی‌سیمی که در داخل لباس خود پنهان کرده بود به 
انها خبر دهد تا دخالت کنند. سرانجام درب کشویی 
یکی از قفس‌ها بالا رفت و ببری درنده وارد محوطه 
دایره شکل نیرد شد. 

جوزف و استفانی با دقت ببر را ورانداز کردند و 
ناگهان متوجه شدند که او کامو است. جوزف با 
انگشت خود علامت سکوت رایه ما نشان داد و آماده 
شد تا با بی‌سیم به جیپ سربازها خبر دهد. در همین 
لحظه ببر دوم هم وارد شد و مستقیم به طرف کامو 
رفت. ببرها ابتدا با پنچه‌های خود یکدیگر را تهدید 
کردند. اما برخوردی صورت نگرفت و سپس مثل 
اینکه به مطالعه یکدیگر اقدام کرده باشند به یکدیگر 
خیره شدند. در همین لحظه ناگهان صدای جیغی از 
دهان استفانی بلند شد و آنگاه رو به پدر خود کرد و 
گفت: «پدر ببر دیگر هم شامو است.» 

قاچاقچیان ندانسته دو برادر را در مقابل یکدیگر 
CC TT‏ 
را خاطر می آوردند؟ در این u LCT‏ 
غلطی زد و روی زمین به پشت دراز کشید. استفانی 
این حالت را خوب می‌شناخت. ی 
بازی می‌کردند به پشت می غلطیدند. ناگهان در برایر 
دیدگان حیرت زده تماشاگران دو ببر به بازی و شوخی 
خر 
چند از آنها را که خواهان خون بودند به دنبال داشت 
ار یک ری ۳۰ را بت 
به یکدیگر نشان می‌دادند. حتی انها را نیز به وجد 
آورد و همه شروع به کف زدن کردند. در این لحظه 
را 
شود و جیب آژیرکشان خود را به سیرک رساند. 

با صدای آژیر همه پا به فرار گذاشتند. چرا که 
e‏ 
کس در آن NSS‏ 
با فرار کردن حضار و نگهبانان. صحنه خالی شد و 
ناگهان این استفانی بود که از نرده به داخل میدان 
نبرد پرید و به طرف کامو و شامو حرکت کرد. کامو 
و شامو با دیدن استفانی» کسی که از بدو تولد انها را 
در آغوش گرفته بود. دیگر سر از پا نمی‌شناختند و 
ام رورا ورد رس کی ک. 
استفانی به زمین افتاد. 


بازگشت به جنگل 


جوزف و استفانی می دانستند که دیگر نمی توانند 
از این ببرهای عظیم الجثه در خانه نگهداری کنند, 
بنابراین آنها را به نقطه امنی از جنگل بردند که 
حفاظت شده بود و شکار فراوانی برای آنها وجود 
داشت. در جنگل. کنار همان درختی که کامو و شامو 
متولد شده بودند. به منطقه ملاقات استفانی با کامو 
و شامو تبدیل شد. 
همه روزه در سر ساعت معین استفانی در کنار 
درخت می‌نشست و ببرها هم که وقت شناسی را از 
انسان اموخته بودند در همان ساعت خود را یه 
رن یر 
بازیگوشی می پرداختند و ساعتی بعد دوباره از 
یکدیگر جدا می‌شدند. استفانی زمانی خود را در اوج 
خوشبختی دید که در یکی از ملاقاته؛ کامو و شامو 
هر کدام دو ببر نوزاد را به همراه اوردند تا استفانی 
TES‏ اد 
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من از بیکانکان ھر گز نفالم مس 
ات که با من هر چه کرد آن آشنا کرد 


یکشنبه شب داشتم تلویزیون نگاه می‌کردم. 
ساعت حدودا ده و نیم بود. برنامه ای در 
مورد مشکلات یک جانباز و خانواده وی 
بعش هه :ان اداي ۱ 
هم خانواده‌اش دم از نداری و مشکلات و 
نواقص و حتی بعضا به زیرسو ال بردن 
بسیاری از ارزشها ی 

چیزی به ما ندادند! شما ابرو و حیثیت ما 
را بردید. یک وسیله به ما دادید! به جانباز 
آنقدر فشار می‌آورند که ویلچر زیر پایش را 
می‌فروشد! فقط به ما می‌گویید اجر شما با 
خدا! به من استاد نقاشی ندادند! مثل قمار 
است! مجبور شدیم زمین کشاورزی‌مان را 
بفروشیم! ۰.۰۰9 

اری» اینها بخشی از صحبت های یک 
جانباز عزیز و خانواده وی بودند. گزارشکر 
هم اتش بیار معرکه شده بود و هی پیاز داغ 
ان زا ریاد می‌کرد. 

من با آن جانباز کاری ندارم. اصلاً در 
آن خد .ی اندازه هم فنسنتم. 

اما به تصویر کشیدن اغراق آمیز برخی از 
مشکلات. نه‌تنها هیچ کمکی به جانباز و 
ارزشهای جبهه و جنگ نمی‌کند. بلکه کاملاً برعکس آن 
ارزشها را تخریب می‌کند. 

هدف از ساخت یک برنامه در مورد جانباز چیست؟! 

به تصویر کشیدن مشکلات و معضلات جانبازان 
به چه قیمتی است؟ به قیمت خرد کردن فرهنگ 
جانبازی؟ اشتباه نشود. ما هرگز نمی خواهیم 
مشکلاتی که جانبازان عزیز با آن دست به گریبان 
هستند را نادیده بگیریم و حتی طرح آن را از دستور 
کار خارج کنیم. بلکه برعکس شاید بیشتر از مدیران 
شبکه سوم و خود تهیه کننده دلمان برای این جانبازان 
می‌سوزد و بیشتر طالب هستیم تا نقاط تاریک زندگی 
مادی آتان. کالبدشکافی و انشاءالله مرتفم شودء اما از 
قدیم گفته اند. می‌توان همه کلمات بفرما و بتمرگ و 
باس مایا 

عزیزان رسانه‌ای من! چقدر از ظرافت و لطافت 
رسانه و زبان رسانه‌ای اطلاع دارید؟ چقدر از اصول 
کارهای هنری بهره‌مند هستید؟ چقدر آگاه و عالم به 
این هستید که معضلات گوناگون برای طرح. زبان 
گن داریه این ۵ ۱ ۱۳۱۰۰۰۱ 
برنامه را ساختند و آنهایی که مجوز پخش دادند و 
آنهایی که آن را پخش کردند. چقدر دلتان برای 
جانبازان می‌سوزد؟ دستتان را می‌گیرم و می‌برم 
پیش جانبازان متعدد بالای هفتاد درصد. جانبازانی 
که هم هر دو چشمشان را از دست داده‌اند و هم 





ترکش هر لحظه در بدنشان این طرف و آن طرف 
می‌رود و هم تشنج می‌گیرند و غش می‌کنند. شما را 
پیش جانبازانی می‌برم که هنوز هم ماشین 
نگرفته اند. پیش جانبازانی می‌برم که هرگز ویلچر 
برقی را ندیده‌اند. پیش جانبازی می‌برم که هیچ 
چیزی از بنیاد قبول نکرده است؛ نه ماشین. نه خانه 
نه ویلچر برقی, نه وام» نه موبایل, نه هیچ نوع امکانات 
نمی‌کند. نگاهش به نیمه خالی لیوان نیست!!همه اینها 


خداراشکر می کنند و از زندی حودلذات مي کا 








ما هرگز نمی خواهیم 
مشکلاتی که جانبازان 
عزیز با ان دس ا 
هستند رانادیده بگیریم و 
حتی طرح آن را از دستور 
کار خارج کی اما.. 


آقایان مسوول در شبکه 9 شما را سر قبر 
جانیاز شهیدی ی بیشتر از شهادتش 
نمی ا او اصلاً در بنیاد پرونده نداشت. او را 
هيچ‌یک از مسوولان بنیاد جانبازان در بنیاد ندیدند. 
پایش به طرف بنیاد هم نگشت. شهیدی که بیش از 
بیست و سه سال روی تخت بیمارستان و ویلچر. 
آنهم یک ویلچر شخصی, زندگی را سپری کرد. شبها 
ساعت ۱۰ شب از خانه بیرون می آمد. باادستش ویلچر 
را حرکت می‌داد و به طرف گلزار شهدا می‌رفت و تا 
اذان صیج پیش هه ار دا ۱ ۷ 
خانه اش حرکت می‌کرد. مادرش م گفت. شهید 
فرزین که از خانه رفت. گویا برکتی بود که بدون آن 
زندگی برایم سخت تر شده است. شهید فرزین نوری 
همه چیز را زیبا می‌دید. دستانش هميشه بلند بود و 











نگاه می کرای درس می‌اموختی. همه انهایی که 
او اشنا بودند. شاگردش می‌شدند و او معلمی برای 
همه بویت اي کاش رسای ۱ 
را فراموش نمی کرد و می کشت دنبال مردان بی ادعا؛ 
انهایی که هرگز حاضر نیستند ذره‌ای از مقام و منزلت 
RT‏ 

هرگز نفهمیدم تهیه‌کننده این برنامه دنبال چه 
بود؟ یقینا مغرض نبود و نسبت به ارزشهای جنگ 
اگر خیلی متعهد نبود. متخاصم هم نبود. نمی دانم 
چه می‌خواست بگوید و چه می‌خواست بکند. چقدر 
به تأثیر مثبت این برنامه اهمیت می‌داد و چقدر تأثیر 
منفی آن را مورد کنکاش و باور قرار داده بود. برای 
| من که خود رایسیجی می‌دانم و افتخارم هم 
همین اس سح است که دوربین رسانه 


ملی بگردد و از د بین این همه جانباز. چند جانباز 
خاراهی را ۱ 
E‏ 


00۵ 

در تماسی که صدای سبز بسیج با مدیرکل 
محترم بنیاد جانبازان لستان گلستان (خدابخش زاده) 
دای ت. ایشان هم صحبت‌هایی مطرح کرد و اکثر 
موارد از سوی جانباز عیسی خمبری در برنامه 
پخش شبکه سوم را تکذیب کرد. 

آقای داخ اد بت تا ۱ 
بنیاد دراختیار این جانباز قرار داده. برای ما 
بیان کرد. دهانمان بار ماند که راستی چرا 
برخی از افراد ارزشهای وجودی خود رابه هر 
خس و خاشاکی می‌فروشند؟ 

شما هم نگاهی بیندازید به حرفهای این 
9 

ES a 
پخش شده از شبکه سوم موارد زیر را بیان‎ 
کرد ند‎ 
۔به من با تمام پیگیریها و تماسها حتی یک استاد نقاش‎ 
ندادن‎ 
خانه ام دارد خراپ می‌شود. از سقف خانه آب‎ 
می چکد.‎ 
هزار تومان از بنیاد می‌گیرم.‎ ٩ .ماهی‎ 
ا‎ 
واقعاً به تنگ امده‌ام.‎ 
ماشینی به ما دادند با هزار منت. ماهی چهل هزار‎ 
تومان قسط آن را می‌دهم.‎ 
هیچ کس به فکر من نیست. به ما که می رسد.‎ . 
می‌گویند «خدا اجر دهد».‎ 
۰۳ ۱ ۱ با هار مت‎ 
e 

اما فهرست کمک‌هایی که بتیاد جانبازان به اعلام 
رسمی مدير کل بنیاد جانبازان استان گلستان به ایشان 
ارائه داد ضمن تکذیب همه موارد اعلام شده توسط 
ایشان. جدای حقوق کافی. بیش از ۱۶ مورد از هر نظر 
است که اتومبیل و خانه و زمین زراعی وسایل خانگی 
و... را در بر می‌گیرد و صلاح ندانستیم ریز کامل آن 
را چاپ کنیم. گر چه اعتقاد ما این است که ما هر کاری 
درباره جانبازان یکنیم باز هم کم است. اما قدر مسلم 
امکاناتی را که ایشان گرفته‌اند. بسیاری از جانبازان 
نگرفته اند و یک گلایه کوچک هم نکرده‌اند. 


۰۰ 


۰ 


ت__ ده 


| من قدرت 


سس" عقیده 


w 
3 
4 

بر 
ی 
+ 


_ تن 





.۳۹ 
شماره ۳۱۶۶ 2 





2 





نفت گاز را در جاده ها 
نمی فروشند! 


در شهرها و جاده‌ها ی 


سوت گر ده اعدا کے خی از 
جایگاههای پمپ بنزین با داشتن نفت گاز. 
شی هارا امو کروه ی از دافن تفت کار 
به رانندگان کامیون خودداری می کنند. 
فقط در شرایطی آن را روشن می‌کنند که 
راضی شوند! یعنی لیتری یک یا دو تومان 
اضافه بر لیتری ۱۶۵ ریال. گاهی حتی به 
لیتری ۲۰ تومان هم راضی نمی‌شوند. 

قایل ذکر است که هر کامیون حداقل 
۰۰ لیتر سوخت احتیاج دارد و 
بعضی پمپ‌ها نیز ۱۵۰ تا ۲۰۰ لیتر بیشتر 
نفت گاز به کامیونها نمی دهند. تکلیف 
چیست؟ وقتی هم اعتراض می‌کنیم. 
می‌گویند برو به وزیر نفت و مقامات عالی 
کشور شکایت کن. اسلا نمی خواهیم 
سوخت بدهیم. 

داریم و نمی دهیم! و 

هرچه کاسه و کوزه هست. فقط باید بر 
و اک کون هرت لگ اس 
جلوی پای رانندگان می اندازند از قبیل 


آزمایشهای گوناگون - صدور کارت 


هو شمند . صد ور کارت سلامت - صب 
تایلوهای بزرگ و کوچک عقب کامیون دارا 
بودن تجهیزات و هزار بامبول دیگر. 
خواستم باز بگویم شمارابه خدابه ما صنف 
زجرکشیده رحم کرده و مروتی کنید. 
والسلام. 


غلامعلی قاضی شپرضا از شهرضا 


انباری از قبض های تلفن همراه 

قبضهای تلفن های همراه شهروندان 
رامهرمزی در اداره پست رامهرمز انباشته 
شده است. 

درحالی که روزانه مسوولان پست 
کشور از علمی و به روز شدن خدمات پست 
در کشور سخن می‌گویند و هر روز وعده و 
وعیدهای زیادی به مردم می دهند» ولی 
مثأسفاثه اداره پست شهرستان رامهرمز از 
توزیع قبض‌های هزینه کرد تلفن‌های همراه 
مردم رامهرمز عاجز است. و اگر کسی از 
مسوولان رأمهرمزی سرزده به اداره پست 
رامهرمز مراجعه کند. این قیض‌ها را مشاهده 
می‌کند که روی هم انباشته شده است و مردم 
رامهرمز به خاطر اينکه تلفن‌های همراه انان 
قطع نگردد. خودشان به اداره پست مراجعه 
می‌کنند و قبض را تحویل می‌گیرند. 

عده زیادی از شهروندان رامهرمزی با 
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مراجعه به دفتر مطبوعاتی خواستار 
رسیدگی مسوولان وزارت اطلاعات و 
فناوری به مشکل خود شدند و از مدیرکل 
جد ید استان خوزستان هم 
درخواست کمک می کنند تا طرح تکریم 
ارباب رجوع به‌طور عملی و درست اجرا 
گردد که مردم سرگردان نشوند. 
رامهرمز . محمدعلی یوسفی 
خبرنگار اطلاعات هفتگی 


چم کسی ناظر است؟! 
حدود ۲۰ سال است که در جاده قوچان 
فاروج و روستاهای توابع از جمله جعفراباد 
به تازگی جریمه‌های راهنمایی و رانندکی 


دسبت 


افزایش پیدا کرده و متأسفانه برخورد و 


گشتی‌های سیار جاده قوچان - فاروج 
به‌طور کلی عوض شده است. طوری که اگر 
بسا ان ولو خر کن وات اش 
همراه بد و بیراه گفتن حداکثر جریمه را 
می‌نویسند: ۲۵ هزار تومان تا ۵۲ هزار تومان. 
به علاوه روزی ۱۰ بار جلوی ما را می‌گیرند و 
اگر بهانه‌ ای پیدا نکردند. بدون سلام و علیک و 
با تندی می‌گویند. مدارک ماشین! و بعد هم 
جلوی مردم بعد از دیدن مدارک آن رابه سوی 
ما پرت می‌کنند. آیا واقعاً این است اخلاق 
Io‏ اک هب 
مأموران ِ 
کسی هست که اخلاق و رفتار این ماموران را 
کی کت اغان اسان کے کمن 
خشن تر و بدتر است. 


قدیری 
آب بهای گران!! 
یا د 


می شود اعلام شده که هر خانوار در ماه 
فقط حق مصرف ۲۰ مترمکعب اب را دارد. 
در صورت مصرف بیشتر باید مبلغی 
معادل همان اب مصرف شده را به عنوان 
جریمه پرداخت کند. مساله مهمی که فقط 
مربوط به استان لرستان است و به آن توجه 
نشده تعد اد نفرات است. بعضی خانوارهای 
دو تا سه نفره بعضی خانوارها نیز ٩‏ نفره 
هستند. درواقع احتساب آب‌بها باید 
براساس تعداد نفرات باشد. 

مگر استان لرستان چه فرقی با 
ای فنگو ورد وا وت آبیصونی 
ان ناعادلانه محاسبه شود؟ 

استان لرستان بسیار محروم و تعداد 
بیکاران این استان از تمام استانهای کشور 
تالا استت: لطفا ضاران آب توضیح دهد 
که چرا این تقسیم‌بندی ناعادلانه را انجام 
داده است. این موضوع اگر موشکافی و 
بررسی دقیق شود. مستلزم برگرداندن 
جریمه‌های مردم نیز می‌شود. امیدوارم با 
چاپ این نامه مسوولان پی به اشتباه خود 
برده و این قانون ستمکرانه را حذف کنند. 


محبوبه نوروزی از بروجرد 





انم طور آموزتن اناف نا الا 


ج 
فو 
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از: تورج حسینی منجزی 


بشر از آن هنگام که راههایی چون گفتن شعر برای ابراز احساسات 
خویش یافت . در باره موضوعات مختلفی شعر سرود. در مراحل 
زمانی متفاوت و زبانهای محلی و ملی بسیار متفاوت تر . اما یک 
موضوع » پای هميشه ثابت تمام دوران ها و زبانهای تاریخ بوده 
است عشق » ان پدیده ای است که هميشه جزیی ثابت در این مسیر 
بوده . به راستی این (( نیرو - حس )) مرموز چیست ؟ 

این همه جاذبه را از کجا به ودیعه گرفته است . که ترک و فارس 
وعرب راز این گریزی نیست . 

برای این سوال جوابهای بسیاری گفته شده و تحلیلهای مختلفی 
صورت جک فا ۱ 

اما ما در داستان جان برای پاسخ به این سوال به سراغ 
سرچشمه تمام مسایل روحی می رویم . روح. مگر می‌شود برای 
TS‏ ی 
است به سراغ سرچشمه روح انسان نرفت؟ 

روح خدا خاصیت مذکر و مونث را نیز چون تمام خاصیتهای 
دیگر در حد بی نهایت در خویش دارد. ولی هنگام دادن وجود به 
مخلوقات خود همواره توان یکی از دو خاصیت را افزونتر از دیگری 
به مخلوق خود می بخشد . 

در یکی. خاصیت مذکر قویتر و خاصیت مونث ضعیف تر 
می‌باشد و دردیگر بالعکس . 

در حقیقت تمام مردها . خاصیت مونث را نیز در خویش به 
همراه دارندکه الیته درجه وجود این خاصیت جنس مخالف در 
ای ار ی که و 
نسبت به هم جنسان خود بسیار قویتر است. 

اما به هر حال در هر شخص . یک خاصیت ضعیفتر می باشد و 
این کمبود نوعی ضعف و به دنبال آن نوعی نیاز به برطرف کردن 
آن ضعف و یا نقص به همراه خود می آورد نیاز به تکامل »به کامل 
شدن چون روح کل . 

روح جزء به پدیده ای احتیاج دارد تا او را چون کل (البته در این 
سطح ومورد ) کامل کند. و این رمز پایداری و جاودانگی عشق 
امادریغ که نیاز عشق نیز چون دیگر نیازهای روحی بشر راههای 
خطای بسیاری را پیموده است که : 

عشق . آینه بلند نور است 
شهوت ز حساب عشق دور است 

عشق , دو روح خویشاوند را می طلبد . دو روح آشنا , آب و 
روغن هیچگاه با هم یکی نمیشوند . اگر چه سالها در یک ظرف کنار 
هم به سر برند. 

ما دو روح خویشاوند به راحتی با هم یکی گشته. نقاط مشترک 
خویش را یافته و همدیگر را در مسیر تکامل و آرامش همراهی 

گفتن یک نکته دیگر هم در اینجا الزامی است. در عشق گر چه دو 
روح با هم پیوند می خورد . اما این پیوند و یکی شدن موجب زوال 
و نابودی شخصیت طرفین نمی شود . موجب فراموش کردن خود 
و هویت حقیقی خویش نمی شود . بلکه یکی شدنی است که هر طرف 
شخصیت حقیقی خویش را نیز حفظ می کند . چون یکی شدن اب 
و شکر, گرچه با هم یکی شده اند اما هنوزهم اب ذات خویش را حفظ 
کرده است و شکر نیز ذات خویش راء اگر شکر رااز آب شکر بگیریم 
دیگر اب شکر نیست . و همین طور اگر اب را. 

و عشق حقیقی مانع از حرکت نیست . نیروی مضاعف ادامه 
RE TT‏ 
خانمها ) که پس از ازدواج از حرکت چه در بعد روحی و چه در بعد 
اجتماعی باز می ایستند . و دیگر تمام خواسته های خود را در حرکت 
طرف مقابل می جویند . باز هم تکرار می کنم عشق حقیقی مانع از 
حرکت نیست » نیروی مضاعف حرکت است . 


ق است 





فرزند عزیزمان رامنین ضاربیان 
موفقیت شایسته تو همیشه عزیز در سال سوم ابتدایی و همچنین برگزیده r‏ 1 
شدنت بعنوان دانش‌آموز ممتاز مايه مباهات و سربلندی ماست این افتخار < ۳ شیک ترین مدلهای سفره عقد(۳۰ مدل),میز نامز ی 
زابة تو هریگ گقه راز زحمات معلم مهربافت سرکار خان عافوری ۱ حنابندان, لباس »تور و تاج با نازلترین ثیمت 


تشکر و قدردانی می‌نماییم. 
و ر ~~ تب تس 
از طرف پدر و مادرت 


لیزر زیبایی ا 
بهتر بن کیفیت با کمس بن هز دنه STEP BY STEP‏ 
, شبکه‌ای NET WORK‏ 
۱ دون عورش جا نی زار ر مخصص پوست HARE CLUB‏ 
رفع دائمی موهای زاید جوان سازی آکنه ورفع جوش بصورت مستقیم 0 ۳ 
تلفن بذ برش : ۸٩۹۸۶۱۳۱-۸۹۸۵۸۶۸‏ نشانی :پل سید خندان؛ ابتدلی سهروردی شمالی کوچه حاج حستی ؛ شمار۳۰ 


تلفن : ۸۷۶۶۵۳۹ ۸۷۶۷۰۶۴ همراه : ۵٩۹۱۲۳۵۶۶۹۵۷ - ۰٩٩۱۳۱۴۴۳۵۵۸‏ 
۸ ۰۹۱۲ 7 7 7 بوره مدد شون 


WWW.Gholhaye Tehran.Com 





مژده علاج قطعی ریزش موی سر 
بابیش از ۳۵ سال سابقه کار 


سس از ۳ رو و شبهای شادی با کیک وشیرینی‌های تیغفانی ور تهران وایران 
WWW.TIFFANY BAKERY.Com‏ هیچ شعبه‌ای 
علاح ریزش مو و و شد موی سر (ا ضمانت) آدرس :خیابان بهبودی نیش نصرت ۶۰۴۲۹۷۹ ۶۰۳۳۸۱۶ فاکس :۶۰۳۸۹۳۳ ندارد 
با گیاهان هندوستان محمدرضا بعقوبی با سغارش = 
تلفنی به تمام کشور ارسال می شود. ترگ اعتیاد صددر صد کیاضی 
۲۳ 2 ۳۸۵۵۰۱۸ کد !۰۵۱۱ دارو‌های گیاهی دارالشغاء ۲ 
تلفن همر اه : ۰۹۱۵۱۳۳۷۴۲۱ لاغری تض HERÊ‏ 
5 بب 5 <[ ۰ ر9 e‏ * 
مشهد مقدس سیدی شهر بهارستان گیاهی المهدی دارو جاق کننده کوجک نمودن شکم 
دارو جلوگیری کامل از ریزش مو و تقویت‌کننده مو سر ابرو . مژه . 
ترک اعتیاد بدون درد .ماسک صورت ‏ ضدحوش . ضدلک . شفاف کننده 
داروی ضد رویش موهای رائد صورت 
داروی سینوزیت ۔ میگرن سیستم کلیه و اعصاب قوه باء شب ادراری 
دارو توسط پست برای شهرستانها ارسال می‌گردد. 


۰۳۱ ۷۸۱۸۳۰۸ ۳ 





مدرسه کارگاهی فیلمنامه نویسی حوزه هنری برگزار می‌کند 
آموزش فیلمنامه نویسی 
حصو ری ؛ مکاسه ای ۳ انعر تنسی 


با حضور مجربترین استادان فیلمنامه نوبسی 
ثبت نام : همه روزه از ساعت ۱۰ صبح تا ۷ شب 
نشانی : میدان فاطمی . خیابان دوم پلاک ۱۴ طبقه دوم عکس تلفن ۸٩۷۳۳۰۲۴‏ 





5 کے » ۸ 5 5 
جدیدترین و موق ترین روش علمی نرک اغناد 
۔ سم زدایی فوق سریع (۱800) 
در مدت چند ساعت زیر بیهوشی و یک روز بستری در 
مجهزترین مراکز بیمارستانی 
بدون درد و عوارض ترک اعتیاد 

2 توسط متخصص بیهوشی و مرأقبت‌های ویژه . دارای 
۷ اولین موسسه ترمیم مودرایران : بوردتخصصی با پیگیری ۶ ماهه 
ارصع ترم موازتناد. ( و یک شماره تماس: ۰۹۱۲۱۳۱۱۴۳۴ 


کر از یکصد تارمو تایکصد هز ار تارمو ۰ ۲ ۲۹ ۹ ۳ 
بدون عمل جراحی 1 تماس : ۱۰ صبح الى ۰ شب 


دسیان ډه هج ارزشی ندډاړږ مک اډڼکه پیش از رسیډن ده آن هدقف ثلاه ری را درنظ بکړی 





۸٩۹۰۸۳۳۳۰۸۸۰۰۲۸۰ : تلفن‎ 
۸۸1۹۸۲۸۳ 


© رای 





شماره ۳۱۶۶ 
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زیر نظر: واحد جدول و سرگرمییها 


افقی: ۳ 

۱ از سخنان گهربار و ارزشمند رسول ۴ 
اکرم(ص) درباره مال حلال ۲۔از استخوانهای 
تشکیل دهن گام جمه از علمای دینی ایرانی © 
مقیم نجف اشرف که استاد مسلم فقه و اصول 
و مرجع تقلید عصر خویش بود ۳ پهلوان - 
شتر بی‌کوهان امریکای جنوبی - مقصود و ۷ 
منظور ‏ یگانه و تنها ۲ قبیله‌ای که پیامبرش 
حضرت هود(ع) بود .فلزی سرخ رنگ و رسانا ۸ 
اکت اسا بر ون رات کا 
است که در عربی چیزی رابه سیاهی و در ۹ 
ترکی چیری را ۱ ۳ 
هخرسند و ار ادو کے هک 
قدما نزد ایرانیان است و بس -به ادم زیرک و ۱1 
حیله‌گر اطلاق می‌شود فد راسیون بین المللی 
بسکتبال ۶ پرده‌دری ‏ نقاش برجسته قرن ۱۳ 
شانزدهم میلادی که تابلوی پرمعنی و خوش 
ات صلم» از جدل CCT.‏ ۱۳ 
اوست -نامردان در آن خیانت ورزند ۷.بسیار 
نس غانه قرا ۲ 
نمی‌دانیم! از وسایل بازی کودکان در پارکها ۱۵ 
. شراب و آمرود ‏ تابه نان‌پزی و نیز نوعی 
درخت است شبیه به درخت چنار ۸ حرف ۱۶ 
صریح - اولین زن شهیده اسلام -زن فرعون 


شماره رمزدار ٩‏ از نت‌های هفتگانه موسیقی 

شرح ان را («هومیروس)) با قلم سحار خود جاودانه 
نموده است -اشاره به دور ۱۰-یکی از الات موسیقی 
E ee‏ 
راک چهر ۵ أست ¥ ھاوۈگى بر موتورسیکلت 
ساخت روسیه طایفه ای در کشورمان ۔ یک چهارم 
زمان در ساعت حيس و ابدار-در اصطلاح کشاورزی, 
امادگی زمین از حیث قوه و استعداد برای کشت و زرع 
قصول ۲ به مالی که امانت نزد کسی 
بسپارند گویند -مدفن شاه نعمت الله ولی (پوریای ولی) 
قهرمان مشهور پرتاب نیزه با نام کوچک «سرکئی» 
از کشور سوئد ۳ غلاف شمشیر -خالی -هر دوره از 
اسب دوانی دلیر و پردل ۴ عغذای پرندگان تصدیق 
روسی -نظم و ترتیب دادن -مادر عرب کو چه و بازار 


۵ بنیاد و شالوده اسب دوانی - تسمه رکاب اسب ۳ 


تعجب خانمانه! ۱۶ شاعر پرآوازه و صاحب آثاری 
چون «فیه مافیه» و «مجالس سبعه» نخستین پادشاه 
روم باستان و پسر ایلیاد ۱۷ اثری از نویسنده و شاعر 
برجسته المانی «یوهان فردریش شیللر». 

عمودی: 

۱.سخنی حکیمانه از «دانته» درباره عالم طبیعت 
۲ تایر اتومبیل ۔ بزرکترین حجار و پیکرتراشی که 
جهان به خود دیده اهل کشور یونان ۲.حرف همراهی 


-واحد پول استرالیا.خشم آلود و تندخو تلخ اهفده 
| ۴۸ ]کار کردن «پیشتاز اعد اد حشره‌ای خونخوار از راسته 


شماره ۳۶۶ 
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که حضرت او 0 ۱۷ ma‏ 





نیم‌بالان به رنگ سرخ و بیضی شکل ‏ برادر پدر - 
محله و برزن ۵ امیدواريم به کامتان باشد ‏ اسب 
چاپار .سخت اندوهگین شدن ‏ توفان توأم با گرد و 
خاک ۶ یکی از حواس پنجگانه انسان - شهری در 
استان کردستان غارت و چپاول ۷ درختی کوچک 
که برگهایش شبیه به برگ انار که برای رنگ کردن 
موی سر و دست و پا به‌کار می‌رود - جنس به ظاهر 
قوی - کشور هفتاد و دو ملت - ابر بسیار نزدیک به 
زمین -روشها و رسم‌ها ۸ زیرپا مانده - جوانمردی و 
مردانگی - رودخانه مقدس ژرمن‌ها ۔ تخم مرغ 
انگلیسی ٩‏ غوزه پنبه - محلی در خانه خدا- از زن 
نباید پرسید ۱۰ هرگز ۔ خرگوش عرب . دلباخته و 
شیفته -نشانه مفعولی ۱۱-پیاله و ساغر -گرداگرد لب 
و دهان از قبایل صدر اسلام ۔ دل آزار کهنه ۔ نوعی 
پخت برنج ۱۳ معلم علوم دینی و قاضی زرتشتی - 
فاصله دو مکان را گویند هر که ان را خواهد جور 
هندوستان کشد ۱۳-نام غلام سلطان محمود غزنوی 
که به واسطه هوش و ذکاوت خود. محبوب سلطان 
شود د میتی در علم شیمی ۔ حاجت و مقصود - 
کشوری در قاره افریقا ۱۴- احمق و ابله ‏ دهان در 
اصطلاح گیاه شناسی. یافته ریزی است در 
رستنی‌های نهانزا - ريشه دستار و نوعی از بافته 
ابریشمی هم گفته شده .ننر و ازخودراضی ۱۵-حرف 
ندا - سنجیدن - ترتیب و ترکیب قدیم حروف الفبای 
عربی از ادات تشبیه ۱۶ میدان گاز شیرین کشف 
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اسامی بر ند گان جدول شماره ۳۱۶۳ 
۴ ۱ آقای امان بلوج زهی از نیک شهر 
۲ ام مر در ار راهان 
1 5 5 5 5 5 5 5 5 51 51 51 5 5 5 ۳5 5 5 5 5 5 5 5 5۲ ۲5۲ ۲۳5 ۲5 ۲5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 ۲5 ۲5 5 5 5 5 


٩ بل‎ ۷ ۶ ۵ ۴ ۲ ۳ 
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ازبین عزیزانی که هر هفته جدول مجله را صحیح حل کرده و به دفتر مجله ارسال نمایند. 
دو نفر به قید قرعه انتخاب و به هر یک هدیه‌ای به رسم یادبود تقدیم می‌گردد 


۱۷ ۶ ۱۵ ۴ ۱ ۱۳ ۷ ۰ 





شده در جنوب استان فارس که نیاز به پالایشگاه 
معروف از «لوئی لامارتین» ادیب نامدار فرانسوی 
طراح: حسن چراغیان . روستای گوشه بردسکن 


جوایز برندگان مستقیما به آدرس آنها 
ارسال خواهد شد 


حل جدول شماره۳۱۶۲ 
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کدام قفل. کدام کلید؟ 


کلیدساز هشت کلید برای قفل درها ساخت و 
ہیک فض کے که کا کین روط ےه کل 
a O E a‏ 
شما می‌توانید با کمک گرفتن به صاحبخانه بگویید 
کدام کلید متعلق به کدام قفل است؟ 


هوس 


دوش انعا 





(0 


برای آنکه کشف کنید در لابلای این نقطه‌ها و شماره‌ها چه شکلی پنهان شده است. کافی است نقطه‌ها 
ایا می دانید؟ 

آیا می‌توانید به این پنج سوّال پاسخ دهید؟ 

١‏ در تاریخ اجتماعی ژاپن. مدتهای مدید کدام قسمت بدن زن اگر نمایان می‌شد زشت و ناپسند بود؟ 

۲ مجلس عوام انگلستان چند عضو دارد و از سوی چه کسانی انتخاب می‌شوند؟ 

۳۔ نام کوچک «انیشتین» واضع تئوری نسبیت چه بود؟ 

۴۔ «لوئیس واشکانسکی» به چه خاطر معروف شد؟ 

۵ اولین پزشکی که عمل پیوند قلب انجام داد چه نام داشت و اهل کجا بود؟ 





م کل است. اگ هوشډ انه عمل 


مزه یرانی با (۱۲) افتاف! 
زن: عزیزم. به ماشین فکر نکن. بهتره بکی بیان ساختمونی‌رو که زدم بهش, درست کنن! ۱ 
پس از شنیدن اظهارات این راننده ناشی, شما هم بهتر است با دقت به این دو تصویر نگاه کنید. هرچند ظاهرا شبیه یکدیگرند. اما در ۱۴ مورد با هم اختلاف دارند. 
آیا می‌توانید با اندکی دقت و حوصله این تفاوتها را پیدا کنید؟ 


کنید._باهوشی 


۰ ۰۰ 9 
۰۰ 








زیر نظر: جعفر گودرزی 


Email:Maha - Parsa ۷00 00 








هحکایت دروم سرگردان» حکایتی است که 
گاه برای کسانی می توان آن را مثال زد که 
دهار عذاب وجدان شده‌اند. و روم کسی که 
توسط آنها مورد آ زار و اذیت قرار گرفته. برای 
انتقام به سراخ آنها خواهد آمد. اما این 
قصه. مایت (وهی است مهربان. نہ 
سرکردان و... پس. اکر به وجود روم اعتقاد 
دا«رید. این کزارش (1 بخوانید. 


از دستبار کار گردان خبری نیست! 
بن دست. CC‏ آهنی. چهارطاق باز است و صدای 


جیرجیرکی فضای تاریک خانه را پر کرده است. این 
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حال و هوا هر کسی را که وارد می‌شود به یاد خانه 
ارواح می اند ازد. احساس می کنم در E‏ ميان 
جاده ای دورافتاده رها شده ام و تنها صد ای 
سنگریزه‌ها زير پایم شنیده می‌شود. چند ماشین 
داخل حیاط پارک شده است. کمی جلوتر می‌روم. اما 
از کسی خبری نیست. حوضی ساییده و رنگ و 
رورفته میان این سنگریزه‌ها جا خوش کرده و چند 
گلدان خشکیده و سرمازده, دورادور آن را فراگرفته 
پله هایی که من را به داخل ساختمان راهنمایی 
م دو نفر از عوامل در بالکن صحیت می کنند. 
چیزی نمی‌گویم و به داخل می‌روم. 

در اولین اتاق سمت چپ راهرو. به ترتیب عوامل 
و دست اندرکاران و بازیگران سریال نشسته‌اند. و 
می‌کشیدم» سراغ آقای نجف زاده (دستیار کارگردان) 
را گرفتم و در این فاصله. داخل اتاق شدم و سلام 
کردم. «بهزاد فراهانی» (که اکنون سریال «خانه 
پدری» از او درحال پحش اسنت), لیاسی سرتاسر سفید 
پوشیده و با کنترل شبکه‌های تلویزیون را به بازی 
می‌گیرد! روی مبل کنار او «محمد کاسبی» نیز هست. 
همان که یک ماشین کامیون به اسم خوش رکاب 
داشت و نمی‌خواست حتی گرد ناچیزی هم روی ان 
بنشیند. نگاهم را کمی به آن‌طرف‌تر چرخاندم. «لیلا 
بوشهری» دیگر بازیکر این سریال درحال خواندن 
روزنامه و اگر اشتباه نکنم حل جدول بود و 
زیرچشمی مرا می‌پایید. از پله‌ها بالا رفتم و منتظر 
دستیار کارگردان نشستم. یکی از عوامل سیمهای 
برق را چک می‌کرد و چند نفری درحال رفت و امد 


شماره ۳۱۶۶ 


از: مریم درستانی 
عکس از: فریدون کوچکی 





پس نتیجه گرفتم. خودم دست به کار شوم. 
فر اهانی: ما اجازه صحبت ندار یم 

اولین تیر کمان رابه سمت بهزاد فراهانی نشانه 
رفتم که متأسفانه به هدف اصابت نکرد و هنوز 
مشغول تماشای تلویزیون بود که در پاسخ به سوال 
من گفت: درباره چه چیزی باید صحبت کنم؟ گفتم: 
خوب معلوم است نقشتان در سریال روح مهربان. 
امک کم ات ثاراحتی در چیر اش مایان شد وف 
ی ار تاره کر 
نگذ اشت ت حرفم تمام شود و گفت: ما تا وقتی کار 
می کنیم اجازه صحبت نداریم. از کارگردان و 
دستیارش بپرسید. 

دیگه ادامه ندادم. چون احساس کردم 
دوباره سو الم بی جواب خواهد ماند. در 
همین حین که به دنبال بهانه‌ای می‌گشت 
تا از اتاق خارج شوم و از زیر نگاه سنگین 
دیگر عوامل خودم را بیرون بکشم. 
سروکله دستیار کارگردان پیدا شد. 

او گفت: امشب قرار است سکانس.... 
که حرف ما را یکی از عوامل قطع کرد. 
مجددا سراغ کارگردان را می‌گیرم. اما او 
اتاقی را در گوشه سمت راست پذیرایی 


داستان این سریال از روح مهربان او بعد 

از فوتش آغاز می شود .و دروافع جریان 

از این قرار است که برادر حلال می میرد 
و روح او به سراغ جلال می اید 


نشانم می‌دهد و می‌گوید: کارگردان درحال نوشتن 
دکوپاژ است ولی نیم ساعت دیگر فیلمبرداری اغاز 
e‏ 
ار وا 
نکن و نسیه رابچسب افتادم و به سراغ رحمت رفتم. 
او داشت به طرف حیاط می رفت» همان رحمتی که 
ی 
(باجناقش) بده بستانهایی داشت. کاسبی از پله‌ها 
پایین رفت و روی یکی از صندلیهای تاب نشست و 
منهم فرصت را غنیمت شمرده و به سراغش رفتم. 
TT‏ کت که 
نقش جلال را دارد. شخصیتی برگرفته از جامعه که 
زرنگی‌های خاص خودش رادارد و آدمی خوشگذران 
است و جلال برادر بهزاد فراهانی است. 


روج مهربان بهزاد فر اهانی 
اینطور که سر و گوش به اب دادم متوجه شدم 
که بهزاد فراهانی قرار است در دو نقش بازی کند و 
داستان این سریال از روح مهربان او بعد از فوتش 
آغاز می‌شود. و درواقع جریان از این قرار است که 
برادر جلال می‌میرد و روح او به سراغ جلال می‌آید. 
تا براثر وقوع اتفاقاتی کم کم حقایق برای او روشن 


این دوع وان ۶ 








شود. در این افکار بودم که با صدای زنجیرهای 
پوسیده تاب به خودم آمدم. یک لحظه در تاریکی 
خانه ارواح کم نداشته باشد. اما اینطور نبود چون 
کم کم سروصدای بچه‌های کوچه اقاقیا از دور به 
گوش رسید و من دریافتم رضا عطاران و گروهش 
مشغول ضبط کوچه اقاقیا هستند. آچون طنز کوچه 
اقاقیا هم در این خانه فیلمیرداری شده بودا]. اما آن 
سروصدا حالا تبدیل به سکوتی شده که تنها حیاط 
را نیز ماه زردرنگی روشن کرده بود. از محمد 
کاسبی تشکر می‌کنم و به داخل می‌روم. کارگردان 
نیز از اتاق بیرون آمده و بروبچه‌های تدارکات با چای 
گرمی از او استقبال می‌کنند. 





فر اهانی در دو نفش 


«لیلا بوشهری» روی یکی از صندلی‌های میز 
اشپزخانه نشسته و مشغول صحبت کردن با منشی 
صحنه است. گروه صحنه را برای ضبط پلان بعدی 
آماده می‌کنند.و در این میان بوشهری با خوشرویی 
از من استقبال می‌کند. 

او در این سریال نقش سیمارا دارد که دختر 
جلال است و نقش مادرش را مریم معترف بازی 
میکند. ۱ 

اخرین بازی بوشهری سریال «فردا افتابی است» 
به کارگردانی مسعود رشیدی بوده و حالا هم با نقش 
سیما با بازیگرهای باسابقه‌ای چون فراهانی. کاسبی 
و معترف هم‌بازی است. باخنده می‌گوید: شخصیت 
سیما نزدیک به شخصیت پدرش است. اما کمی 
بد جنس با این حال احساس می‌کنم جای کار 
بیشتری دارد. 

جالب است بدانید جلال یک پسر دیگر هم دارد 
که نقش ان را «عبد الرضا زهره کرمانی» برعهده دارد 
(از او اکنون سریال غریبه درحال پخش مجدد است). 
اما برادر جلال. دارای دو دختر است که نقش ان را 
«مارال فرجاد» بازی می‌کند. در هرحال این سریال 
نیز از نوع سریالهای معمایی . جنایی است که درپی 
ان اتفاقات جالب دیگری نیز به وقوع می‌پیوندد. و 
من فکر می کنم قصه «روح مهربان» سرگذشت 
رک( دک در 








دچار تحولات می‌ شود و به حقایقی دست می‌باید. 
اما باز هم بخار لیوان چای, مرا به خود می‌آورد و 
بوشهری نیز حرفهایش به پایان رسیده بود. اما 
هنوز ضبط این پلان آغاز نشده است. در این پلان 


این روح از قفس تن رها می‌شود و به سراغ جلال 
می‌اید و اینجاست که متوجه می‌شوم چرا بهزاد 


یک نکته بسیار جالب ! 


اگر می‌خواهید بدانید ما در این گزارش پشت 
صحنه چه مسوولیت مهمی را بر دوش داشتیم. 
بهتر است حالا خلاصه داستان این سریال را که 
اف تا I‏ 

«معین پسر ارشد میرزا علی اکبر فراهانی قصد 
دارد بعد از مراسم چهلم میرزا بین فامیل اتحاد و 
همدلی ایجاد کند. که بعضی از فامیل مخالفت 
می‌کنند. ناگهان روح میرزا ظاهر می شود و...» 


روخ مهربان از ماه رمضان تا الان 
سر گر دان است 
امیر قویدل هم تجربه کارگردانی در سینما را 
دارد و هم تلویزیون. این مطلب گزارشی بود از 
آخرین سریالش به نام «روح مهربان»» سریالی که 
قرار بود ماه رمضان امسال از شبکه اول سیما 
پخش شود. اما این اتفاق نیفتاد. 


دیگر عوامل این سریال که با امیر قویدل 
همکاری می‌کنند. به این شرح است: نویسندگان: 
شهاب ملت خواه ‏ حسن مشکلاتی. تهیه کنند ه: 
ذبیح الله اجاقلو. مدير تولید: محمود خسروی» 
برنامه‌ریز و دستیار کارگردان: علیرضا نجف زاده 
و مهران برومند. مدير تصویر و نور: حمید 
روزبهانی» طراح صحنه و لباس: حمید عرب 
شهیری, طراح گریم: مرتضی ضرابی, تدوینگر: راما 
قویدل» صدابردار: بهروز معاونیان. دستیار تولید: 
محمد معصومی و عکاس: فریدون کوچکی. 

و دیگر بازیگران روح مهربان عبارتند از: ثريا 
قاسمی» اردلان شجاع کاوه. پوپک گلدره. مهدی 
صبایی. غزل صارمی. مارال فرجاد و شقایق 








به مناسبت برگزاری نمایشگاه آثار 
مهانشاهی در نگارخانه آثار 


ایران جهانشاهی ار نقش برجسته‌های 
مسی خود می کوید 
ایران جهانشاهی هنرمند جوان و فعال هنرهای 
تجسمی. نمایشگاهی از اثار نقش برجسته خود رادر 
نگارخانه آثار دار کرده است. به بهانه این نمایشگاه 
با او و آثارش اشنا می‌شویم. 
جهانشاهی که متولد تهران است و ۲۴ سال دارد. 
علاوه بر کارهای هنری تدریس هم می‌کند. درباره 
سبک کار خود می‌گوید: این سبک. نوعی کار روی 
فلز است. رنگها خاص است و از رنگ روعن استفاده 
نمی‌شود. من تکنیک کارم را از علم‌ها و کتل‌های 
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اومی‌افزاید: من هم مثل دیگران نقاشی راازطریق 
اکادمیک اموختم و حتی یک دوره کوبیسم کار 
کردم اما بعد از مدتی تحقیق و بررسی پی بردم که 
فلز می‌تواند در پیاده کردن انچه در ذهن دارم. کمک 
کند. موضوعی که من کار می‌کنم. اسطوره است و 
فلز می‌تواند در این راستا مفید باشد. 

ایران جهانشاهی استقبال از نمایشکاهش را 
خوب توصیف کرده و در خاتمه می‌گوید: 

در هنر بیش از رنگها و ابزار. موضوع برای من 
مهم است و نباید اجازه داد که ابتذال به هنر راه یاید. 
من تاکنون به ۸۰ درصد از اهداف خود رسیده‌ام و 
برای دست یافتن به بقیه اهدافم که نشان دادن یکی 
بودن ادیان و راه خداوند است تلاش می‌کنم. 


بیشتری انتخاب می کنم 

«حمیرا ریاضی» که اکنون بازی او در سریال 
طلسم شدگان» محل توجه زیادی قرار گرفته است. 
درباره نقش شهره می‌گوید: مسلما بعد از بازی در 
این نقش و همچنین بازی مقابل دوربین «داریوش 
فرهنگ» حساسیت و وسواس بیشتری نسبت به 
باق 

ریاضی بعد از این نقش» سناریو چندین سریال 
و فیلم سینمایی را به خاطر این حساسیت. پس 


فرستاده است. 
انوشیروان ارجمند با دو نقش متفاوت 
شمعون 9 رفاعة 


«انوشیروان ارجمند» که اکنون بازیگر 
پرهزینه ترین فیلم سینمایی ایران یعنی «دوئل» است. 
همزمان در دو سریال با نقشهای متفاوت بازی 





e 

نقش جهودی کلیمی به نام «شمعون». نقش او 
در سریال «فرار بزرگ» است و نقش «رفاعة این 
شداد» بازی دیگر او در سریال «مختارنامه» به 
کارگردانی داوود میرباقری است. 

ارجمند درخصوص بازی اش در این سریال 
می‌گوید: رفاعة از یاران سلیمان ابن صرد خزایی 
است که بعد از واقعه کربلا گروه توابین را برای 
قصاص از قاتلین حسین تشکیل می‌دهد. اما در جنگ 
عین الورده. سلیمان شهید می‌شود و رفاعة جانشین 
او می‌گردد و بعدها با مختار بیعت می کند. 

وی ادامه داد: چون مختار برای نظم نظام 
حکومت با سیاست رفتار می‌کند. بیعت خود را ملغی 
کی 

بازیگر نقش حاج لطیف در فیلم دوئل» در پایان 
می‌گوید: این بار نقش رفاعة» منفی منفی نیست. 

تهامی از دوردست می آید 

«کوروش تهامی» بازیگر جوانی است که پله‌های 
TT‏ 
در سریال «بچه‌های خیابان» هنوز به یاد هست. او 
اکنون بازیگر فیلم سینمایی «از دوردست» است که 
اولین تجربه کارگردانی «رامین محسنی» است. 

تهامی که خواهان ایفای نقشهای پرچالش است. 
«مشق عشق» را اماده پخش دارد و اکنون سریال 
«رستوران خانوادگی» برای بار دوم درحال پخش 


جه 


است. 
تهامی در این سریال نقش سهیل را دارد. 
حرفهای ناگفته کمند امیرسلیمانی از 
«کمند امیرسلیمانی» دختر سعید امیرسلیمانی 
بازیگر تئاتر. تلویزیون و سینما است. او که با نقش 
اذر در سریال «پدرسالار» بیشتر شناخته شد. اکنون 
با همان کارگردان (اکبر خواجویی) در سریال رسم 
شید آیی در نقش شهرزاد ایفای نقش می کند. 
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امیرسلیمانی همچنین سریال «مشق عشق» را 
آماده پخش دارد و می‌گوید: درباره ال رال 


حرفهای گفتنی زیاد دارم. 


پوپت گلدره در روح مهربان 

«پوپک گلدره» بازیگر جوانی است که در نقشهای 
۳ 
به نمایش بگذارد. 

او بازیگر فیلم‌هایی چون موج مرده سیندرلا و... 
است. 

گلدره اکنون درحال بازی در سریال معمایی - 
جنایی «روح مهربان» است. این سریال که مضمونی 
معمایی -جنایی دارد. توسط «امیر قویدل» کارگردانی 
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یکی از بزرگترین معضلاتی که امروزه سینما و 
از فیلم‌ها و نفروختن انهاست. 

این مشکل و معضل ريشه در اعماق دارد و از 
جهات گوناگون می‌توان به ان پرداخت. اما به هرحال 
باید گفت آنچه که مسلم است فیلم‌های ما از فروش 
خوبی برخوردار نیستند و در این برهه از زمان مردم 
کمتر ميل به سینما رفتن دارند.اگر بخواهیم این 
مساءله را با مثال و به شکل اماری توجیه کنیم. 
می‌توانیم بگوییم که پرفروش‌ترین فیلم‌های ما در 
طول سال با احتساپ قیمت هر بلیت به‌طور میانگین 
هزار تومان در بهترین وضعیت تنها قادر است 
چیزی حدود یک میلیون نفر را جذب سالن های 
سینما کند و این برای یک کشور هفتاد میلیونی که 
ادعای هنر و فرهنگ دارد چیزی شبیه به فاجعه است. 

ی ۳ ۱ 
سینماهای ما قادر نیستند حداقل یک پنجم مردم را 
به سالن‌های سینما یکشانند؟ 

در اين ميان پاسخ‌ها و نظرات مختلف ٤‏ 
گوناگونی وجود دارد. عده‌ای معتقدند که وضعیت 
اقتصادی مردم به شکلی است که قادر نیستند در 
سبد مخارج خود هزینه سینما رفتن را بکنجانند و 
این مشکل بیشتر از آنکه متوجه سینما و وضعیت 
آن باشد. مربوط به وضعیت اجتماعی و اقتصادی 
مردم اسست. , 

اما این حرف به اعتقاد من کاملا غلط و اشتناه 
نیز اگاه شوید. با یک حساب سرانگشتی می توان 
دریافت که هزینه رفتن به سینما برای دو نفر با 
احتساب قیمت بلیت و حمل و نقل به‌طور میانگین 
در شهری مانند تهرآن. چیزی حدود سه تا چهار هزار 
هزینه رفتن دو نفر به کافی شاپ و رستوران که 
حداقل بە‌طور متوسط چیزی حدود شش تا هشت 
هزار تومان است. یعنی چیزی بیش از دو برابر مبلغ 
رفتن به سینماو اگر هر دو این وضعیت رایعنی سینما 
و کافی‌شاپ رفتن را با نظریه وضعیت اجتماعی و 
e‏ مردم بسنجيم با 

کافی‌شاپهای ما که امروزه به یکی از پرطرفداران 
محل‌های تفریح بسیاری از جوانان تبدیل شده و حتی 
در مواردی جای سینماراهم گرفته‌اند. نه‌تنها از عدم 
استقبال رنج نمی برند. > بلکه یکی از پرسودترین 
رستوران و یا کافی‌شاپی را دیده‌اید که فقط برای 
می‌شود که نظریه وضعیت بدمعیشتی مردم برای 


| ۵۲ آنرفتن به سینما کاربردی تدارد. و اینکه پس چرامردم 


شماره ۳۱۶۶ 


و جوا ا ماک ان شش کات غاا اننال 
می‌کنند و از سینماها استقبال نمی‌کنند را در انتهای 
این مقاله متذکر خواهم شد. 
کمبود قیلم خوب 

امادسته دیگری از صاحب نظران و عمدتاصاحب 
سالن های سینما هم معتقدند که علت این عدم 
استقبال چیزی نیست جز فقدان فیلم خوب و پایین 
و ا ی فا 

که البته به نظر من با کمال شرمندگی باید عرض 
کنم که این نظریه هم کاملا غلط و اشتباه است و 
صدالبته اینکه بنده منکر فقدان فیلم خوب و پایین 
بودن سطح کیفی فیلم ها نیستم. اما معتقدم این 
له عامل عام جاب مخاطت: به نسشاها 
نمی‌باشد. و برای اثبات کفته‌هایم بايد به این نکته 
اشاره کنم که همين فیلم های به اصطلاح ند و 
بی کیفیت مدتی پس از اکران راهی شبکه‌های 
ویدیویی کشور می‌شوند و از طریق ویدئوکلوپها به 
مردم عرضه می شوند. خب حالا فقط کافی است 
سری به این ویدئوکلوپها بزنید و از ميزان استقبال 
مردم اگاه شوید. 

اما به راستی مشکل از کحاست؟ جه 

شخصی و یا اشخاصی در این مسأله 

مقصرند؟ چرا فیلم‌ها و سینماهای ما 

فادر نیستند حداقل یک پنجم مردم را 

به سالن‌های سینما یکشانند؟ 


به جرأت می‌توان گفت که اکثر همین فیلم‌های 
سطح پایین (به گفته آقایان) در روزهای پنج شنبه 
جمعه و ایام تعطیل برای یک لحظه در قفسه 
ویدئوکلوپها نمی‌مانند و هنوز مشتری فیلم را پس 
نیاورده است. مشتری بعدی ان راروی هوا می‌زند! 
و به نقل قول یکی از مدیران این کلوپها وضعیت و 
استقبال مردم از شبکه‌های ویدیویی حیرت انگیز و 
چشمگیر شده است و جالب اینجاست که مردم 
اف تفای را ف ۲ ری 

پس این نظریه یعنی عدم استقبال مردم از 
سینماها به علت پایین بودن سطح کیفی فیلم‌ها است. 
خودبه خود رد می شود. زیرا فیلم هایی که در 
ویدئوکلوپها وجود دارند همانهایی هستند که چند 
ماه قبل در سینماهای کشور به نمایش درآمده‌اند. 
E‏ در آنجا از فلمه ستقبال 
می کرای در ماھ ا ام ال کی کد 


ات ڪڪ 

کته ا ای ا برا تقو وانه 
که وجود تلویزیون و ماهواره و اینترنت و همچنین 
در دسترس بودن وسایل پیشرفته ای مانند ویدئو. 
سی.دی و دی.وی.دی باعث شده است که مردم در 
کشور ما کمتر از سینما استقبال کنند. 

البته این گفته تا حدی درست است. اما به عنوان 
یک دلیل و برهان کافی نمی‌توان آن را پذیرفت. چرا 
که مسلم است وجود ماهواره و اینترنت و در 
دسترس بودن فیلم های روز جهان سطح توقع 


اب راا می راگیس تن نع 
بسیار گسترده‌تر در کشورهایی مانند امریکا وجود 
ندارد؟ پس با توجه به این نظریه سینماها بايد در 
آمریکا کاملاً تعطیل باشند. اما می‌دانیم که چنین 
نیست و نه‌تنها سینماها در این کشورها تعطیل 
نیستند. بلکه یکی از پردرآمدترین صنعت‌ها و 
تجارتها محسوب می شوند. 

پس می‌بینید که این نظریه هم منطق قوی ندارد 
و نمی‌توان به عنوان نسخه‌ ای جهت علت عدم 
استقبال مخاطب از فیلم‌ها در کشور تجویز کرد. و 
تن کین این گت را هم دات فرآموتی کنیع که ابرآت 
جماعت را هر کاری که کنیم درنهایت دوست دارد 
فیلم ایرانی ببیند ولاغیر, و متأسفانه این نکته‌ای است 
که رم سای ما ان اس فده درست 
کت 

ابه ری ما کس ات 

در پاسخ به این پرسش‌ها باید گفت که اشکال 
اصلی چیزی نیست جز عدم وجود سالن‌های خوب 
در کشور. بله اگر می‌بینید که مردم از کافی‌شاپها 
بیشتر از سینماها استقبال می‌کنند به علت ان است 
که در آنجا با محیطی تمیز و دلباز روبرو می‌شوند و 
کارکنان ان گافی شاب هم درتهایت ادب و احقرام با 
مردم برخورد می‌کنند. اماسینما چه؟ غیر از این است 
که بعضی از (باز هم می‌گویم بعضی از) کارکنان 
سینماها با مردم دعوا دارند؟ غير از این است که 
سالن‌های فرسوده و دودگرفته ما امکان خوبی برای 
گذراندن اوقات فراغت نیستند؟ 

و نکته دیگر اینکه اگر می‌بینید فیلم‌ها در سینماها 
مورد استقبال قرار نمی‌گیرند ولی ویدئوکلوپها به 
خوبی کرایه و به فروش می‌رسند. علت ان چیزی 
تیست جز اینکه مخاطب ایرانی دوست دارد که فیلم 
ایرانی ببینند. اما نه در هر جایی و نه در هر بیغوله ای 
به نام سالن سینماهای ما. 

و اقضدت این انست. که ور أبن بيست و بل سا 
ا سان متا اوه باه خر از انا 
هم از بین رفته و به خرابه‌هایی تبدیل شده‌اند. بافت 
را اب سا های ها دزیر ه ده خر الست و 
در این سه. چهار دهه هیچ کاری برای اصلاح بافت 
جغرافیایی سالن‌های سینما نکرده‌اند و به همین دلیل 
امروزه شاهد هستیم که در شهری مثل تهران نه در 
شرق و نه در غرب حتی یک سالن سینما وجود ندارد. 
اما در میدانی مثل انقلاب بیش از دوازده سالن سینما 
وجود دارد. البته بگذریم از اینکه در شهرستانهای ما 
چنین امکاناتی هم گاه به سختی یافت می‌شود. 

به راستی این خرابه‌هایی که نام ان را سالن 
سینما گذاشته اند هیچ رغبتی در مخاطب برای رفتن 
ae‏ را تانق ماه 
سینما فقط باید بر دوش فیلم باشد؟ مگر خود سالن 
سینما نقش ندارد؟ 

به هر روی اگر دنبال رونق سینما هستیم و 
نمی خواهیم که این هنر و صنعت به ورطه 
ورشکستکی افتد. بايد هرچه سریعتر به دنبال ترمیم 
و ساخت سالن‌های سینما باشیم. 





باه خلمم‌ترید ری رصند لی رداغ ی اف( .سم 














#خانم امیرابراهیمی به عنوان سوال اول بکویید. 
تنفس در فضای هنری آن زمان چگونه بود؟ 

٭ خوب ان زمان خیلی فرق داشت. خانواده‌های 
اصیل به فرزند انشان اجازه حضور در عرصه بازیگری 
ETE OT‏ 
می دانستند و می‌گفتند. محیط فیلم ها کثیف است. 
هرچند که درحال حاضر هم محیط و پشت صحنه 
برخی فیلم‌ها متاءسفانه ممکن است این‌گونه باشد! و 
درنهایت بستکی به خود ادم دارد. 

#«حسن کچل» که اولین فیلم موزیکال ایران 
وداک اشتاه ی علاقه شماارآین را ت الان ره 
فیلم هایی با فضای طنز بوده است؟ 

# #خوب بله. چون اینقدر در زندگی مشکلات 
هست که باید روحیه طنز هميشه همراهمان باشد. 
حسن کچل هم از این فضا خارج نبود. فیلمی که به 
نظر من کسی نتوانسته جایگزینی برای آن داشته 
باشد. ولی با توجه به ارزش پول ان زمان. حسن 
کچل در سال ۰۳۸ ٩‏ میلیون تومان فروش داشت. 
یادم هست رفته بودم شیراز. انقدر شلوغ بود که 
مردم روی سروکله هم نشسته بودند. 

#برای ورود دوباره به عرصه هنری دچار مشکل 

# #نه خودم به دنبال مجوز نرفتم. خودشان 
مجوز دادند و دوستان پیگیری کردند. 

#از زمانه خانم بکویید. برای رسیدن به نقش 
چقدر با کارگردان به تعامل رسیدید؟ 

# # روزی که من برای صحبت رفتم. هنوز 
سناریو اماده نبود و فقط دو قسمت ان اماده بود و 
کارگردان فقط خطمشی از کار گفتند و من خوشم آمد. 

#انکار خواهان نقشهای منفی هم هستید؟ 

* #نه نقشهای پلیسی را بیشتر دوست دارم. 
ات را 

#یعنی نویسنده‌های خوب نداریم. یا از کارگردانی 
کار راضی نیستید؟ 

# #کارگردان که خیلی زحمت کشید. اما اگر جای 
ایشان بودم. اول متنها را آماده می‌کردم و بعد کار را 
کلید می‌زدم. اما در مورد نوشته‌ها من فکر می‌کنم 
ی رت 
برای نوشتن فیلمنامه‌ها به دنبال تحقیق و پژوهش 
نمی‌رویم. اصلاً ایرانی جماعت بیشتر اوقات تنبلی 
را دوست دارد و هميشه می خواهد لقمه حاضر و 
آماده را قورت بدهد. 

#اين سومین همکاری شما با تلویزیون (بعد از 
بدون شرح. کوچه اقاقیا) است. به نظر شما کار کردن 
با کارگردانان زن چطور است؟ 

*# #خیلی راضی‌ام. اما در «بدون شرح» که نقش 


وقتی از پله‌های دفتر مجله بالا آمد. به استقبالش رفتم. سرحال و قبراق با روی باز با 
من صحبت کرد. همانطور که با مستاجرانش برخورد می کرد! 2 
آن زندگی می کند, اما جالب است بدانید زمانه خانم در زندگی واقعی اش مدير ساختمان محل 
مسکونی اش است و می‌گوید: برای مستاجرها بهترین فرصت است که کسی مثل زمانه 
خانم مدير آپارتمانشان باشد تا بتوانند به راحتی صاحب خانه شوند. او قول داده که اگر 
چنین دارایی داشته باشد. حتماً به شبوه زمانه خانم آن را دراختیار جوانان قرار دهد. 
«کتایون امیرابرراهیمی» را با نقش چهل کیس در فیلم سینمایی حسن کچل می شناسید. 
شروع بازی دوباره اش از طنز بدون شرح بود که بعد به کوچه اقاقیا کشیده شد و اکنون 
نیز در طنزی متفاوت تر به کارگردانی پریسا بخت آور بازی می کند. 
این گفتگو. حاصل گپی دو ساعته با زمانه خانم در دفتر مجله است که با هم می‌خوانیم. 


هیچ کس دیگر. 
#خوب. پس دلیلش چیست؟ 
روح نباید پررنگ باشد که این طور شد! 
#یعنی انقدر حرف اقای نوذری تأثیر داشته؟ 
# #بله. تأثیر داشته... 
#اگر به گوش آقای نوذری برسد چی؟ 
# آنوقت شما را روی «صندلی داغ» می‌نشاند و از 
شما اعتراف می‌گیرد؟ 
۱ # #اگر به صندلی داغ دعوتم هم بکنند. نمی‌روم. 
ادم وقتی بعد از این همه سال وارد عرصه بازیگری 
می‌شود. دلش می‌خواهد رل مقابلش به او روحیه بدهد... 
#از زمانه خانم دور نشویم. من فکر می‌کنم این 
کار جذابیت دو کار قبل کارگردان بعنی (یادداشتهای 
* * اتفاقا خیلی استقبال شده من شنیدم که 


۳ تا‎ 
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طبقه هم به ما احاره بده ` 
اا 

آن‌سوی آبها می‌گویند در ماهواره فقط دوشنبه‌ها 
من یک مستأجرم را می‌بینيم. 

#فکر می‌کنید این ارتباط به چه دلیل است؟ 

* # خوب بازیها همه خوب و دلنشین است و 
مردم هم از بازی خوب خوششان می‌آید. 

#از سینما بکویید؟ 

# #فعلا یک کار بیشتر نداشتم به نام «بازنده». 

# خودتان هم در ملک استیجاری زندگی 
می کنید؟ 

*# #نه» من مالک یک واحد 
آپارتمان هستم. 

# ساختمان چند واحده 
است؟ 

۴٭ واحد است. 

#اگر یک ساختمان داشته 
باشید به شیوه زمانه خانم اجاره 
می‌دهید؟ 

#آره. اگر پول زياد داشته 
باشم. می‌گفتم کرایه بدهند و بعد 
خانه مال خودشان شود. 


۱ ٭ حالا«مدیر,یک. ساختمان بودن بهتر است با 
مالک یک ساختمان بودن؟ 

* # اصلا مال زیاد مايه دردسر است. پول به 
۱ 
وگرنه زیادش ادم را دیوانه می‌کند. 

#زمانه خانم ملک استیجاری هم ندارد؟ 

#نه ندارم. اول انقلاب پنج خانه داشتم که به 
مرور همه را فروختم تا زندگی‌ام بگذرد. 

#زمانه خانم شمارا به یاد چه کسی می‌اندازد؟ 

# #رمانه خانم در کل مثل خودم است. و تنها 
چند تفاوت جزیی دارد. 

#ومن یک مستأآجرم. چه خاطره‌ای را برای شما 
زنده می کند؟ 

را 
کردم هر کس به من می‌رسد. می‌گوید یک طبقه هم 
به ما اجاره بده. چند روز پیش راننده آژانس به من 
کی ی 

*#حالا واقعاً چه توصیه‌ای به مالکین می‌کنید؟ 

اور کنید آنقدر تاراحت می شوم که می‌ستم 
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کند. 

#راستی نگفتید در طنز کار چه کسانی را قبول 
دارید؟ 

کر اقا ار مها ار 
کسی را قبول ندارم. 

#چه نوع طنزی را دوست دارید؟ 

# #طنزی که ادم رابه خنده وادارد. 

#وقتی من یک مستأجرم را می‌بینید. چقدر 

*# #خوب بعضی جاها خنده‌دار است. ولی طنز 
خانم بخت آور. زندگی است و در عین زندگی حوادث 
نیز نشان داده می‌شود. 

#تا حالا مستأآجر نبودید؟ 

۴ ۴ نه. 

#اگر یک مستأجر بودید. چه کار می‌کردید؟ 

# #سعی می‌کردم حرفهای زمانه خانم را گوش 
کنم. 

#یکی از قشنگ‌توین دیالوگهای زمانه غانم را 

# #زمانه خانم در عین اينکه می خواهد مسعود 
را آدم کند. دلش برای او می‌سوزد و کمکش می کند. 

#با اینکه دیالوگ زمانه خانم را نگفتید. بگویید 
چه پیغامی برای خوانندگان مجله ما دارید؟ 

# # امیدوارم سلامت و خوب باشند. زندگی 
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آتش در بخاری دیواری 
می سسوخت. اما درب 
شیشه‌ای تالار رو به باغ باز 
اک رنه وی 
منظره باغ» چمن سرسبز و 
زاهبارنکی که از و چفن 
به سوی باغ کلهای رز 
می رفت. دید ۵ می شد. خانم 
«گوندولین» رو به همسر خود کرد و پرسید: 

۔بهتر نیست من هم در بحث مهمی که با او داری, 
حضور داشته باشم؟ 

لرد «موردوک» در جواب سری تکان داد و گفت: 

.نه! این بحث ارتباطی به تو ندارد و لزومی ندارد 
که تو در انجا باشی. 

خانم «گوندولین» نگاه عمیقی به شوهر خود کرد 
و پرسید: ۱ 
شدیم و حالا تو ناچاری باغ و قصر را بفروشی؟! 

نه نمی خواهم این کار را یکنم. اما شاید مجبور 
شوم. من با یک طلبکار سمج و خشن روبرو هستم 
2 

چه کمکی؟ چه کار می‌توانم برای تو بکنم. 

.یک کمک خیلی ساده! تو قبل از اینکه او بیاید به 
طرف بوته‌های گل رز برو و یک دسته گل بزرگ 
بچین و درست نیم ساعت بعد از ورود او» دسته کل 
را بگیر و از راه سنگ‌چین که در وسط چمن وجود 
دارد به طرف سالن بیا... 

.همین؟ بسیار خب این کار را خواهم کرد. راستی 
بگو ببینم این اقای «همپر» که تو با او ملاقات داری 
چطور ادمی است؟ 
ندارد و به شدت بیمار است. و دو بار دچار سکته 
از هیچ کاری برای به دست اوردن ان کوتاهی 
نمی‌کند. او انگار عقده شیطانی دارد که انسانهای 
ورشکسته را نابود کند و هستی خانواده‌ها را به‌باد 
دهد. وقتی چنین کاری را کرد. ان وقت احساس 

در همین موقع در اتاق باز شد. پیشخدمت به 
درون امد و کارت ویزیتی راکه در یک سینی نقره‌ای 
گذ اشته بود. با احترام جلوی لرد اورد. 

او نگاهی به کارت کرد و بعد به همسر خود گفت: 

«هانری همپر» وارد شد e‏ 
که او بیمار است اما هرکز چهره او را اینطور شکسته 
تصور نمی کرد. چهره او کاملا زرد و پریده رنگ و 
چشمهایش گود افتاده بود. «همپر» بدون آنکه منتظر 
تعارف میزبان شود روی یک مبل راحتی افتاد. 

لرد «موردوک» به او گفت: 

- دستور بدهم برایتان چای بیاورند. 
اینجا آمدم تا ترتیب پایان کار را بدهم. 
روا روم و نوی و 3 ۰ 
دست نمی دادید. خوب گوش کن اقاء من غیر از طلبی 
که دارم» قبض‌هایی از شما دارم که یک جا از دیگران 
خریده‌ام و با خود اورده‌ام. این قبض‌ها رویهم رفته 
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بعد هم دست در کیف خود کرد و مقدار زیادی 
اوراق و اسناد بیرون آورد و روی میز مقابلش گذ اشت 


و گفت: 

۔ شما معاملاتی انجام دادید که هیچ آدم عاقلی 
این کار را نمی‌کند. 

لرد موردوک ساکت ماند. سکوت کاملی در سالن 
مجلل برقرار شد. صدایی جز صدای سوختن قطعات 
هیزم در بخاری دیواری به گوش نمی‌رسید. 

بعد از مدتی سکوت دوباره «همپر» شروع به 
صحبت کرد و گفت: 

اگر این قصر را حراج کنید هیچ چیزی نصیب 


انقدر نخواهد بود که حتی شما بتوانید قیض های 
مالیاتی خود را بدهید. اما من آدم بلندنظری هستم. 
این قصر را برمی‌دارم و در مقابل آن از طلب خودم 
می‌گذرم. تمام قرضهای شمارا هم می‌دهم. بعلاوه 
ده هزار پوند هم پول نقد می‌دهم. 

بعد هم دست در کیف خود کرد و یک بسته 
اسکناس صد پوندی بیرون آورد و روی میز گذاشت 

لرد «موردوک» به ارامی جواب داد: 

و فسوی ماع آظراف ان او 
پوند ارزش دارد. 

.بله! اما خیال می‌کنید که جمع طلب من و این 
قرضها چقدر است؟ من حتی تمامی جواهرات 
خانوادگی شمارا در حراج خریدم. من تمام این 
جواهرات رابه یک چهارم و یک پنجم قیمت واقعی ان 
خریدم. زیرا شما انقدر عاقل نبودید که اثائیه خود را 
در حراج نفروشید. لازم نیست برای من بگویید که 
انا کن ها را ان وو ان اراس 
برای پسرتان که بیمار بود. آنقدر پول خرج کردید که 
حتی پزشکان هم متعجب شده بودند. او رابه امریکا 
بردید. در صورتی که می دانستید این کار هم فایده‌ای 
ندارد و به زودی خواهد مرد! و حالا به وضعی 
رسیده اید که حتی پولی بابت پرداخت بدهی‌های 
خود ندارید. به هرحال من پيشنهادم را گفتم. اگر با 
ان موافق هستید سند فروش قصر را امضا کنید. 
منهم صد پوند دیگر روی این ده هزار پوند می‌گذ ارم! 

«یعنی شما می خواهید این قصر تاریخی و باغ ان 
رادر مقابل ده هزار پوند نقد و مقداری قبض سوخت 
فده کرت د رکال که ارز کل ااا ۵۰ هزار 
پوند بیشتر نیست؟ 

شما مثل اینکه تازه متوجه شدید که من مرد 
معامله‌گری هستم. البته می‌دانم قیمت اشیاء عتیقه ای 
که در این قصر وجود دارد. خیلی بیش از اینهاست 
ام... اما اگر شما گرفتار حرام شوید. همین پول هم 
دستتان را نخواهد گرفت. 

مگر شما می خواهید اشیاء داخل قصر راهم 
بردارید؟! 


ام | 

لرد «موردوک» نگاهی به ساعت خود کرد و گفت: 

.بسیار خب. پس کمی وقت به من بدهید تا تصمیم 
خود را بگیرم. 

این فکر را باید قلا می‌کردید. اما به هرحال من به 
شما مهلت می‌دهم که ده دقیقه‌ای فکر کنید. بعد هم اگر 
موافق بودید. اسناد را امضا می‌کنید و منهم قبض‌ها را 
می‌سوزانم و همه چیز تمام می‌شود. و اگر موافقت 
نکردید من قبض‌ها را به اجرا می‌گذارم و آن وقت هم 
قصر شما را حراج می‌کنند و هم روزنامه‌ها خواهند 
نوشت و آبروی چندین ساله شما می‌رود. در این ده 
دقیقه من نگاهی به اشیاء این دور و بر می‌اندازم. 

بعد بلافاصله به سمت تایلویی که در گوشه 
ما ی و 
بود. با موهایی طلایی که یک دسته گل رز در دست 
داشت و از راه باریک سنگ‌چین شده وسط چمن‌ها 
حرکت می‌کرد. درحالی که لبخندی هم بر لب داشت 
او با دیدن تابلو رو به لرد کرد و پرسید: 

این تابلو ارزش زیادی دارد؟ 

لرد جواب داد: 

- در مورد ارزش آن چیزی نمی‌توانم بگویم. اما 
نقاشی که این تابلو را کشیده است. درست در همان 
روزی که تابلو راتمام کرد مرد. حتی زمانی که داشت 
ان الور ا ہے ی که کےا جرا باس 
ا وا ل ۷۳ 

او به من گفت که مرگ را به چشم خود دیده 
است و مرگ به او گفته انقدر به تو فرصت می دهم 
که قیافه مرا که دیده‌ای نقاشی کنی بعد هم خواهی 
مرد. زیرا نقاش می‌گفت هر کس مرگ را ببیند. فورا 
می‌میرد! 

معلوم می‌شود شما ادم خرافاتی هستید؟ 

.نه! حتی پسر من روز آخر زندگی اش به من گفت: 
ورگا کی انش وی که کیان را ار آو کشنهه انم 1 
وسط باغ و از روی چمن‌ها دارد به طرف قصر 
می‌آید.» من هم به اطراف نگاه کردم و کسی راندیدم. 
و دات اتا کین ی کر مرد 
بود! زیرا چهره مرگ یعنی همان زنی را که در تابلو 
می‌بینید را دیده بود. 

«همپر» خندید و گفت: 

در همه عمر حرفی از این مسخره‌تر و عجیب تر 
نشنیده اه! 

در همین موقع ناگهان نگاه او به داخل باغ افتاد. 
یک مرتبه بدنش لرزید. به‌طوری که نتوانست دیگر 
سر پای بایستد و روی مبل راحتی افتاد. چشمانش از 
وحشت باز شده بود و خیره خیره به سنگ چین وسط 
چمن نگاه می‌کرد. در آنجا خانم «کوندولین» درحالی 
که لبخندی بر لب و دسته گلی را که چیده بود. در 
دست داشت به طرف در سالن می‌آمد. نسیم ملایمی 
که می‌وزید موهای طلایی او را آشفته می کرد و 





قیافه اش درست شبیه تابلویی بود که به دیوار اتاق 
نصب شده بود. 

«همپر» با ترس و لکنت زبان گفت: 

آنجا را ییینید! آنجا را... 

مرد با تعجب «همپر» را نگاه کرد و گفت: 

کجا را؟ چه شده؟ 

آنجا در راه وسط چمن! چه کسی دارد حرکت 
می کند؟ ِ 
لرد گفت: اما من کسی را انجا نمی‌بینم! 

«درست نگاه کنید همان زنی که تصویر او را در تابلو 
نقاشی کرده‌اند. او همان مرگ است که نقاش می‌گفت. 

فی کیو می یں یی کی 8 
سر و صورتش دویده بود و بریده بریده می‌گفت: 

«آن زن. آن زنی که ان نقاش لعنتی گفته بود. او... 
او گفته بود هر کس چهره این زن یعنی مرگ را ببیند 
باید فورا بمیرد. و حالا من دارم این را خوب می‌بینم 
افا ھا آی وا تم نو یس بعتی کارمن ماه است؟ 

«همپر» این را گفت و نفس عمیقی کشید و افتاد ... 

لرد «موردوک» نفس عمیقی کشید و با عجله 
قبض‌های روی میز را برداشت و در آتش بخاری 
اند اخت. سپس جعبه جواهرات خانوادگی خود را از 
کیف «همپر» برداشت و داخل کشوی میز گذاشت. 

در همین موقع خانم «گوندولین» با دسته کل 
وارد تالار شد و با دیدن «همپر» در جای خود خشک 
شد. «موردوک» با دیدن او گفت: 

احتمالاً او مرده. باید پزشک خبر کنیم تا کارهای 
معمول را انجام دشد. 

تو... تو با او به توافق رسیدی. 

راکوت مق نا ی 
نرسیدیم. ولی بعد همه چیز حل شد. او آدم حساس و 
خوبی بود. وقتی من ماجرای پسرمان را برایش گفتم 
انقدر ناراحت شد که حالش بهم خورد و سکته کرد 
و مرد. حالا دیگر ما برای قصر و باغ هم هیچ نگرانی 
نخواهیم داشت. 

در این موقع صدایی برخاست که می گفت: 

ولی اشتباه می‌کنید. چون شما حالا باید خیلی 
نگران باشید. 

این صدای مردی بود که در فرعی تالار را باز 
کرد و وارد آن شد و به لرد و همسرش که با حيرت او 
را نگاه می‌کردند گفت: 

.من از طرف شرکت بیمه مراقب آقای «همپر» 
بودم. زیرا او خود را به مبلغ دو میلیون پوند بیمه 
عمر کرده بود که پول زیادی است و شرکت بایستی 
مراقب حفظ جان او باشد و تا اینجاهم من اور تعقیب 
کردم و بدون آنکه کسی متوجه شود از پنجره خود 
را به اتاق کناری رساندم و به حرفهای شما کوش 
دادم و شنیدم که با داستان جعلی خود و نشان دادن 
خانم «کوندولین» چگونه باعث سکته کردن «همپر» 
شدید! حالا من با اجازه شما به پلیس تلفن می‌کنم! 

۳ 


پاسخهای باهوش خود کلنجار بروید 
بقبه از صفحه ۴٩‏ 
کدام قفل. کدام کلید؟ 
(3) و ۵-(0) و ۸-(6) و ۶-(0) و ۳-(8) و ۷-) و ۴ 
آیا می دانید؟ 


١‏ پشت کا ۲ عضو دارد که از سوی 
۴ اولین کسی بود که عمل پیوند قلب» روی او انجام 
گرفت و قلب شخص دیگری در سینه او کار گذ اشته 
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مادرش هم گفت وقتی این رسوایی به‌بار آمد و 
ماجرارابه ان نامرد گفتند او گردن نگرفت و بچه را 
قبول نکرد! آقا! به امام رضا اینها را من اینجا شتیدم. 
زن و بچه‌ام همه چیز را از من پنهان می‌کردند. درحالی 
که اگر به من می‌گفتند مساله به اینجا نمی کشید. من 
می‌رفتم و مرد و مردانه می‌گفتم این بچه‌ات است 
حالا اگر مردی بیا زنت را عقد کن و برو! وقتی 
پیشامدی اتفاق می‌افتد که نباید وضع را بدتر کرد. 
اما آنها با ندانم کاری‌شان کار را به اینجا کشاندند 
که همه عالم و آدم فهمیدند و آبروی چندین ساله مرا 
هم بردند! کاری که روزنامه‌ها کردند هم کمتر از اینها 
نبود. انهمه جنجال بی‌جهت! باعث شد قاضی برای 
من قرار بازداشت سه میلیونی صادر کند. درحالی 
که خود کف آکر روز تایه ها این کار رکه 
بودند. او چنین قراری برایم صادر نمی‌کرد. 

این درحالی است که الان متهم پرونده (همان 
خیانتکار) ازاد است! من او را دو بار دیدم. یک بار در 
پاسگاه که گفت: «چون دو بار به خواستگاری دخترت 
آمدم مادرش گفت پدرش اجازه نمی دهد با 
ورامینی‌ها وصلت کنیم! این بلا را بر سر دخترت 
اوردم تا مجبور شوید او را به من بدهید!» که البته 
این مسأله را همسرم هم تأیید کرد. اما آنها اصلاً به 
من نگفته بودند دخترم چنین خواستگاری دارد! یک 


بقیه از صفحه ۲۹ 


بار هم اینجا او را دیدم. او با دیدن من نیشخندی زد 
که تا مغز استخوانم را سوزاند و اگر بچه‌های اینجا 
جلویم را نگرفته بودند. اقا! به خدا او را می‌کشتم! 
لبخند او بدجوری اتشم زد! 

الان هفت ماه است اینجا هستم. نمی‌دانم دادگاه 
در مورد من چه تصمیمی می گیرد. اما اگر این 
خیانتکار دخترم را عقد کرد که هیچ! اگر نه به خدا 
خودم را می‌کشم. من توان رسوا زندگی کردن را 
ندارم. الان همه دیگر می‌دانند که چه اتفاقی برای 
خان اند ما اوه ام از ختحال روز تام هاا ان اد 
دستگیری زن و بچه‌ام که از روی پلاک دور دست 
نوزاد که در بیمارستان بسته بودند. به‌راحتی انها را 
پیدا کردند. درحالی که من اگر قصد داشتم بچه را 
زنده به‌گور کنم. اینقدر می‌فهمیدم که آن را باز کنم! 
من پلاک را باز نکردم تا مدرک چرم از بین نرود! 
حتی روزی که مأمورها آمدند دنبالم گفتم: «خودم 
می دانم برای چه امده‌اید. اجازه بدهید من همسرم - 
همسر دوم -را ببرم و بعد خودم می‌آیم!» اما آنها هر 
دو مارا بردند. درحالی که من نمی خواستم او چیزی 
از این ماجرابد اند! حالا هم نمی دانم قاضی چه حکمی 
شد. ۵ دکتر «کریستیان بارنارد» پزشک جراح اهل 
آفریقای جنوبی که در سال ۱۹۶۷ میلادی, برای 
نخستین بار عمل پیوند قلب انجام داد. 

مزه برانی با (۱۴) اختلاف! 


برایم درنظر گرفته فعلاً متهم من رفته و من و دخترم 
اینجا هستیم. درحالی که دو همسرم بیرون هستند. 

دخترم می‌گوید باید جواب آزمایش ژنتیک بیاید! 
اما او به دخترم گفته من هم پول دارم و هم پارتی 
ژن بچه را عوض می‌کنم و چهل نفر مثل تو و پدرت 
راهم زندان می‌اندازم! دخترم اینها را که به شما 
نگفت. او هیچ وقت حرفهایش را نمی‌گوید. هنوز هم 
حرفش را می خورد. شاید به تنها کسی که فکر 
تم که من هیک من کربال رفت ام آمسال 
می‌خواستم به زیارت حج بروم. چهار پسر صغیر را 
زن دادم. در فامیل برای خودم کسی بودم اما این 
عاقبتم شد. الان از غصه زن و بچه‌هایم که بیرون 
هستند شبها خوابم نمی‌برد. زن اولم با یک دختر ۸ 
ساله و زن دومم با یک پسر ٩‏ ماهه بدون خرجی 
مانده‌اند. درحالی که اگر تکلیف من معلوم نشود. 
شاید فردا آنها هم مثل دخترم شوند! وقتی زنی ندارد 
که بخورد چه می کند؟! به خدا خسته شدم. از 
بی ابرویی, از بلاتکلیفی. خدایا خودت به دادم برس! 


۲ در پرانتز: 


(پیرمرد درمیان بغض و گریه. به نکات مهمی اشاره 
کرد. اما آنچه قبل از همه باید به آن اشاره شود. تناقض 




































میان صحبت‌های این پدر و دختر بود که ما رابررآن داشت 
نک ار ی انی خانم را اه دعوت ۳ 
البته او برای بار دوم هیچ حرف تازه‌ای برای گفتن 
اشاره کرده بود. از حمله قبولی‌اش در دانشگاه و 
رانا ایا و اد 

اما ای ماس ترا د 
دانست. بلکه پدر و مادر او هم در حقش کوتاهی کردند. 
پدرش می‌گوید که به خاطر بی‌نظمی دخترش او را از 
رفتن به مدرسه و ادامه تحصیل بازداشت. درحالی که 
اگر او مسوولیت بردن و اوردن او را قبول می‌کرد و یا 
مادرش که خوشبختانه در شرایط بهتری از قبل بود. 
این مسوولیت را می‌پذیرفت. شاید این مشکل هرگز 
به‌ وجود نمی آمد. اصولا محدود کردن ازادی‌های یک 
فرد یا محروم کردن او از حقوقی که حق مسلم اوست. 
طبعابا یک عکس العمل تند پاسخ داده می‌شود. دومین 
اشتباه این پدر آن بود که حتی حق کار کردن را هم از 
دخترش گرفت درحالی که می‌توانست با کنترل دقیق 
او مانع فعالیت اجتماعی دخترش نشود. البته در این 
میان ازدواج دوم و مشغله‌های بعد از آن از جمله تأمین 
معاش دو خانواده و تقسیم وقت بین آنها نیز بی تاثیر 
نبوده. اگر این پدر محترم به جای ازدواج دوباره . که 
البته علت و انگیزه ان رابرایمان نگفت .وقت بیشتری 
رابه دختر نوجوانش که سرشار از انرژی بود. اختصاص 
می‌داد. شاید شرابط او الان به گونه دیگر بود. او حتی در 
برخورد با مساله نوزاد هم بدون مشورت کاری را کرد که 
سرانجامی جز این برایش, قابل تصور نبود. 

او اگر قصد شکابت از فرد خبانتکار را داشت بابد 
همان روز اقدام می‌کرد. نه انکه نوزادی رادر هوای سرد 
اواخر اسفند ماه چند روز در جنگل پنهان کند تا حقانبت 
خود را به آثبات برساند! درحالی که منزل او امن‌ترین 
جا برای یک نوزاد بود. 

به هرحال او ظلمی در حق یک نوزاد بی‌گناه روا 
داشته و اکنون هم به سختی تاوان ا 
فردا خدا چه خواهد! به هر حال امیدواريم مساله ختم 
به خیر شود و قبل از آنکه جنجال و غائله‌ای دوباره برپا 
ی ۰ GCG‏ 


شماره ۳۱۶۶ 
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ارس کاری را که داید انحاه 
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ساز و عشق سال ۱۳۶۰ است. او از ٩‏ سالگی 


نواختن ساز تنبک رادر حضور 
رای ی ۰ 
کے کا سپس به هنرستان 
موسیقی وارد می‌شود و 
سنتور و پرکاشن رافرامی‌گیرد. 
پس از ازاد شدن موسیقی پاپ 
در ایران در سال ۷۷ شروع به 
همکاری با گروه‌های مختلف 
موسیقی از جمله ارکستر علیرضا عصار می‌کند. 

همایون در رابطه با روند رشد موسیقی پاپ طی 
سالهای کل که می‌گوید: «پاپ موسیقی مردمی است که 
با هویت شنونده. خود را وفق و به زبان او تکلم می‌کند. 
موسیقی اول براساس نت و ساز و سپس براساس 
صدای یک خواننده بنا می‌شود و نوازنده نقش بسیار 
مهمی برای انتقال حس نهفته در یک ترانه به شنونده 
دارد. ما در ایران نوازنده‌های زیادی داریم. اما تعداد 
نوازنده‌های خویمان کم است. امروزه در موسیقی پاپ 
ایران» شنونده‌ها جایگاه خود را از دست داده‌اند و 
تولیدکنندگان. سلیقه مردم را بر اساس سلایق نه چندان 
استوار تهیه‌ کنندگان تعیین می‌کنند که این اشتیاه است 
و به بازار ضربه می‌زند. مثلاً آلبومهایی که در چند سال 
که 
بی‌محتوا ساخته می‌شوند و عدم فروش این آلبومها از 
E EEE E E E Ce‏ 
مهیا شود تا انجمنی با حمایت از تولید موسیقی صحیح 
و برخورد با آنهایی که به خاطر منافع شخصی خود راه 
را به بیراهه می کشند. هنرمندان را در جهت ساخت 
موسیقی خوب. هدایت کنند و مردم را به شنیدن 
ترانه‌های پرمحتوا و قابل تأمل عادت دهند که فقط 
این گونه می توان به دست یافتن آینده روشنی برای 
موسیقی پاپ تولید داخل امیدوار بود.» 

دو خبر کوتاه از موسیقی سنی 

عید الحسین مختایاد در حال حاضر دو آلبوم در 
دست تهیه دارد یکی از انها البومی 
را ای 
مهدی اخوان ثالث و شفیعی کد کنی 
که برداشتی نو از موسیقی ایرانی 
SS‏ 
چهارگاه است. آلبوم دوم هم اثری 
سا سات‌های ۰ ۱ ۷ 
اشعاری از معینی کرمانشاهی با 
نام سپید و سياه که توسط او 
باز‌خوانی شده است. 

سراج در اتن 

حسامالدین سراج» به همراهی گروه ارغنون در برنامه‌ای 

به نام «شب ایران» که با همراهی قهرمانان و هنرمندان 


| عم | ایرانی در یکی از آمفی بر 
قطعاتی از موسبقی ایرانی و سازهای شرقی را اجرا کرد. 








شماره ۳۱۶۶ 


نگاهی به فبلم خوابگاه دختر ان ساخته حسین لطیفی 





خوابگاه دختران چهارمین ساخته حسین 

فیلم. داستان دختری به نام رویا (باران 
کوتری) است که همراه با دوستش شیرین در 
دان کاءد شهر ی کوهستانی قبول می شو‌ند. در 
همسایگی خوایگاه انها خانه متروکه‌ای قرار دارد 
که طبق باورهای محلی در ان جن رفت و امد 
می‌کند. همین موضوع باعث ترس شیرین و تنی 
است که این موضوع را دستمایه قرار می‌دهد. اما 
می‌شود. زیرا خوایگاه دختران از بعد محتوایی. 
فرسنگها با انچه در سینمای امروز به ان فیلم 
ترسناک گفته می‌شود فاصله دارد. 

در ابتدا باید دید. موضوعی که قرار است گره 
خود کند. 

در ادبیات نوشتاری چهان بالغ بر چندین سده 
است که آثار فراوانی در مورد خانه‌های اشیاح. 
ارواح سرگردان» اجنه و پری و... نوشته شده است. 
اما باید بدانیم ذهن تماشاگر قرن بیست و یکمی با 
تفکرات انسان قرن نوزده زمین تا اسمان متفاوت 

اگر مارک تواین در هاکلبری فين و تام سایر 
خواننده را با چنین مسائلی روبرو می‌کند. می داند 
که انسان معاصر او نمی تواند دلایلی دال بر 
موهوم بودن خرافات برای خود متصور شود. ولی 
(ولی واقعی مثل جن و روح) نمی‌توانند در دنیای 
as‏ وا مس ای مرو نا 
موضوعاتی از این قبیل؛ تنها در آثار فانتزی و 
کیک یه ۱ ی ان با نوات 
ترساندن تماشاگر بهتر است از موضوعاتی دیگر 
استفاده کنند. 
دک تا یا یک ساعی اد 
TOT‏ خن نک کی 


است, یعنی تا زمان قتل سکینه خانم مخاطب هنون 
نمی‌داند که برای تماشای اثری کمدی آمده أاست یا 


جدی! 


ایراد بعدی فیلم گره افکنیهای بسیار ناپایدار و 
چند دقیقه ای است. به طور مثال پدران. با رفتن 
دخترانشان مخالفند. اما دو دقیقه بعد قضیه 
اتوماتیک وار حل می‌شود. زنی که اصلاً معلوم 
ی یس انا رش ا 
که خوایگاه, نذا ریم« ولی تفن طرقه الع خاد ای 
مخروبه پیدا و مشکل حل می‌شود یا مثلا در آخر 
فیلم موقعی که قاتل سر از مخفیگاهش در می آورد. 
پلیس در چند دقیقه وارد خانه متروکه می شود 
۳۳ 

ایراد اصلی فیلم اتفاقات غیر منطقی است که 
به تعداد کثیری در فیلم وجود دارد. سر گل این 
مق ها تکاس که سید که فان اسان 
قاتل روانی) از آمبولانس پلیس فرار می‌کند. یک 
راست به خانه رویا می‌رود و او را می‌دزدد... 
آقای لطیفی... مخاطبان فیلم شما را عقب 
افتاده‌های ذهنی و افراد گنگ تشکیل نمی دهند! آخر 
قاتل. نشانی خانه رویا را از کجا گیر می‌آورد؟ 
اگر برای این سوال. جواب قانع کننده‌ای پیدا 
نشود که نمی‌شود. کلیت بیست دقیقه پایانی فیلم 
زیر سوال می‌رود. 

کی ا کدی الت اا کات که اس 
فیلمش تبدیل به یکی از شاهکارهای سینمایی, ادبی 
جهان شود. ولی بايد حداقل اصول اولیه داستان 
تویسی که هر نو قلمی نیز از آن آکادانسی ر ارات 
کند. 

سینمای حرفه‌ای محمل این گونه اشتباهات 
کودکانه و آماتور مابانه نیست. اشکال بعدی 
سناریو. این که در شخصیت پردازی فیلم بسیار 
خست و کم فروشی به عمل امده است. ما جز 
شجاع بودن از شخصیت اصلی فیلم چه پیش 
زمینه ذهنی داریم؟ تقریبا هیچی! شیرین کیست؟ 
ری کاس مدا جار ها اتف 

فرهاد (مجید صالحی) کیست؟ برادر شیرین 
است و رویا را دوست دارد؟ در باره پدرو مادر 
طرفین هم چیز خاصی برای بیان کردن وجود 








دار 

قباد کیست؟ آیا قبلا دیوانه بوده یا بعداً دیوانه شده؟ 

آیا اقدامات جنون آمیز او ناگهان بروز می‌کند؟ چرا 
باید رویا را بدزدد؟ چرا باید پیر زن را بکشد؟ و مثالهایی 
از این قبیل. 

مورد دیگری که بد نیست ذکر شود. این است که ایا 
چهل سال پیش طرف است؟! بیایید یک موقعیت مجازی 
را ایجاد کنیم. فرض کنیم تماشاگر می‌بیند که رویا در 
این فیلم فینال نوشت؟ ۱ قباد دختر را می‌کشد و گیر 
ماموران پلیس می‌افتد یا نمی افتد. ۲ دختر نجات پیدا 
می‌کند و قباد کشته می‌شود. ۲ درست در لحظه‌ای که 
فاد میک افد یکی ر اکھد اکا ک انی اک 
عقرب از روی سقف روی سر قاتل می‌افتد و او را نیش 
می‌زند. ۴۔ درست در لحظه‌ای که قباد می خواهد» دختر را 
توسط قاتل زخمی می‌شود. با یک نیروی ماورالطبیعه 
می کند و می میرد. 

جز یکی از این گزینه‌ها بقیه موارد کاملا غیر واقعی 
ویژه و غير قابل تصور بیفتد. بنابراین تماشاگر جز اینکه 
چند عکس العمل انی نسبت به ماوقع انجام دهد. در ذهنش 
معمایی وجود ندارد. این یعنی یکبار مصرف بودن فیلم. 

در حقیقت فیلمی که تنها فقط به درد یکیار دیدن 


0 تپ 1 









«خوایگاه دختران»» فاز دوم 
«دختر ایرونی است»و در هد 


بخورد. از لحاظ هنری اثر مقبولی نیست. 

در مورد بازیکری فیلم نیز باید گفت باران کوثری 
پس از چهارمین تجربه اش در سینما (پس از زیر پوست 
شهر. رقص در غبار و برگ برنده) در این فیلم نشان داد. 
هنوز برای اينکه نقشهای کلیدی فیلم به وی واگذار شود. 
زود است. زیراسردی و خشکی خاصی در جنس بازی او 
دیده می شود که نشان می دهد» چندان نمی‌تواند مخاطب 


اما متلا ترانه علیدوستی رادر نظر بگیرید؛ در لحن و نگاه 
او نوعی معصومیت و سرحالی دیده می‌ شود. در راه 
رفتن او نوعی ار امش وجود دارد. اما در لحن باران 
کوثری» نوعی حس مرموز و در حرکتش نوعی شتاب 
و... دیده می‌ شود به همین خاطر است که بازیگر نقش 
پرحرف و نه چندان با هوش کلیشه شده. و در این نقش 
نیز چشمه‌هایی از فولاد (در زیر اسمان شهر) رابه نمایش 
می‌گذارد. 

ايراد اصلی بازی صالحی اینجاست که او نمی‌تواند 
یا نمی‌خواهد تیپهای جدیدی از خود به نمایش بگذارد. 

در پایان باید اضافه کنیم که خوایگاه دختران فاز 
دوم پروژه‌ای است که سال گذشته با دختر ایرونی کلید 
سوژه‌های بکرتر و اثاری خلاقانه‌تر برود. اینده هنری 
خوبی نخواهد داشت. 





۳ و بوا 


فاطمه کیخسروی از تهران 

خواننده گرامی مجله» سلام گرم ماراهم 
پذیرا باشید. از لطف و توجه شمابه «جهان هنر» 
سپاسگزاريم. اما پاسخ ستئوالهایتان: دکتر 
محمود عزیزی دکترای تئاتر از فرانسه است و 
رشتة تخصصی او در این زمینه تئاتر تعزیه 
است. 

او پس از سالها کار اجرایی تئاتر و به روی 
صحنه بردن چندین نمایش مدرن در ارتباط با 
تعزیه, به دلیل بی‌توجهی مسئولان به هنر تئاتر 
به ویژه تئاتر علمی و دراماتیک تعزیه. عمدتابه 
خاطر ارتزاق بازیکری می‌کند. دکتر عزیزی از 
هنرمندان مغتنم تئاتر است که قدرش را 
ندانسته و هنرش را به نازل‌ترین قیمت به یغما 
می برند! 


موّید باشید 


ابوالفضل صمدی رضایی از مشهد مقدس 
خواننده و همکار خوب مجله و جهان هنر. 
خوشحالیم که پس از وقفه ای یکساله مجددا به 
ان شاء]... از انها استفاده خواهیم کرد. 
سرافراز باشید 


مهدبه ملک مسعودی از ملایر 
مطالب شما هم چنان به جهان هنر می‌رسد. از 
همکاری خوبتان متشکریم و از نوشته‌های 
درحال تکامل شما به مرور استفاده خواهیم 
کر لا 


در پناه حق باشید 


زهرا سرلک از الیکودرز 
خواننده خوب و همیشکی مجله. جهان هنر 
از وجوه همکار شایسته‌ای مثل شمابه خود 
می‌بالد. امیدواریم همچنان به مطالعه و نگارش 
ار الا ی اس مان ار 
به دوش کمی تا قسمتی دير به دست مارسید. 
درست زمانی که درباره این سریال مطلبی را 
کر TT‏ 
می‌گذشت. اگر مطالب خود را زودتر و به هنگام 
ی ی E‏ 
خو‌اهند بود. 
پیروز باشید 
محسن ذوالفقاری از ساوه 
و 
رسید و ان را جهت اطلاع خانم لياش به ایشان 
دادیم در ارتباط با مطلب مذکور. چند نامه دیگر 
هم به دست مارسیده بود که ترجیح دادیم به 
جای درج در مجله, انها را به نویسنده مقاله 
بدهیم. از لطف شما به جهان هنر سپاسگزاريم. 
مر 
م.ر از بندر گز (استان گلستان) 
خواننده محترم. سلام متقایل مارا هم 


بپذیرید. نامه شما را دریافت کردیم و نظرات 
خویتان را به دات اند دار ان سریال «قب) 
منتقل کردیم. از توجه خوب شما به جهان هنر 
می مانیم. 
سرفراز باشید 
تبسم پورمحمد از تهران 
خواننده محترم و باذوق جهان هنر نامه 
شما رسید. نامه شما راهم جهت اطلاع به 
نویسنده آن مقاله دادیم. از لطف و عنایت شما 
متشکریم. همکاری خود را با ما ادامه دهید. 
موفق باشید 


مریم علوی از تبریز 
خواننده گرامی مجله. ترانه‌های شمارا از 
طریق همکارمان خانم شیرازی تحویل 
ترانه‌سازان کشور داده‌ایم تا در مورد انها نظر 
بای ار بارس را 
پیروز و سربلند باشید 


برزو فتحی از دهدشت ( کهکیلویه و بویر احمد) 
هذر. اشعار شماراهم به خانم شیرازی دادیم تا 
به دست هنرمند موردنظرتان برسانند. 

در پناه یزدان باشید 


فرزانه امیری از تهران 
هنرمند گرامی, نامه شما رسید. با سپاس از 
زا رباص رات کی 
در ضمن با ما در تماس باشید. 
پیروز باشید 


زهرا مرادی از تهران 

خو‌اننده خوب مجله. بادداشت شما به 
EE TT‏ سپری شدن 
زمان نسبتاً طولانی از اتمام سریالهای 
موردنظرتان. از مطالبتان نمی‌توانیم استفاده 
کنیم. لطفا مطالب بعدی خود را به موقع برای 
E‏ 

موّید باشید 

اکرم محمودی از کرج. ناصر کامروا از 
کاشان. نرگس مرتضوی از بابلسر. نادیا مرادی 
از اصفهان. اصغر بختیاری از تهران. روبا گرامی 
از مشهد. مهتاب مه‌پلنگ از شیراز. رضا قادری 
از زنجان. 

o E 
سپاسگزاریم.‎ 


تماس فوری با جهان هنر 


آقایان مهدی راه‌چمنی از تهران و برزو 
فتحی از لنده و خانمها مینا چابک از 
دهلران. فرزانه امیری از تهران و مریم 


علومی از رین 
لطفا در اسرع وقت با جهان هنر تماس 
تخیر بد: 


شماره ۳۱۶۶ 


ان درا 


اه های_آن 
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سوژه این هفته فوتبال ایران» جواد کاظمیان بود. 
کسی که برای انتخاب شدن به عنوان بازیکن هفته 
فقط ۴۰ دقیقه بازی کرد و در آن ۴۰ دقیقه» هم پاس گل 
داد» هم خلق موقعیت کرد هم کل زد و هم با دریافت 
دو کارت زرد و یک کارت قرمز از زمین مسابقه اخراج 
شد ! 

کاظمیان یکی از آماده ترین بازیکنان حال حاضر 
فوتبال ایران است و شاه مهره پرسپولیسی‌ها در 
کسب نتایج خوب این نیم. 

او که پس از فوت ناکهانی برادرش, یک دوره 
بحرانی راسپری کرد حالا برای درخشش در تیم ملی 
و رفتن به جام جهانی انکیزه های فراوانی دارد. البته 
قول داده که در این راه دیگر هیچ گاه پیرآهنش رایعد 
از به تم رساندن گل درنیاورد! 

O 

#اين کاظمیان آماده. فصل گذشته بدترین فصل 

زندگی ورزشی‌اش را سپری کرد. دلیل افت شدیدت 
در فصل گذشته را در چه می‌بینی؟ 

۷ خب. متأسفانه ما فصل بدی را سپری کردیم 
و در تیمی که همه بد بازی می‌کردند. من 
نمی توانستم نمایش دلپذیری از خود داشته باشم. از 
طرفی فوت ناگهانی برادرم» ضربه سنگین روحی و 
روانی به من و خانواده‌ام وارد کرد. این شوک روحی 
به حدی بود که من برای مدتی از فوتبال بیزار شده 
بودم و دیگر قصد نداشتم فوتبالم را ادامه دهم... 

#پس چه شد که دوباره به میادین بازگشتی؟ 

۷فقط به عشق پدر و مادرم. دوباره شروع کردم. 
تحمل ان حادثه برای پدر و مادرم بسیار دشوار بود 
و بازگشت دوباره من به فوتبال تنها دلخوشی ای 
E TY‏ کارے کند. 

×پرسپولیس رادر این فصل چطور ارزیابی می‌کنی؟ 

> خب» همانطور که در جریان هستید. 
پرسپولیس فصل گذشته یک لیگ کابوس مانند را 
سپری و با کسب نتایج دور از انتظار. هواداران 
پرشمارش رادلسرد کرد. مادر این فصل برای جبران 
ناکامیهای فصل پیش قدم به مسابقات گذاشتیم. اما 





ا ° ۳۱۶۶ 


متأسفانه در دو سه بازی اول نتایج ناامیدکننده‌ای 
کسب کردیم تا اینکه بالاخره در مسیر پیشرفت قرار 
گرفتیم. الان با گذشت دوازده هفته از لیگ برتر فکر 
باشد و از این پس هواداران می‌توانند یک پرسپولیس 
واقعی را برای رسیدن به قهرمانی حمایت کنند. 

#برویم سراغ اتفاقی که در بازی با پاس برایت 
افتاد. راستی اگر قرار باشد به ازای هر گلی که می‌زنی 
یک کارت زرد بکیری که نصف بازیهای لیگ را از 
دست خواهی داد! 


فوت ناگهانی برادرم» ضربه سنگینی به 
من و خانواده‌ام وارد کرد. این شوک 
روحی به حدی بود که من برای مدتی از 
فوتبال بیزار شده بودم... اما فقط به عشق 
پدر و مادرم دوباره شروع کردم 


۷ببینید. من در بازی با استقلال اهواز با اینکه 
می‌دانستم در صورت درآوردن پیرآهنم. بعد از زدن 
گل, کارت زرد می‌گیرم. پیه ان کارت رابه تنم مالیدم 
و پیر آهنم را دراوردم» اما در بازی با پاس به‌طور 
کاملا غیرارادی اقدام به انجام این کار کردم. به‌طوری 
که خودم هم تعجب کردم اما دیگر کمی دیر شده 
دو‌د. 

* گویا قبل از دریافت کارت قرمز با داور هم 
صحبت کردی... 

بله! من به آقای اصفهانیان گفتم اگر می‌شود 
من را اخراج نکنید و ایشان در جواب گفت؛ چاره‌ای 
ندارم و باید قانون را اجرا کنم. 

×حال چرا گیر دادی به درآوردن پیراهن بعد از 
زدن گل؟! 

به نظر من گلزنی لذت خاص خودش را دارد و 
انجام برخی کارهاء پس از به ثمر رساندن گل, می‌تواند 





قابل توجیه باشد. من سال گذشته چند حرکت دیگر 
پس از زدن گل انجام دادم که به علت برخی مسائل 
فرهنگی از من خواستند ان کارها را انجام ندهم. الان 
هم با اتفاقی که در بازی با پاس برای من افتاد. دیگر 
کف دستم راداغ می‌کنم تا پیراهنم را از تن درنیاورم. 
باور کنید اگر پرسپولیس این بازی را واگذار می‌کرد. 
من هیچ‌گاه خودم را نمی‌بخشیدم. در نیمه دوم بازی 
با پاس و در جایگاه ویژه تماشاگران. چنان فشار 
عصبی بر من وارد شده بود که احساس کردم 
سخت ترین لحظات عمر فوتبالم را سپری می‌کنم. 

*#پس باید یک تشکر ویژه هم از محمدی بکنی 
که آن پنالتی را مهار کرد... 

۷ اتفاقا این کار را درست پس از انجام بازی 
انجام دادم و به خاطر این حرکت از تمام بازیکنان و 
کادر فنی عذرخواهی کردم. 

لیگ امسال چیست؟ 

۷ خوشبختانه با حرفه ای شدن اکثر تیم ها و 
باشگاههاء امسال یکی از جذاب‌ترین و درعین حال 
سخت‌ترین لیک‌های فوتبال را شاهد هستیم. البته این 
سخت بودن چندان هم بی‌مزیت نیست. چرا که نتیجه 
E ۱ TOT‏ 
دور اول مقدماتی جام جهانی هم همین لیگ بود که 
تیم ملی را در کسب نتایج دلخواهش تقویت کرد. 

*«حال که صحبت از تیم ملی به ميان امد. چه 
افقی را برای این تیم با توجه به همگروهی با تیم های 
ژاپن. بحرین و کره شمالی متصور هستی؟ 

۷متأسفانه ما در دوره قبل از رسیدن به جام 
جهانی محروم شدیم و عملاً ۲۰ سال از فوتبال دنیا 
عقب افتادمسچرا که ۰ آس لت چهار ال کمتر 
فوتبالیستی از ایران راهی تیم‌های معتبر اروپایی شد. 
اما امسال شرایط > ۱ متفاوت 
است. چرا که مطمئنا اگر حریفانمان را در دور دوم 
دست کم نگیریم» می‌توانیم به راحتی جواز حضور 
در جام جهانی را کسب کنیم و اگر این اتفاق مهم 
برای فوتبال ایران بیفتد. من به شما قول می‌دهم که 
بده فوتبال ایران بیش‌هاز ۲۰ 
لژیونر در آروپا داشته باشد. 

#در این راه جواد کاظمیان چه نقشی راایفا خواهد 
کرد؟ 

> خوشبختانه درهای تیم ملی به روی من باز 
است و من هم این فرصت را مغتنم می‌شمارم تا 
برای کمک به تیم ملی کشورم تمام تلاشم را انجام 
دهم. من در دوره قبلی مقدماتی جام جهانی هم به 
همراه ایمان مبعلی جزو نفرات تیم بودیم. اما به علت 
جوانی بازی نکردیم. اما در این دوره قصد دارم در 
صورت نیاز کادر فنی. نقش اساسی در صعود ایران 
به جام جهانی ایفا کنم 





شبی برای خاطره ها 

برای علی کریمی شبی برای خاطره‌ها بود. شبی 
که او توانست عنوان فوتبالیست سال پهناورترین 
قاره جهان را به خود اختصاص دهد عق کریمی 
علی دایی و مهدی مهدوی‌کیا عنوان فوتبالیست برتر 
اسیا را دریافت کرده است و جالب اینجاست که هر 
چهار نفر هنوز عضو تیم ملی فوتبال ایران هستند. 

در تاریخ فرتاا ۳۳۳ نیفتاده که 
چهار فوتبالیست از یک کشور. فقط در طی هشت 
سال عنوان بهترین بازیکن سال رابه دست اورند و 
این نشان از سرمایه عظیمی است که فوتبال ایران از 
نظر استعداد و خلاقیت دراختیار دارد و صد حیف 
د رم ره سید 
توس ۳ و بهترین تیم م فوا ۳ ۳ 
به خود اختصاص داد. 

ناگفته نماند که این جایزه فقط دو سال است که 
در دستور کار کنفدر اسیون آسبا قرار aS‏ اسع 
علاوه بر دو موردی که ایرانیان عنوان بهترین را 
تصاحب کردند. تیم ملی ژاپن عنوان بهترین تیم ملی 
راد آل د ست اورد و باشگاه الاتحاد 
عربستان هم با پیروزی شگفتی آوری که به دست 
این تیم در دیدار برگشت خود در فینال جام 
باشگاههای اسیا درحالی که در خانه خود سه گل از 
کره‌ای‌ها دریافت کرده بود. در دیدار برگشت با پنج 
کل انهارا شکست داد و قهرمان جام باشگاههای اسیا 
شد. در چای دیگر عدنان حمد مجید مربی تیم ملی و 
تیم ملی المپیک عراق هم که توانست درنهایت 
شگفتی تیم عراق را به مقام چهارم المپیک برساند. 
عن وان سیول آسیا برگزیده شد. .ا 
هم بی‌کلاه نماند و پارک چو یونک. بازیکن تیم ملی 
جوانان کره جنوبی که در مقام قهرمانی این کشور 










۳ با دست وين بهدرین‎ e 
سال و بهترین تیم سال در بازی جوانمردانه»‎ 
توانستند سهمی در جوایز داشته باشند.‎ 
از ۱۹۹۴ تاکنون‎ 
بهترین‌های آسیا از سال ۱۹۹۳ یعنی ده سال پیش‎ 
مراسم همواره در شهر کوالالامپور. پایتخت مالزی‎ 
بوده است که در ضمن مقر کنفدراسیون فوتیال اسیا‎ 
برترین‌های اسیا در سال میلادی محسوب می‌شد.‎ 
فقط در شش مورد برگزیدگان اعلام شده بودند. اما‎ 
اکنون این تعداد به بازده مورد افزایش یافته است.‎ 
در زیر توجه خوانندگان را به تابلوی برترین‌های‎ 
آسیا از آغاز تاکنون جلب می‌کنيم:‎ 


چند نکته پیرامون بهترین های آسیا 


۱-در برخی از رشته‌ها مانند بهترین های فوتسال, 
۲ در برخی از رشته‌ها نیز انتخاب در بعضی از 


#۶ ۳ RAN 
BAHRAIN 


پس از خداداد عزیزی» علی دایی و مهدی 
مهدوی کیاء علی کریجی چهارمین فوتبالیست 
ارات اھ که ون 
دست آورده است. و چالب لینجاست که هر چهار 
نشر هنوز عضو تیم ملی فوتبال ایران می باشند...» 












a 





بازیکن سال اسیا را به 


سالها صورت می گرفت. 

RIL IIIT 
می‌شد. مانند بهترین تیم ملی اسیا که شامل بانوان‎ 
و( هم‎ 
تفکیک گردید.‎ 

۴.ایران فقط تاکنون در رشته‌های بهترین باشگاه اوه 
و بهترین مربی انتخابی درمیان بهترین‌ها نداشته 
است. اما در سایر رشته‌های مردان ایران در ميان 
EE,‏ ۰ کا 
مربی ‏ تیم ملی ۔ داور ۔ بازی جوانمردانه و تیم 
فوتسال). 

a RL e تک‎ 
N ات فد‎ TT 


می‌توانست برای ارزش گذاردن به فوتبالیست خود 
گروهی را به همراه چند خبرنگار به مالزی بفرستد. 
کاری که اماراتی‌ها کردند و علی کریمی قات 


۲ سا خاک OT‏ ۱ ۱۱ 
مافات کند و مراسم ویژه‌ای به همین منظور ترتیب 














بخش قابل توجهی از درآمدهای سرسام آور 
یت ی ی ری او تن اج 
در تبلیغات تجاری مختلف تامین می شود. 

بازیکنانی چون زیدان. بکام. رونالدو و... سالانه 
چندین میلیون دلار از تبلیغ کردن برای کالاهای 
گوناگون به دست می‌آورند. 

حضور ورزشکاران و فوتبالیست‌های معروف 
اروپایی در تبلیغات رنگارنگ و ریز و درشت جوامع 
اروپایی. امری عادی تلف می‌ شود. قراردادهای 
تجاری و تبلیغاتی بر زندگی این ورزشکاران تأثیر 
می‌گذارد. به‌گونه‌ای که انها مجبور می‌شوند هنگام 
حضور در مسابقه. کفشی را بپوشند که از 
محصولات فلان تولیدکننده لوازم ورزشی است یا 
هنگام مصاحبه کلاهی بر سر بگذارند که ارم 
حاصی دارد. 

در این ميان هر روز چهره بازیکنان فوتبال 
عجیب تر هم می شود. ریشهای خاص. سرهای 
تراشیده و این چهره‌ها سودهای فراوانی برای انان 
به همراه دارد. 

رابرت پیرس نمونه خوبی برای این مسأله است. 
او به دلیل داشتن قرارداد با یکی از شرکتهای 
تولیدکننده لوازم ورزشی چندین ماه با ریشی نسبتاً 
ات در اا ی 

این را باید بپذيريم که فوتبال فراتر از یک ورزش, 
یک نوع تجارت به حساب می‌اید. یک تجارت با تمام 
مقولات مختلفی که دربر گیرنده ان است. اینکه 
شرکت نایکی تمام فوتبالیست‌های مطرح جهان را 
برای ساختن یک آگهی دو دقیقه‌ای جمع می‌کند. 
شرکت‌های اتومبیل‌سازی آلمان از بازیکنان بایرن 
موتیخ استفاده ما ها نادگ [اا اشد ه 
است. پولهای فراوانی در این بین رد و بدل شده که 
۱ به نفع هر دو طرف است. 

ورود بازیکنان فوتبال به عرصه تبلیغات 
تلویزیونی مقوله جدیدی نیست. سالهای سال 
دست آندرکاران رسانه‌های تصویری درصدد 
استفاده از شهرت و محبوییت فوتبالیست ها بوده‌اند. 
نمونه بارز آن استفاده از پله در فیلم «فرار به سوی 
پیروزی» بود. این فیلم هرچند از لحاظ سینمایی اصلا 


~~ 


ك 8 


وفتی که فو نبالیست ها پول پارو می کنند 





a 
بازیکنان فوتبال خواه ناخواه محبوب اقشار‎ 
مختلف جامعه هستند. کالایی که انها استفاده‎ 
می‌کنند اتومبیلی که سوار می‌شوند و حتی آرایش‎ 
مویشان زیر ذره‌بین قرار می گیرد. ارایش عجیب‎ 
موی امیدداوالا هافیک ترکیه در جام جهانی ۲۰۰۲ و‎ 
الگوبرداری نسل جوان ترکیه از این سبک در ان مقطع‎ 
و پسرانشان ایجاد کرد. با رونالدو که به صنف‎ 
ارایشگران کشور برزیل ضرر زیادی رسانده است.‎ 
دیوید بکام و همسر مشهورش از همین راه درآمد‎ 
کلانی به دست می اورند. رونالدو و دل‌پیرو فقط به‎ 
خاص میلیاردر شد أند. آنها در مدت قراردادشان‎ 
يا مجبورند مثل پیرس قیافه خود را به طور خاصی‎ 

دراورند. 
تنیس‌بازهایی چون سمپراس. هیوبیت يا نارگروودز 
نایغه ورزشی گلف و سایر چهره‌های شناخته شد ه 
ورزشی هم از این راه پول درمی‌اورند. 

ایر ایران تاکنون ا ۳ کہ 
از فوتبالیست‌های معروف. در اگهی‌های تلویزیونی 
استفاده شود. دفعات اندکی هم که انها در آگهی‌های 
تلویزیونی حاضر شد ند . محد ود به تبلیغات 
5 نفع بود. 

عابدزاده اولین كت بود که با حضور در یک 
تبلیغ تلویزیونی مردم را به اهدای خون تشویق کرد. 
در یکی» دو سال اخیر چندین مرتبه برای مبارزه با 
اعتیاد یا ترغیب مردم برای حضور در طرح 
واکسیناسیون از فوتبالیست‌های معروف استفاده 
شد ه است. ولی هیچ وقت دیده نشده یک فوتبالیست 
بیاید و جلوی دوربین تلویزیون فلان کالا را تبلیغ 
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البته نبودن ورزشکاران ایرانی در تبلیغات 
تلویزیونی به این معنا نیست که آنها هیچ نقشی در 
تبلیغات نداشته‌اند. اولين حضور یک بازیکن فوتبال 
در آگهی تبلیغاتی سال ۷۶ زمان صعود ایران به چام 
چهانی بود. تصویر باقری روی بیلبورد تبلیغاتی یک 
شرکت تولید کننده لوازم بهد اشتی دیده شد. اما عمر 
این تابلوی تبلیغاتی فقط چند روز بود و پس از ان 
آثری از تصویر کریم باقری روی تابلو نبود. این 
حرکت نشان میداد ورزشکاران ایرانی در ان دوران 
اجازه حضور در عرصه تبلیغات را ند اشتند. 

پس از کریم باقری سالها خبری از حضور 
ورزشکاران در تبلیغات نشد. تا اینکه از دو سال پیش 
دوباره پای فوتبالیست‌ها به بیلبوردها کشیده شد. 
این بار حرکت به نوعی بود که با آن مخالفتی نشد و 
به نظر می‌رسید به تدریج ورزش ایران هم وارد این 
عرصه می شود. 

پس از حضور کمرنک چند فوتبالیست در تبلیغ 
یک موتورسیکلت. احمدرضا عایدزاده به طور 
فراگیری در این زمینه شرکت کرد. بعد نوبت ابراهیم 
بیلبوردهایی نیز از رضازاده در شهر خودنمایی کرد 
و بالاخره برجسته‌ترین حضور ورزشکاران ایران 
در تبلیغات تجاری به مهدوی‌کیا مربوط می شود 

البته دیدگاههای مختلفی در این زمینه وجود 
دارد. خیلی‌ها حضور یک چهره محبوب را در امور 
به تبلیغات را نزد چهره‌های محبوب امری 
اجتناب ناپذیر تلقی می‌کنند. 
در فرهنگ ماجانیفتاده است اما خواه ناخواهه درست 

قدمهای اولیه برداشته و تابوها شکسته شده 
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این یکی از دهها پیامی است که در وب‌سایت 
اختصاصی فریدون زندی درج شده است. بازیکنی 
که هنوز مشخص نیست آلمانی است با ایرانی. او 
درباره مشخصات خود در شناسنامه این سایت در 
ال رت ی ار را دا 
فرصت دارد که تابعبتش را به ایرانی تغبیر دهد. 

دو سال پیش زمانی که فریدون زندی در تیم 
لویک در دسته دوم بوندس لیگا چهره شد. پدرش 
که یک ایرانی مهاجر است تلاش زیادی کرد تا او را 
اه کت ۱ ۱ 
مت ات ور ات را تواهان کنک 
مطبوعات ایرانی به فرزندش بود. اما در آن مقطع 
برخی مسائل از جمله عدم پیگیریهای لازم از سوی 
مسوولان فول ابران و ثبر دردیه‌های حود درب ون 
زندی باعث شد که این مساله بایگانی شود اما با 
پیوستن زندی به کایزرسلاترن و درخشش او در 
TS‏ را 
یک بازیکن موّثر برای تیم ملی ایران باشد. فیفا پس 
از مدتها به درخواستی که از سوی فدراسیون فوتبال 
ایران مطرح شده بود. پاسخ داد و پس از رسیدگی به 
پرونده زندی این اختیار را به او داد که در صورت 
تمایل. تابعیت خود را تغییر دهد. درواقع فریدون 
زندی تا اخر این ماه میلادی مهلت دارد که برای تغبیر 
تابعیت خود اقدام کند. 

به نظر می‌رسد که خود زندی در تصمیم گیری 
در این مورد به نتیجه نرسیده و تردیدهایش ادامه 
ت دررات اعای ی رال از سک ری ار 





هی ۱ ۱ ۱۳۰ 
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زین‌الدین زیدان هافبک نامدار تیم رئال در این 
باره می‌گوید: «ما در سال جاری به چند کار بزرگ 
دست زده‌آیم.» 

بازیکن ارزنده خروسهای اروپا می‌گوید. مطمتن 
است که امسال تیم رئال به عنوان مناسبی دست 
پیدا می‌ کند. وضعیت رئال در لالیگا هم زیاد 
ی اما حتاف ۱۰ امتار ۳۱۳ 
رقیب دیرینه خود بارساء آنها را در رده دوم قرار 
داده است و سایه تیم اماده ریکارد روی انها بدجوری 
سنگینی می‌کند. و 
خوشایند نیست. انها دوست دارند به هر تیمی ببازند. 
کات ارات 

خود رئالی‌ها هم معتقد هستند اکنون بارسلونا 
برترین تیم اروپا است. اما باز هم زیزو می گوید: 
«شانس و اقبال هم با بارسلونا یار است.» 

اکتون پای سل 0 o‏ بنيم.. 

از نظر جسمانی چگونه هستی؟ 

بسیار خوبم. خیلی سخت دارم تمرین می‌کنم 
و امیدوارم روزبه‌روز اماده‌تر شوم تا در بازی بعدی 
همراه تیم باشم. کار با توپ راهم در تمرینات شروع 
کرد م. 

نظرت در مورد انتقادات اخیر از تیم چیست؟ 





این برای هواداران راا غ 





بوده که توسط یورگن کلینزمان سرمربی تیم ملی 
آلمان به اردوی تدارکاتی تیم ملی این کشور دعوت 
شود. قد رمسلم اینکه اگر این اتقاق سفتد. زندی آلمانی 
ماندن را به ایرانی شدن ترجیح خواهد داد. اما 
کلینزمان برای تور آسیایی تیم ملی آلمان. زندی را 
به این تیم دعوت نکرد. حالا این بازیکن با این دوراهی 
رویروست: ماندن به این اميد که شاید روزی به تیم 
ملی آلمان دعوت شود یا پیوستن به تیم ملی ایران. 


.من هميشه گفته ام. نباید زود تصمیم گرفت. هنوز 
هیچ چیز مشخص نیست. اما فقط می توان گفت 
رئال. رئال دو یا سه سال قبل نیست. همین! 

خیلی‌ها می‌گویند تیم رال تیم پیری است. 

نه» اصلا اینطور نیست. ما تنها دو با سه بازیکن 
بالای ۲۰ سال داریم. بقیه بازیکنان میانگین سنی ۲۵ 
تا ۲۸ سال را دارند. من هم که مسن هستم و خب 


کم کم کنار می روم. 
پس این بازیهای بد... 
.نمی تون توضیح داد. هیچ چیز مشخص نیست. 


چون اصلا چیز خاصی وجود ندارد. بسیاری 
می‌گویند تعویض مربی باعث شد مایکباره افت کنیم. 





اما نکته جالب در این ميان 
اخیر. طرفداران ایرانی از سرتاسر چهان. وب‌سایت 
رسمی فریدون زندی را بمباران کرده‌اند و ایمیل‌های 
فراوانی به منظور متقاعد ساختن او برای پیوستن 
ی را 

نیما نعمت برای او نوشته است: «من یک ایرانی و 
متولد و بزرگ شده استرالیا هستم. اما تمام بازیهای 


این است که در روزهای 


تیم ملی ایران را با شور و شوق دنبال می‌کنم. واقعاً 


منتظر ان روزی هستم که تو را با پیراهن تیم ملی 
ایران ببینم. این یک فرصت عالی برای تو است که 
عضو تیمی شوی که ۷۰ میلیون طرفدار دارد. ایرانیها 
ملت مهربان و میهمان‌دوستی هستند و این را در 
ISI‏ انش 
که بازیکنان تیم ملی و مردم ایران با آغوش باز از تو 
استقبال خو‌اهند کرد.» 

سهراب شاهنده هم برای او نوشته است: «تو تنها 
ایرانی‌ای که در خارج از ایران فوتبال بازی می‌کند نیستی. 
مطمئن باش که اگر به تیم ملی ایران بپیوندی» مهدی 
مهدوی‌کیا. وحید هاشمیان و محرم نویدکیا تلاش 
خواهند کرد که تو در ایران احساس تنهایی نکنی و دلتنگ 
نشوی وبتوانی سریع با جو ایران آشنا شوی. طرفداران 
بی‌شمار فوتبال در ایران در انتظار تو هستند.» 

علیرضا دهقانی از انکتان هم ار آپپیلش نوشته 
است: «من و خیلی دیگر از طرفداران فوتبال ایران در 
انتظار دیدن تو در استادیوم ازادی تهران و با لباس 
تیم ملی ایران هستیم.» 

فرزاد گلبافی هم نوشته است: «همه در ایران تو 
رادوست دارند و امیدوارند که تو راببینند که پیراهن 
نیم ل اران را پوشیده‌ای.» 


را پیدا کردیم و فکر نمی‌کنم مشکل دیگری باشد. اما 
ما تنها نیاز به زمان داریم تا دوباره خود را بيابيم. 
انهم تا دو يا سه بازی بعد درست می‌شود. 
بازی رال مقابل بارسا هم که یک فاجعه بود. 
آره قبول دارم. ما فقط ۲۰ دقیقه خوب بودیم. 
بعد هم بازی را دادیم و هم نتیجه را. واقعاً بارسلون 
از ما سرتر بود وم هر کاری کردیم کک 8 


فکر می‌کنید بارسلونا 4 مشکل سال قبل ر: تال 
بربخورد؟ ۳ 

- صد درصد. چون انها تنها به ۱۳ با ۱۳ بازیکن 
متکی هستند و این برای یک تیم بسیار بد ۱۲۳۱۳ 
الان نتیجه دهد. اما در اینده این روند مشکل ساز 
خو‌اهد بود. 

قاتا فل ده ند 


.هیچی, فقط آنطوری که می‌خواستیم نشد. اصلاً 


SE 
عمل کردیم. ولی نتوانستیم کار را صددرصد تمام‎ 
کنیم.‎ 

در مورد تمدید فرارداد فیگو نظری داری؟ 

.فیکو قرارداد خود را با باشگاه تمدید کرده و من 
فکر می‌کنم بسیار خوب شد که این اتفاق افتاد. چون 
الماک رک اس ان ۳۴۰ 
یک حرفه‌ای تمام عیار است. 

در پایان نظرت در مورد دادن توپ طلا به رونالدینیو 

.من بازیکن خاصی رانمی‌توانم نام ببرم. اما چند 
نفری هستند که مستحق دریافت این جایزه هستند. 
را نک( ها است که شایسته دریافت 
توپ طلاست! 
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رستم بنداری 


(اندر حکایت حمله رستم به هرمزگان و گرفتار 
شدن او و سپاهیانش در ان بلاد و باقی قضایا...!) 


قسمت اول 


شبی تیره چون زلف محبوب من 
تهمتن به تهمینه گفت این سخن 
ج و 
برآیم بکن قاچ یک خربزه 
سپس سوی لشکر برو بی‌درنگ 
بگو تانوازند شیپور جنگ 
بگو باهمه تابه وقت سحر 
که آماده باشند از هر نظر 
همی گفت و تهمینه شد رهسپار 
همان زن که بودی بسی هوشیار 
0 
«جو فردا برآمد بلند آفتاب» 
تهمتن بسرون جست از رختخواب 
ا 
که گفتی بدرید دریاو کوه» 
کمی پشت خرگاه» ورزش نمود 
چهل تاشنارفت و نرمش نمود 
کمی هم بچرخید دور و برش 
سپس یک نگه کرد بر لشکرش 
خلاصه ز هر حیث اماده سود 
تو گویی «حسین رضازاده» بود! 
بکفتاعزیزان این سرزمیین 
نبینسم شمارا چنیسن دل غمیسن 
خبرهای خوش دارم از بهسرتان 
زاستان زرخسز همرموزگان 
شنیسدم که آن جا خبرها پود 
خبره‌ای خسوبی در آن جا بود 
بن‌ادر چو یک باره آزاد گشت 
«زمیرم شید شلی و آسمان گشت هشت» 
هرآن کس بینی که در «بندر» است 
شب و روز در فکر سیم و زر است 
به من گفته شد در یسار و یمین 
۱ اوه ی انا تخت 
دران جا زیاد است («سی‌دی» و «دیش» 
همه‌گو نه جنس است در «قشم»و «کیش» 
کنون باشم‌اهستم ای مهتران 
هلت ال این ملک و جنگاوران 
به همراه شمشیر و گرز و کمند 
نه با اسب و قاطر که باده «سمند» 
به هرطور ممکن به بندر رویسم 
که تا جمله خرپول دوران شویم!. 


خرسواری 


یحیی وکیلی زند 

نکته‌ای گفت ظریفی. که به ظاهر ذم نیست 
گرچه طنز است» ولی مستدل و محکم نیست 

گفت: نسل خر بیجاره ور انتاد. اما 
E‏ ۱۳۹ 

گفتمش: گر تو ز کمیاپی خر نالانی 
خر بود شاد» که با آدمیان همدم نیست 

ثانیاً خر نشده منقرض وگر که شود 
جای غم خوردن و محزون شدن و ماتم نیست 

خراگر کم شده این دوره» ولی نتوان گفت 
کز خریت اثری در همه عالم نیست 

این زمان شیوه خر کردن خلق است زياد 
گرچه هر کس خر مردم بشود ادم نیست 

هر که اور دن خی دا خو دات 
شک ندارم که به دنیای دگر خرم نیست 

ما به خر کردن خلقی نشدیم راضی و خود 
پشتمان همچو خری پیش خلایق خم نیست 

«خر سواری نبسود پیشه ماء ورنه هنوز 
خر ز هررنگ و نژادی که بخواهی کم نیست»! 
بیت آخر از استاد جلال‌الدین همایی است 


«قانون از کجا آورده‌ای. گردگیری شده و به 
تدریج به اجرا گذ اشته می‌شود» - جراید 


از کجا آورده ای 


بچه جان! این بیش و کم را از کجا آورده‌ای 

این همه «زیمبوزلم» را از کجا آورده‌ای؟ 
مثل اینکه کار و بارت سکه است و روبراه 

ورنه این قد علم را از کجا آورده‌ای؟ 
پشتر بودی مشال ده لا غرمردنی 

لامروت. این شکم را از کجا آورده‌ای؟ 
چند سالی قبل می‌لنگید پای دخل تو 

گنج دینار و درم را از کی اورده‌ای؟ 
از چه ره کردی سرهم» این دم و این دستگاه 

سورسات دود و دم رااز کجا آورده‌ای؟ 
ناقلاء در ملک جم. فرزند دارا نیستی 

شوکت شاهان جم را از کجا اورده‌ای؟ 
دست در بازار خودرو گر نداری ای زبل ! 

بنزهای پشت هم از کجا آورده‌ای؟ 
در «وزارت» داده‌ای تشکیل دار و دسته‌ای 

این خدم راء این حشم را از کجا اورده‌ای؟ 
یک نفررامی‌دهی پاداش چون وابست توست 

بارکاء این کرم رااز کحااورده‌ای؟ 
دیگری رابا یکی امضامعلق می کنی 

نیش بی پیر قلم رااز کجااورده‌ای؟ 
میز کارت رامبدل کرده‌ای بر خوابگاه 

راه و رسم چرت ولم رااز کجا آورده‌ای؟ 
گاهگاهی می زنی نقبی به قصد اختلاس 

نقشه این پیج و خم رااز کجااورده‌ای؟ 
تست ؟ ت ا ارو که یست 
سنگ پای محترم رااز کجا آورده‌ای؟ 


تراکمات 


بانگ هوا می زند سروش تراکم 
بهره همی اورد فروش تراکم 


انجمن شهر و شهردار به نوبت 
یکسره گویند حول و حوش تراکم 


گر که بگیرند عکسی از وجشاتش 
گاه بگویند کاین عمل شده ن 

پنبه درآرید از دو گوش تراکم 
گاه ندا می رسد که شا | راد 

از تله بیرون جهید موش تراکم 

می شنوم بانگ نوش نوش تراکم 
خانه بسی تنگ و اهل خانه خروشان 

کس ندهد رخصت خروش تراکم 
ار شا 

نقش ظریفی است از نقوش تراکم 
کاش منادی ندا کند که بگیرید 

ببار تورم ز روی دوش تراکم 
کاش به سوی سبد نشانه نگیرد 

شعر مرا پیر خرفه پوش تراکم! 


ورپرید ۵! 
اکبر کتابدار 
گمسانہ دختر پم فریده 
برای ان حوضی دوره دیده 


وگرنه جه مدی در کار بوده 
که ورمالیده پاچه ورپریده 


مرغ افسانه ای 
بچه طوطی 

باور کنید» روزی» مرغی در این جهان بود 

دارای سینه و سر هم بال و پاو ران بود 
این مرغه! شوهری داشت. اسمش. افاخر و سه 

هر صبحدم اذان گو» هر شام» نغمه خوان بود 
یادش به خیر ان روز» کاین مرغ پرطلایی 

با عاشقی چو بنده» یک ذره مهربان بود 
جایش میان بشقاب. بر قله‌ای برنجین 

یازیرلایه‌ای از ته چين پلو نهان بود 


اری» دران زمانه» مرغ و خروس و جوجه 


هر جند گاه یک بان سالار سفره‌مان بود 
تااینکه گفتگو از سهمیه بندی اش شد 

زان دم درازی صف. تا مرز بی کران بود 
آن E‏ ی > ات لسو 

کار سترگ و سختی. چون فتح هفتخوان بود 
یک روز صحبتی از سوبسید نقدی اش شد 

افسوس طبق معمول این وعده هم چاخان بود 
از سفره فقسران» اینک دگر نهان است 

مرغی که روزگاری بر سفره‌هاعیان بود 
یک روز نیز مردم گویند: قصه مرغ 

افسانه بود و افسون. دستان و داستان بود! 





از: رضا رفیع 





Email:rezaraffie @ yahoo.com 


بعضی نقاط فسادانگیز ۱ 


هیچ جامعه‌ای کاملا سالم نیست؛ بالاخره در 
نقاطی از ان ممکن است فساد وجود داشته باشد. مهم 
وجود یک اراده ملی از سوی مردم و مسوولان در 
ت سای این فاط مس وان همه این کمک 
کنند. حتی همانهایی که این سریال «کمکم کن» را 
ساختند و در تلویزیون نمایش دادند. همه باید دست 
به دست هم بدهند. حالا اگر نامحرمی هم هست. با 
رعایت احتیاط و حفظ موازین و شئونات لازم. به 
هرحال هر کس باید قبل از هر چین, نقاط فساد خودش 
Lal E a‏ 
از این نقطه نظر. هر آدمی باید خودش را ورانداز 
کند ببیند هرچه دارد. از کجا دارد و به قول معروف 
از خودش بپرسد که: «از کجا آورده‌ای؟». از قوطی 
عطاری بابات (ارواح بابات!) درنیاوردی که! لابد 
نقطه فسادی چیری داشتی. 
بیت: متمول نشود هرکه نشد اهل فساد 
تا که دندان نخورد کرم. طلایی نشود 
در راستای آنچه عرض شد. در روز جهانی 
مبارزه با فساد (که دقیقا بر نگارنده معلوم نیست. 
چه روزی است) عده‌ای از برخی مسوولان در یک 
گردهمایی. گوشه‌ای از کارنامه دستگاه حکومتی خود 
وا ای ما اس اتسیو 
در این گردهمایی فساد برباد ده وزیر محترم اطلاعات 
ضمن انتقاد از برخورد تبلیغاتی با مفاسد اقتصادی 
که در آن شائبه استفاده‌های سیاسی و جناحی وجود 
دارد. به زان خوش اعتراف نمودند که فساد در دولت. 
جامعه و ادارات کشور وجود دارد. ایشان در ادامه 


اظهار امیدواری کردند که بحمدا... اراده ملی برای 
E‏ 0 


OT ۳ ۱۳‏ ش او . اگ احبناً 
مختصر فسادی هست. دو سه برابر آن, مبارزه‌هم هست. 

در همین راستاء خدا را صدهزار مرتبه شکر. 
وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز در تازه‌ترین 
برنامه پژوهشی خود اعلام کرده که ۱۰۰ هزار نقطه 
فسادانگیز اقتصاد کشور شناسایی شده است.البته 
ذکر پاره‌ای از نقاط بنابه دلایلی شاید احتیاج به 
گذاشتن نقطه‌چین داشته باشد. 

تبریک و تشکر: بدین وسیله از مسوولان و 
دست اندرکاران شناسایی صدهزار نقطه فساد در 
او و کی ون ی رگید 
عزیزان, از درگاه خداوند متعال شناخت بیشتر آنان 
از این نقاط فساد را خواستاریم. 

از انجا که تمام احاد جامعه». حتی مردم. بايد در 
شناسایی نقاط فساد اقتصادی, بدون گذ اشتن نقطه چین. 
همکاری لازم را مبذول بفرمایند؛ فلذا ذيلا به پاره‌ای دیگر 
از نقاط فساد اقتصادی کشور اشاره می‌گردد: 

۱ اصغر آقای آمپول زن. ایشان اگر پول خوبی 
دریافت کند. طوری امپول لاکردار را می‌زند که اخ 
آدم درنمی‌آید؛ اما وای به وقتی که پول دندان‌گیری 
نگیرد. همچین این سوزن آمپول را ناغافل فرو می‌کند 
که تا مغز ادم تیر می‌کشد. تا دو سه روز هم جای 





تزریق به قاعده یک بند انگشت باد می‌کند. 

۲. احتمالاً پاسبان سر کوچه. این شخص بدون 
توجه به حرمت لباس و ابروی همکاران صدیق و 
زحمتکش خود. چون زن و بچه اش همه‌شان هنوز 
موبایل و کامپیوتر برای چت کردن و سایر نیازهای 
حیاتی ندارند. گاهی اوقات. افراد رادست به نقد جریمه 
می‌کند. به محض آن که جلو رانندگان متخلف را 
گرفت. فی المجلس همانجا مبلغش را نقد می‌گیرد که 
کاغذ هم اسراف نشود. می‌گوید نرخ کاغذ گران است. 
نباید به هزینه‌های دولت اضافه کرد. 

۳.عقاب دزد. نامیرده که در محل به «عقاب آفتابه 
دزد» معروف است. بدون توجه به ساعات اداری با 
غیراداری» به منازل ساکنان محل دستیرد زده. طی 
یک برنامه درآزمدت. چیزهایی تا می‌دزد. این 
شخص ظاهراً به همین طریق امرارمعاش می‌کند و 
کار دومی ندارد. فرد مزبور معتقد است که چیزهای 
اضافه اهالی محل رابه سرقت می‌برد. وی در توجیه 
کار خودش می‌گوید: 
بیت: هرکه از حد گذشت سیم و زرش 

او وه نت 

۴ خانه بالای خانه ما. متأسفانه در طبقه بالای ما 
یک واحد ساختمانی مشکوک وجود دارد که پاره‌ای 
اوقات, نقاط فسادی به آنجارفت و آمد می‌کنند. می‌گویند 
هر رفتی یک آمدی دارد. وقتی اعتراض می‌کنیم. 
صاحب خانه مدعی می‌شود که چون در بیرون سخت 
می‌شود کار کرد. برای همین در خانه کار می‌کند و 
مشتری‌ها را در داخل خانه راه می‌اندازد. به هرحال, 
ساکنان ساختمان به این خانه» مشکوک می‌باشند. ممکن 
است دستشان در یک فساد اقتصادی بند باشد. 

[...]: تا شناسایی سایر نقاط مشکوک, چند نقطه. 


< رفراندوم دات کا٥‏ ی 


دموکراسی وقتی خیلی پیشرفت می‌کند. از طریق 
انتترکت هم قابل انستقران است:وموکراسی ارت 
تازه‌ترین مدل مشارکت مردم در جهت ایجاد یک 
و ووک اک ای ای کر رة 
کشورهای غربی می باشد. 

نکنه: در برحی بازارهای داخلی البته با مارک 
ایرانی هم فروخته می‌شود. . به هرحال از آنجا که 
امروز تنها مشکل مر دج لصوا انو دهان زیر 
خط فقر. > کمبود دموکراسی می‌باشد و اگر نواقص ما 
در این رمیبه برطرف شود تقریبا تمام مشکللات 
کن فیکون می‌گردد و یک بهشت شدادی در این کشور 
ساخته می شود که تر حون و افغانستان باشد؛ 
عده‌ای از جحماعت روشنفکران ایرانی اقدام به صدور 
یک «فراخوان ملی برای برگزاری رفراندوم» کرده‌اند. 
داخل پیشنهاددهندگان این فراخوان «یا ااا 
کمیته اقد ام برای همه پرسی »هم از روشنفکر دینی 
ور و بر 
ملی -مذهیبی حضور دارند. تمایل مشترک نویسندگان 

توصیه پزشکی: در این حالت. استفاده از پماد 
ضد حساسیت سیاسی تجویز می گردد. این پماد را 
باید روزی سه بار مورد استفاده موضعی قرار دهند. 

در همین راستا روزنامه «شرق» این فرض را 
مطرح ساخته بود که اگر همین امروز ۶۰ میلیون 
شهروند ایرانی وارد شبکه جهانی اینترنت شوند و 
به نشانی 00۳0 ۰ ۰ مراجعه کنند و با 
ذکر نام و ایمیل خویش در محل مقرر «کلیک» کنند 
و به امضاء‌کنندگان «فراخوان ملی برگزاری 
رفراندوم» بپیوندند؛ آن‌وقت چه کسی يا چه نهادی 
اجرای این رفراندوم رابرعهده خواهد گرفت؟ روزنامه 


فوق در ادامه طرح این پرسش اولین. ساده‌ترین و 
ساده‌انگارانه ترین پاسخ را ارجاع پیشنهاددهندگان 
به نهادهای حکومتی مانند وزارت کشور و شورای 
نگهبان عنوان کرده است. ۱ 

پیشنهاد بعدی: به نظر ما پوشش تبلیغاتی ان را 
هم بگذارند به عهده روزنامه کیهان! 

ول کار 
رفراندوم. تنها مشکلی که دارد به شوهرعمه ما 
برمی‌گردد. نه که شوهر عمه ما خیلی با کامپیوتر 
کار نکرده. از من می پرسد چطوری بايد در شبکه 
جهانی اینترنت. روی اینها «کلیک» کنم؟ دیروز سر ۲ 
همین کلیک کردن داشت مخ عمه‌ام را می‌خورد. . خدا ُ2 
اخر و عاقبت مارا ختم به خير کند. 


فراری در تپ 1 


جورش که از جاهای aT‏ .من ا 1 
این چه مرضی است که بین بعضی از دخترها افتاده؟ 
آخر مگر مادربزرگ ما آدم نبود؟ خدا بیامرز در تمام 
طول عمرش» حتی برای یکبار هم به ذهنش خطور 
نکرد که فرار کند. تا چیزی می‌گویی. می‌گویند ان 
موقع امکانات کم بوده! شما را به خدا این هم شد 
جواب؟ اگر ان موقع امثال این «اتومرسی»ها نبود. 
«درشكەمرسی» که بود. همچین سوار درشکه‌اش 
می‌کردند که خودش هم نفهمد کی فرار کرده است. 































چاپ شده بود که تا حدودی تازه بود. مأآموران موفق 
به دستگیری یک گروه فساد در جنوب تهران شده 
بودند که یک حمام عمومی را محل کار خود قرار 
داده بود. انها با دیدن دم صاحب گرمابه. دختران 
فراری رابه داخل حمام می‌بردند و به قول روزنامه‌ها 
مورد ازار و اذیت قرار می داده اند. خو‌شیختانه 
بی‌شرف‌ها همگی به دام قانون افتاده‌اند. 
احتمال تازه: بعید نیست از فردا مجبور شویم 

برای ورود به حمام عمومی نیز اصل شناسنامه يا 3 
SS‏ اضمنا به همراه |[ 
ا 
ان یکی پرسید «دختر» را که هی! 

از کچامی‌ایی ای فرخنده پی؟ 
گفت او را: اولا هی نه شما 
۲ تانیا چی‌چی تو پرسیدی ز ما؟ 
ان یکی پرسید بازش که شما 

اک اف رهبا 
کا حصام کر خوی کسن 

گفت خود پیداست از این روی توا 


خودمانيم... به قول یکی از همکلاسیهام در 
دانشگاه شریف. من تنها دانشجوی ِ 
دانشگاهم که از سرم به خوبی استفاده کر 


@ ress. ان‎ 
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قابل تو جه خانم های باردار 


هزار بار از عوارض استعمال سیگار بر روی سلامت افراد» گفته و شنیده‌ایم. 
ولی هیچ کس گوشش بدهکار نیست. این بار می خواهیم درخصوص نقش سیگار 
بر هوش کودکانی که مادرانشان در زمان بارداری سیگار می کشند. خبری بدهیم. 

ه‌تازگی محققان موْسسه ملی روانپزشکی آمریکه تحقیقاتی بر روی ۸ ۰ کودک 
انجام داده‌اند و به این نتیجه رسیده‌اند که 
هر وکا لس 
تقریباً ۴۰ درصد پایین‌تر از ضریب هوشی 
(۵) دیگر کودکان می‌باشد. 

این مطالعات همچنین نشان می دهد که 
سیگار بر روی فعالیت‌های مغزی کودکان 
تأثیر گذاشته و از ميزان حافظه و قدرت 
یادگیری آنها تا حد زیادی کاهش می‌دهد. 
به طوری که براساس این تحقیقات. قدرت 
یادگیری برخی دروس نظیر ریاضی, دیکته 
که بایستی با حافظه و دقت فراوان توام 
TT‏ 
معمولا این نوع کودکان نمرات ضعیف تری 
در دروس خود کسب می کنند. 

حال که متوجه شدید سیگار اگر هم 
سلامت فرزندتان را به مخاطره نیندازد ولی در اینده تحصیلی ان نقش مخربی 
دارد. بهتر است همین الان کار دستتان را خاموش کنید! 


است و 





اگر از خشکی دهان رنج می‌برید. بخو انید 


خشکی مزمن دهان از جمله شایع‌ترین و ناخوشایندترین شکایات است که 
می‌تواند کیفیت زندگی مبتلایان را به‌گونه‌ای جدی دچار اختلال نماید. 

خشکی دهان عمدتاً ناشی از کم کاری یا فقدان عمل غده بزاقی می‌باشد. این 
غدد به صورت سه جفت غده اصلی و تعداد بسیاری غدد فرعی در مجاورت و 
داخل حفره دهان قرار دارند. 

SS‏ رت کیت کی نا ی 
که میزان جریان بزاق به کمتر از ۵۰ درصد حجم طبیعی خود برسد. 

باید توجه داشت که بزاق دارای اعمال ویژه‌ای در دهان می‌باشد. از جمله رقیق 
و یکدست کردن مواد غذایی» خنثی و بی‌ضرر کردن اسیدهاء تسهیل عمل جویدن و 
اد ی ار ار را 

لذا در مواردی از کمبود ترشح بزاق که منجر به خشکی دهان می‌شود. علایم 
و نشانه‌هایی ظاهر می‌شود که برخی از انها توسط فرد مبتلا به صورت شکایت 
مطرح می‌شود. ۱ 

برخی از این علائم عبارتند از: خشکی دهان, تشنگی, نیاز به نوشیدن اب حین 
غذا خوردن, اشکال در بلع غذاء سوزش دهان به‌ویژه ناحیه زبان. خشکی لب و گلو. 
اختلال در حس چشایی. تورم غده بزاقی. عفونت قارچی دهان التهاب و ترک 
لب ها و افزایش میزان پوسیدگی دندانها. در برخی موارد نیز علائم فوق با خشکی 
و سوزش در لوله گوارش» مجرای تنفسی و مخاط بینی همراه می‌باشد. 

در هر صورت. بیماری خشکی دهان معمولا ناشی از اختلالات E‏ 
است نه عوامل موضوعی. از جمله عوامل ایجاد خشکی دهان مصرف برخی از 
داروهاست. به‌گونه‌ ای که تاکنون بیش از ۳۰۰ دارو با پتانسیل ایجاد خشکی دهان 
گزارش شده است. اختلالات روانی نظیر افسردگی و بیماریهای غدد بزاقی. 
پرتودرمانی از جمله عوامل مو‌ثر در بروز خشکی دهان به‌شمار می‌روند. 

با توجه به اینکه خشکی دهان یکی از عوامل اصلی در بروز عفونتهای قارچی 
دهان و پوسیدگی دندان به‌ شمار می‌رود. اگاهی از نشانه‌ها در پیشگیری و بهبود 
این بیماری نقش عمده‌ای ایفا می‌کند. 


شماره ۳۶۶ 


عوامل موق ثر در بلندی قد 


درمیان ناهنجاریهای رشدی, کوتاهی قد 
امروزه به عنوان یکی از معضلات اجتماعی به 
شمار می‌رود. با توجه به افزایش میزان تبلیغات 
عوام فریب بسیاری افراد سودجو که با شیوه‌ها و 
ترفندهای مختلف و دادن آگهی های بسیار در 
زمینه درمان کوتاه قدی» خیل عظیم دختران و زنان 
جوان دارای این مشکل رابه سوی خود می کشانند. 
بر ان شدیم تا مطلبی دررخصوص عوامل موّ‌ثر در 
بروز کوتاهی قد به خوانندگان ارائه دهیم. 

به‌طور کلی عوامل مو‌ثر در رشد کودکان به دو 
نوع عوامل داخل رحمی و عوامل خارج رحمی 
تقسیم می‌شود. از عوامل داخل رحمی می‌توان به 
هورمونهای تیروئید. هورمون جنسی» هورمون 
رشد (۵۳4) انسولین و همچنین عواملی چون سلامت 
مادر و تغذیه دوران بارداری اشاره کرد. 

بعد از تولد نیز عواملی نظیر هورمون رشد. فاکتور رشد انسولین. هورمون 
جنسی, عوامل ژنتیکی» هورمون تیروئید. عوامل اقتصادی, روانی. اجتماعی و نوع 
تغذیه در رشد انسان تاشر دارد. 

با این وجود متأسفانه اولین جرقه فکری که در برخورد با کوتاهی قد به ذهن 
افراد می رسد کمبود هورمون رشد می‌باشد. درحالی که محققان ثابت کرده‌اند در 
بین تمامی علل کوتاهی قد. کمبود هورمون رشد درصد ناچیزی (حدود یک درصد) 
را به خود اختصاص می‌دهد. 

بر همین اساس آنچه امروزه از سوی تمامی محققان به عنوان موّثر بر کوتاهی و رشد 
قد شناخته شده است. نوع تغذیه دوران بارداری و دوران نوزادی و خردسالی می‌باشد. 

البته براساس کزارشهای منتشر شده از سوی سازمان بهداشت جهانی (۷۷۳0) 
شایع‌ترین علت کوتاهی قد در کل جوامع بشری, نه کمبود هورمون رشد است و نه 
مسائل آندوکرین (داخل رحمی) بلکه فقر, بی‌غذایی و سوءتغذیه است. 

بنابراین به شما که گمان می‌کنید کوتاهی قد یک نوع عارضه و بیماری است. توصیه 
E‏ افکار بیهوده و پوچ خود را دور بریزید و از رفتن به مراکز مختلفی که با تبلیغات 
کذب شما را جلب نموده‌اند. اجتناب کنید و اگر خود صاحب خانواده‌ای هستید به نوع 
تغذیه فرزند خود که اکنون در سن و سال رشد قرار دارد بپردازید. یادتان نرود که 
بت یات سر سر ادلی رس رک سر 
زمان رشد. از بهترین عوامل مو‌ثر در افزایش قد کودکان به‌شمار می‌رود. 





کلم سبز. پر فایده رین سبزی فصل 


هیچ سبزی بیش از کلم سبز (بروکلی) دارای کاراتینوئید» اسیدفولیک. کلسیم 
نیاسین. ویتامین 9۶ ویتامین ۴ و ٥‏ نیست. کلم بروکلی در بین سبزیها در رابطه 
با مواد مغذی بالاترین مقام را داراست. 

کلم سبز به دلیل داشتن مقدار و تنوع در مواد حیاتی. سپر محافظتی در مقابل 
سرماخوردگی و سایر امراض میکروبی به‌شمار می‌رود. و با دارابودن سه ویتامین 
مهم ۸ ۴ و ٥‏ نقش موّثری در مقابله با بیماریهای قلبی - عروقی. سرطانهای سینه 
و پروستات. پیرشدن زودرس و ارتریت روماتوئید دارد. 

کلم سبز منبع غنی از ویتامین‌های گروه 8 و اسیدفولیک بوده و به همین جهت 
در رفع خستکی, عدم تمرکز و کم اشتهایی نقش مهمی ایفا می‌کند. 

ار ار را 
وجود منیزیم باعث شادی افرادی که تحت استرس و فشارهای عصبی و روانی 
زندگی می‌کنند. می‌شود. اهن موجود در کلم سبز نیز به سلولهای تضعیف شده 
کمک می‌نماید و همراه با ویتامین ٥‏ نقش مهمی در جذب اهن در بدن دارد. 

یکی دیگر از خواص کلم سبز. در بهبود بیماریهای معده است. بیش از ۳۰ سال 
است که اب کلم سبز به عنوان یک داروی مو‌ثر در بهبود زخم معده مشخص شده 
Gg E E‏ 
می‌شود که یک دوم فنجان اب کلم تازه رادو تا سه مرتبه در روز دربین وعده‌های 
ای اسان کی 

کلم سبز همچنین به دلیل دارا بودن خواص ضدالتهابی. یک داروی مقّثر در 
تسکین درد ورم سینه (اماس سینه) در دوران شیردهی شناخته شده است. 

بروکلی با داشتن مقادیر زیادی فیبر» کلسیم. به ترتیب از بروز بیماریهای یبوست 
و پوکی استخوان جلوگیری می‌کند. لذا مصرف ان در زنان باردار. شیرده و زنان 
یائسه اثر فوق العاده‌ای دارد. 





خودتان نیز می‌دانید که مورد اعتماد دوستان هستید و می‌توانید محبوبیت خاصی 


داشته باشید. پس در این هفته نیز سعی کنید که از این صفت نیکتان به خوبی سود 
ببرید تا از زیبایی‌های درون بی‌نصیب نمانید. گذشته از اينکه موقعیتی را پیش‌رو 
دارید که ممکن است احتیاج به کمک و همیاری دیگران پیدا کنید و ایجاد چنین شرایطی 
تساک ا ای کار ۱ ری و 
تلخی است. بنابراین یک مسأله کوچک نباید شیرینی‌ها را به کام شما تلخ کند. مهمتر 


TT CCE اک را‎ 


متولدین ارد بسشت 


شما که ثابت کرده‌اید هوش خاصی دارید. پس این بار هم با تدبیری خاص از 
آن بهره ببرید و این مشکل کوچک اما مهم را رفع کنید و مثل همیشه بی‌طرفی خود 
رابه اثبات برسانید. در ضمن از اینکه می‌بینم رمز جذب انرژی‌های مثبت را کشف 
کرده‌اید به شما غبطه می‌خورم و امیدوارم همچنان در جهت ایجاد ارامش خود و 
دیگران قدم بردارید. هرچند که گاهی سختی این راه شمارا ناامید می‌کند. ضمنا در 
جلسه و یا ملاقاتی شرکت خواهید کرد که باید حساب شده عمل نمایید و یا درواقع 
مراقب گفتار و رفتار خود باشید و ان حساسیت همیشگی خود را نسبت به اشخاص 
ای کار بر سح کی ارات او اس کب شا رون کی ر 
yS‏ ال را 


متولدین خرداد 
لازم است بدانید که اگر انتظارات خود و زندگیتان را تعدیل کرده و این خواسته 
عجیب اخیرتان(!) را هم تحت کنترل دراورید بسیار راحت تر و ارام‌تر زندگی 
خواهید کرد و این حرکت منافع بسیاری را برای شما دربر خواهد داشت. در 
ضمن سعی کنید حداقل تامدتی حساب شده‌تر عمل نمایید تا خدای نکرده وام دار 
آشفتگی اطراف شما کمی از حد معمول بیشتر شده بنابراین مواظب باشیدا! 


منولدین تیر 









۱ 


۰ 


نمی‌دانم چرا اینقدر انتظارات دیگران از شما بالا رفته؟ اما هرچه که باشد بهتر 


است بدانید در این چند روزه دلتنگی خاصی نسبت به شما وجود دارد که من 
پیشنهاد می‌کنم با یک حرکت پیش‌بینی نشده صمیمیت همیشگی را به خود و 
اطرافیان هدیه بدهید. در ضمن اوضاع مالی رو به بهبود است که امیدوارم شما 
هم کنترل شده خرج کنید. در مورد مسائل عاطفی هم سعی کنید محکم تر عمل 
نموده و منطق را مدنظر قرار دهید تا بتوانید تصمیم گیری درستی داشته باشید. 


را ی یر دک ار رز 
دوست ندارید و این عمل به شدت شمارارنج می‌دهد. ولی باور کنید تقلا بیهوده 
است و برای مسأله خاصی که در ذهن دارید باید صبر کنید که شاید هم طولانی 
باشد. اما درنهایت به هدف خواهید رسید. در پایان هم باید بگویم که ارتباط 
دوستانه شما را خشنود می‌کند و انرژی خاصی به شما می‌دهد پس از این گونه 
نشست‌هاء خودتان را محروم نکنید و قدر آنها را بدانید. 


متولدین شبریور 


شلوغ و پرکاری را پیش رو داشته باشید به‌طوری که اگر برنامه‌ریزی خاص 
نکنید با مشکل مواجه می‌شوید. گفتگو در مورد مسائل شخصی و خانوادگی با 





۱ 


دیگران حتی اگر از سر دلتنگی هم باشد. ناراحتی شما را درپی خواهد داشت. 
بنابراین سعی کنید که بیشتر تودار باشید و حرف دلتان را با هر کسی درمیان 
نگذ ارید. صفا و صمیمیت شما با یار صمیمی و همراهتان و همدلی با دوست کمک 
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می دانم نگرانی خاصی در وجودتان موج می‌زند که قابل بیان نمی‌باشد و 
این موضوع شمارا رنج می‌دهد پس به دنبال راه چاره‌ای دیگر باشید تا بتوانید 
به آرامش نسبی برسید چون زیاده‌روی در مورد هر مسأله‌ای باعث گرفتاری 
می‌شود. شما نیز سعی کنید برای ابراز محبت و علاقه خودتان اعتدال را رعایت 


از: دکتر نوید خدادوست 


متولدین مبر 


oi‏ جنجالی پیش روی شما قرار می‌گیرد که امیدوارم به نحو احسن 


زیادی برای شما داشته باشد. البته اگر دچار شبهه شدید. توصیه می کنم صبوری 


کار راپیش ببرید تا بعدها بر سر دوراهی قرار نگیرید و مسائل بعدی راکه پیش رو 


دارید با تردید حل و فصل نکنید. علاوه بر این سعی کنید نقطه کور راهم از ذهن 
خود پاک کنید. چون این تنها راه‌حلی است که می‌تواند شما را آرام کند و آن 
ارامشی را که احتیاج دارید به شما برگرداند. 


شده و گاهی حتی توان تسلط بر انها را ندارید. پس لازم است در چنین مرحله‌ای 


به نیروی جسمی خود بیفزایید و از تجربه دیگران سود بجویید زیرا هميشه تحمل 
کردن, معقولانه تصمیم گرفتن را درپی خواهد داشت. البته اگر هنوز جای تحمل 
کردن داشته باشید. پس به گذشته و مسائل ان فکر نکنید و افسوس نخورید و 
برعکس به موفقیت‌هایی که پیش رو دارید بینديشید. در ضمن مراقب باشید غرور 
که از صفات خوب شماست در این هفته باعث دردسرتان نشود. 


البته با این روش که در پیش گرفته‌اید ممکن است مورد انتقاد قرار بگیرید 

اما توصیه می‌ شود به‌جای مقاومت و بیان دلایل هرچند منطقی هم باشد سعی 
کنید واقع‌ بین بوده و حقیقت را بپذیرید چون تلاش بیهوده ممکن است عواقب 
بعدی رادرپی داشته باشد. در ضمن برای یافتن پاسخ سوّالاتی که دارید سعی 
نمایید راه اصولی و صحیح ان را پیدا کنید تا مجبور به تجربه کردن تجربیات 
دیگران نشوید. در ضمن مطالعه و تحقیق در مورد مسائل موردنظر کمک 

خوبی به بهبود و شادی روحیه شما می‌کند پس بهتر است از آن غافل نشوید. 





۲ mn 
۱ متولدین دی‎ 


وا در ارب موم تفای نی اس را 

چنانچه به کسی بدهی یا دینی دارید در فکر پرداخت آن باشید چرا که ممکن 
است موجب نارضایتی شود. می‌دانم که شیطنت خاصی دارید و این کار 
باعث کاهش میزان محبوبیت شما در بین عزیزان شده است. ولی در این هفته 
مراقب آن باشید تا با هر مسأله‌ای شوخی نکنید و باعث ایجاد سوءتفاهم نشوید. 
در ضمن کسی رآدارید که ممکن است وفای به عهد و خوش قولی شمارا در این 
هفته محک بزند. پس سعی کنید سربلند بیرون بیایید! و برای انجام بهتر تمام 
کارهایتان فقط و فقط از حضرت دوست یاری بخواهید و بدانید که او دست رد 
به سینه کسی نمی زند. 


دلتنگی برای عزیزی دارید که کاملاً بجا می‌باشد. پس برای رفع آن سریعاً 
اقدام کنید و هر دو طرف را خشنود سازید. در مورد ان حرکت خود هم که 
منتظر یک پاداش هستید باید بگویم سعی کنید مغرور نشوید چون غرور زیاد 
شما باعث می‌ شود که بین خودتان و عزیزان فاصله ای ایجاد شود که این 
ای ای اک ی رال رت 
کرده‌اید. پس در این هفته نیز لازم است از تجربه‌های گرانقدر گذشته خود 
استفاده کنید تا به نتیجه دلخواه برسید. 


کنید تا باعث سوءاستفاده نشود. در این چند روزه اگر مورد قضاوت قرار گرفتید 
من ترا یک ای ی یرک یل کی ار ار کل فراعت 
باشید و با اینکه حداقل عواطف خود را در ان دخیل ندانید. 
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با اویسریت و ویتامین + ای 


برای جوانی و شادابی يوست 


Euicerit & Vitamin A+E 
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ساره قار ۳ ۱ تب 3 : ب 1 ۱ نا 
Nar INT‏ ۳ ب ا سح ...انا تلف بخلر: ۰۷۴۹۳ 6 - و 

















